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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  سوسن پورشهرام :ويراستار فارسي
  ورائيمهسا ن: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  زينب ميرزايي مهرآبادي: ويراستار منابع انگليسي
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ، دانشيار،ت احمديدكتر نزه

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد ه تاريخ دانشگاه نجفعلمي گرو هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  اني و مطالعات فرهنگيهاي باستاني پژوهشگاه علوم انس  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسيعضو هيئت علمي گروه  ، بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه اتهي اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س(محمدرضا باراني، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(سترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله براي د
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه هشيو
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند ميگان محترم تقاضا از نويسند
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (حقيق واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي ت -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) ينعربي و لات  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) كترونيكـي و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست ال        

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب الاتمق

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    ام شـاخص خلاصه مفصل تم  . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
 مقالاتي كه ارجـاع . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  . مختلف در پيشينه ضرورت داردهاي چاپ شده به زبان هاي  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً      و ناشـر امانتـدار مـي       مانند داوران، مشاوران، ويراستار   ) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



داوري به نويسنده مسئول، فعال     زينه  به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت ه         
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(جلات دسترسي آزاد فهرست م
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي ايران ارسال ميطريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و  
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . دهاي متناسب قانوني داشته باش گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  .  تحريريه استدهنده انتحال، هيئت مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . ز كتبي از استاد راهنما نيستاخذ مجو
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت اوبا (
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . شده نقل قول نمايدرا از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ 
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل   مياي اطلاق نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن ه علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ         كنندگان يك مقال  ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهاز تخلف، به جز حذف مقالدر صورت احر 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
ل هيئت تحريريه در پذيرش يـا       اما در هر حا   . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه اه مقا نتواند طي حداكثر شـش م ـ     -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندقدام هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله ا   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي)  يا رساله  نامه پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
   .مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه 



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين كيفيت به طالبـان     ترين زمان ممكن و به به      ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  از  شود جهت پرهيز     از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

 شـدن دوره  به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني              
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود انتشار مقاله مي  در  

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  تـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه         از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن اح         -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1400 پاييز، 141، پياپي 51، دورة جديد، شمارة يكمو  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  11- 37صفحات 
 

  ي ايران در عصر افشاريهتغييرات نهادي گسستة نادرشاه و ارزيابي اوضاع اقتصاد
  1)نورث با تكيه بر آراي داگلاس (

  

  4مرتضي نورائي، 3اكبر جعفري علي، 2اسماعيل احساني
  

  28/11/1399: تاريخ دريافت
  24/04/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
 و پرتعارضـي ارائـه       هاي گونـاگون    مورخان دربارة نادرشاه و كارنامة اعمال او، ارزيابي       

خصلت جامعـة ايـران    و  گذشت نادرشاه و اقدامات او تصويري از خوي       اند، اما سر    كرده
عنوان   شك نادرشاه، به    بي. دهد  بود، نشان مي    جا مانده     آن زمان را كه از دوران صفويه به       

اي خطيـر توانـست پادشـاهي فروپاشـيدة          يكي از سـرداران بـزرگ جنگـي، در لحظـه          
اگرچـه  .  بـار ديگـر احيـا كنـد        صفويان را به نيروي شمشير و در پرتـو نبـوغ نظـامي،            

ِ   امنيـت، نيازمنـد صـرف      تـأمين  و بيگانگـان  اخراج ناپذير نادر براي    اجتناب هاي  جنگ
طلبانه    و اخراج متجاوزان، جاه     هاي اقتصادي بود، او پس از تنبيه        نيروي انساني و هزينه   

 هـا،   افغـان   بـا  )1139-1160(او سـالة   يـك   و  بيست هاي  جنگ. به كشورگشايي پرداخت  
 نابودشـدن  باعـث  داخلـي،  كـشان  گـردن  و خوارزم بخارا، خانات ها، هندي ها، عثماني

 هـاي   زمـين  تجـاري،  هـاي   كـانون  ويرانـي  و مملكـت  ثـروت  شدن  تباه سرماية انساني، 
جـاي آنكـه      در واقـع، نـادر بـه      . شد فقر عمومي  گسترش و اقتصادي مراكز كشاورزي،

توسعة مراكز تجاري و افـزايش      هاي كشاورزي،     همت خود را صرف بهبود زيرساخت     
هاي او تأمين شود، تغييرات نهادي گسسته         هاي جنگ   درآمدهاي اقتصادي كند تا هزينه    

در نهادهاي عصر صفوي ايجاد كرد كه سلطة حكومت بر منـابع اقتـصادي را افـزايش                 
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گيري از نظرية نهادگرايي داگـلاس        تحليلي و با بهره     اين پژوهش با روش توصيفي    . داد
پـردازد     به ارزيابي تغييراتي كه نادرشاه در نهادهاي عصر صفوي ايجاد كرد، مي            1نورث

دهد، تغييرات نهادي او چه تـأثيري بـر عملكـرد اقتـصادي دوران افـشاريه                  و نشان مي  
هاي نادرشاه بر وضعيت كشاورزي و تجـاري          از سويي، پيامد سياست   . برجاي گذاشت 

  .  دهد ن اقتصادي اين دوران را شرح ميكرده و شرايط فعالا عصر افشاريه را بررسي
  .نادرشاه، افشاريه، نورث، نهادگرايي، عملكرد اقتصادي :واژگان كليدي

 

  مقدمه
قرن دوام حكومـت   صفوي پديد آورد، اگرچه يك  اول  عباس  تغييرات نهادي نيرومندي كه شاه      

-1105(سليمان  شاهي شاه   م و مقارن پاد     هفدهم  /ق  كرد، از اواخر قرن يازدهم        صفوي را تضمين    
هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ايدئولوژيكي كـه نتيجـة سـلطة      دليل بروز بحران    به) ق1077
تفريط پادشاهان صـفوي بـود، در سراشـيبي        و   و افراط   و ناآگاهي   سرايان بر امور سلطنت       خواجه

ادشـاهي شـاه    بـود، بـا پ      انحطاطي كه در اركان حكومت صـفوي راه يافتـه           . سقوط قرار گرفت  
اطلاعـي او از اوضـاع كـشور، باعـث دخالـت هرچـه بيـشتر                  بي. حسين، شدت گرفت    سلطان    

و   بنابراين، در نتيجـة غفلـت       . سرايان، درباريان و نفوذ برخي علما بر امور پادشاهي شد           خواجه
مبالاتي شاه و تعارض منافع درباريان، اوضاع اقتصادي پريـشان و وضـعيت سياسـي ايـران،                   بي
ها، سـقوط ارزش پـول         و اداري، ناامني راه      حاصلش، تغيير مداوم مقامات نظامي      لزل شد كه  متز

هـاي روزافـزون محلـي و طمـع        ها، گسترش فقر، شـورش      ايران، ركود تجارت، افزايش ماليات    
 فتنـه     فلـك سـنگ     در اين زمان كـه از منجنيـق       . هايي از ايران بود     بيگانگان براي تصرف بخش   

رهبـري  ) غلجـايي (هاي غلزايي   صفوي را افغان    ترين كانون مخالفت با حكومت       باريد، عمده   مي
اصفهان پس از   .  صفوي را درنورديدند     افغان، طومار حكومت     رهبري محمود   كردند و تحت    مي
حسين با دست خود ديهيم پادشاهي را بـر    سلطان  فرسا سقوط كرد و شاه  ماه محاصرة طاقت   نه

جـز ويرانـي   ) ق1135-1142(ها بر ايـران  سالة افغان  حكومت هفت .سر رعيت ديروز خود نهاد    
 و درماندگي مردم،     شهرها، كشتار مردم، كاهش جمعيت، ركود تجارت، غارت روستاها، افلاس         

در چنـين شـرايطي، نـادرقلي       . توليد و فروپاشي اقتصادي دستاورد ديگري نداشت        انهدام منابع   
سيستاني را كـه بـر مـشهد تـسلط            محمود     ابتدا ملك    ميرزا پيوست و    افشار به اردوي طهماسب     

، »دوسـت  مهمـان « نبـرد   خـان قاجـار، در سـه    داد و سپس با حذف فتحعلـي   بود، شكست     يافته  
و » رشـت «وانگهي، طبق معاهدة .  داد  افغان را شكست   ، اشرف »خورت  مورچه«و  » خوار  سردره«
بودند،   شمالي ايران را اشغال كرده          صفوي، مناطق   ها را كه با سقوط دولت         دست روس » گنجه«

                                                 
1. Douglass North. 
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غربي كشور بيـرون رانـد و بـار ديگـر، وحـدت        عثماني را از مناطق     كرد و سپس، تركان     كوتاه
  شـاه  و  حـسين  سـلطان  شـاه   عهـد  در ايـران  اجتمـاعي  اوضـاع . كـرد  سرزميني ايران را تـأمين 

 فـساد  بـر كـشور،    بيگانگـان  تـسلط  زيـرا  بود؛ نادر بي  يا  قدرت عوامل ترين  عمده از طهماسب،
 را نـادر  بيگانگـان، پيـدايش   اخـراج  براي مردم آمادگي و درباريان منافع تضاد سلطنت، دستگاه  
 رهـايي آن      صفوي، نادرشاه شد، اما ايراني كه كمر به         نادرقلي با كنارزدن خاندان   . كرد  مي الزامي
تنهـا سـامان نيافـت، بلكـه،           نه هاي نظامي وي،    طلبي  طمع و جاه    و  بود، با زورگويي، حرص     بسته  
 بـه  اقتـصادي،  شـكوفايي  بـراي  تـلاش  و كـشور  بازسـازي  جـاي   بـه  نـادر، . تـر شـد     سامان  بي

 سنگين از اقشار مختلف مردم، حيـات         هاي  داد و با گرفتنِ ماليات     ادامه پي  در  پي هاي  لشكركشي
  . اقتصادي ايران را در همة زوايا به كسوف جدي كشاند

: و مقاله نوشته شده است      و اقتصادي افشاريه چندين كتاب      اوضاع سياسي دربارة نادرشاه و    
 علت روسيه، به  منتشرنشدة آرشيو اسناد بر اساس  افشار نادرشاه دولتدر كتابِ    اشرفيان آرنوا و 
 مـردم  مختلـف  طبقـات  زندگي بر ها  جنگ اين اقتصادي-اجتماعي تبعات و نادرشاه هاي  جنگ

 مطالـب  حـاوي  عـصر افـشاريه    اقتـصادي  اوضـاع  بررسي براي  كتاب  ينا  بنابراين، .اند  پرداخته
 ايـران  تـاريخ   بـه    ماركسيـستي  نظريـات  منظر از كتاب نويسندگان چون است، ولي   ارزشمندي  

 ارائـه  كمونيـستي  نظريـات  چـارچوب  در را ايـران  اقتصادي اوضاع اند،  كرده تلاش و نگريسته
 مفـاد  صـرفاً  و  باشند  داشته ايران و اقتصادي   تماعي  اج اوضاع از درستي درك اند  نتوانسته دهند،
 نوشـتة    نادرشـاه  كتـاب . انـد   زده ماركسيستي نظريات محك  به   را افشاريه عصر اقتصادي تاريخ

 واك در ايران دوران      هاي نمايندگان   با تكيه بر اسناد آرشيو هلند و گزارش        اگرچه نيز ويلم فلور 
 دهـد، ايـن     مـي  ارائـه  قـدري   گـران  اطلاعـات  ايران، دممر  و اقتصادي   اجتماعي وضع از نادري،

 هلند كمپاني منافع با  كه  تا جايي  فقط را نادرشاه حكومت رويدادهاي و است گسسته اطلاعات
 نوشتة لارنس لكهارت يكي از منابع ارزشمند دربارة نادرشاه كتاب . است نوشته بوده، ارتباط در

 فـصلي  اما دوره است، اين  اقتصادي مسائل دربارة ظريفي نكات حكومت افشاريه و دربردارندة   
تاريخ اجتماعي  رضا شعباني در كتاب     . ندارد نادرشاه عصر ايران  اقتصادي  حيات دربارة مستقل،

. اسـت  صـورت كلـي بررسـي كـرده       نظام اقتصادي دوران نادرشاه را بـه ايران در عصر افشاريه   
بخـش اعظـم      توان آن را بـه        است كه مي    ي  قدري كل   مباحث او دربارة تجارت عصر افشاريه، به      

ي نادرشـاه   گرينظـام تأثير سياسـت    «و همكاران در مقالة       هاشم آقاجري   . داد  تاريخ ايران تعميم    
 خـارجي ايـران را       هاي نادرشاه بـر ركـود تجـارت         تأثير جنگ » ي ايران خارج افشار بر تجارت  

 كـاهش توليـد آن در دورة         ريـشم، بـه   نويسندگان مقاله با تمركز بر محصول اب      . اند  بررسي كرده 
صفوي پرداخته و معتقدند چون رويكرد نظـاميگري نادرشـاه سـبب     افشاريه در مقايسه با دورة    
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در .  گذاشت  اي تأثير منفي     و فرامنطقه   اي   توليد شد، بر تجارت منطقه      ها و كاهش    افزايش ماليات 
و    مقاله ضـعف رويكـرد خطـي           اين  بود و   افشاريه، عوامل متعددي دخيل     ركود اقتصادي دورة    

 چرا كه است سؤال  اين  به پاسخ دنبال    به  حاضر، با تكيه بر آراي نورث       پژوهش .عاملي دارد   تك  
 كـشور  از بيگانگـان  اخراج و امنيت برقراري ساز  سبب كه افشاريه قدرتمند حكومت با تشكيل 

 شـرايط  چگونـه  دهـد،   مـي  نـشان  مقاله  اين  . نشد فراهم ايران در اقتصادي توسعة مقدمات شد،
 كـاهش  سـبب  افغانـان،  وسـيلة   بـه  كـشور  اشغال و صفويان دورة از جامانده  به نهادي نامطلوب
 در فنـاوري    و    دانـش   و اجتماعي و عدم پيـشرفت       ايدئولوژيكي، اقتصادي  هاي  بحران جمعيت،
 طلبي، جنگ اب افشاريه دولت همچنين، چگونه. شد افشاريه دوره در و تجاري كشاورزي  عرصة
 و  مالكيت  حقوق گرفت،  صورت نظاميان نيازهاي تأمين منظور  به كه  و مصادره   ها  ماليات افزايش
 را تجاري  و    كشاورزي   عرصة در كشور توليدي  منابع   و برد  بين   از را گذاري  سرمايه هاي  مشوق

  .داد  افزايش اقتصادي كنشگران براي را معاملاتي هاي  هزينه و كشاند قهقرا به 
 محققـان  ميـان  در  نهادها  به توجه گسترش در فراواني تأثير) م1920-2015(نورث داگلاس

را بـه    جهـاني  گيـري   تصميم مراكز توجه برجاي گذاشت و    و اقتصاد   انساني دربارة توسعه    علوم
 هـاي   پژوهش و در  فرد است   منحصربه اي    ارائه نهادي، تغيير دربارة او  تبيين .معطوف كرد  نهادها  
  . است پرداخته اقتصادي عملكرد بر نهادها تأثير و اقتصادي تاريخ  بررسي به وناگونگ
  

  چارچوب نظري
قيودي هستند كه براي تنظـيم روابـط متقابـل           از عبارت »نهادها«بنابر تعريف نورث نونهادگرا،     

 قـوانين «. )19: 1385نـورث، (هـستند  غيررسمي و رسمي قوانين شامل اند و    شده  ها وضع   انسان
 تـدوين  و اختلافـات  حـل  بـراي  كـه  هـستند  اقتصادي قضايي و  سياسي، قوانين شامل» رسمي
 اعتقـادات،  فرهنـگ،   و رسـوم،    آداب »غيررسـمي  قـوانين «و   شـوند   مي وضع حقوقي  هاي    نظام

 ايـن  مجمـوع  نـورث،  عقيـدة       بـه . گيرد  دربرمي را  مذهبي  تعصب و يافته  سازمان هاي  ايدئولوژي
 شـيوة  و اقتـصادها  و جوامـع  دهـي   شـكل  در و كند  مي فراهم را نهادي بچارچو زمينة عوامل،
  . )80: همان(دارند  اساسي نقشي اجتماع هر مردم معيشت
 اقتصادي ارتباط متقابلي وجود        حكومت و فعاليت    نظرية اقتصاد نهادگرا، چون بين شيوة      در

 بر رشـد يـا ركـود اقتـصادي          »معاملاتي  هاي    هزينه«و  »  مالكيت  حقوق«،  1»دولت«دارد، نهادهاي 
و   سياسـي    توسـعة  هرگونه براي لازم شرط دولت،  وجود )86: 1385نورث،(تأثير مهمي دارند    

 و مـادي  تغييـرات  هـر نـوع    اصـلي  بخـش  توانـد،   مي دولت مديريتي ظرفيت و است اقتصادي
                                                 

1. State 
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 را يـت مالك  حقـوق    امنيـت  دولت،  بر  علاوه  نورث .باشد كار  و  كسب نهادي محيط     به دادن  شكل
 را تجارت  توليد و    هاي  انگيزه كه داند  ضروري مي  گذاري  سرمايه هاي  فرصت از گيري  بهره براي
  )64: الف1385نورث،(دهند  كنند و ساختار معاملات را جهت مي مي خلق
 چون و گيرد  مي دست     به را  اقتصادي  منابع كنترل خشونت، كاربرد با عقيدة نورث، دولت        به

  نـورث .آيـد   برمـي   مالكيـت   حقوق  و اجراي   تعريف است، در مقام   برخوردار انحصاري  حق   از
 نقـش  دولـت  آن، در  كـه  »قرارداد نظرية«يكي  : دارد وجود دولت از عام تبيين دو معتقد است، 

  كـه  »غـارتگر  يـا  اسـتثمارگر  دولـت  نظرية«دوم   و كند  مي ايفا جامعه براي را ثروت ساز  بيشينه
 طبقـه  آن نفـع  به مردم، بقية از درآمد استخراج اش  وظيفه كه داند  مي  طبقه  يك نمايندة را دولت
  مالكيتي  حقوق ساختار نيافته،  معتقد است، در كشورهاي توسعه     نورث). 33: 1379نورث،(است
 رشـد اقتـصادي     و    رقـابتي    شـرايط  از ايجاد  مانع رساند،  مي حداكثر     به را فرمانروا هاي  رانت كه
همچنين، چون دولت در كاربرد خـشونت مزيـت نـسبي دارد،            . )39-42: 1379نورث،(شود  مي

و عـدالت اسـت،       هرگاه ضرورت اقتضا كند، از انجام وظايف ذاتي خود كـه برقـراري امنيـت                
ها و سلب     مصادره، افزايش ماليات       زند و براي تأمين منابع اقتصادي ضروري خود، به          سرباز مي 

شود   زينة معاملاتي براي فعالان عرصة اقتصادي مي      پردازد كه سبب افزايش ه       مالكيت مي   حقوق
جهـت قـدرت اسـتبدادي            به» حكومت«و  » دولت«در اين مقاله مفاهيم     ). 32-33: 1379نورث،(

 خـشونت  در كـه  اسـت  سازماني  دولت«پادشاه، كاربرد يكساني دارند؛ زيرا بنابر تعريف نورث       
 اخـذ  در دولت قدرت را آن حدود كه اندر  مي فرمان جغرافيايي  محدودة   بر و دارد نسبي مزيت
  )33: 1379نورث،( ».كند مي تعيين ماليات

  
  نادرشاه گسستة نهادي تغييرات

تر از آن بود كه با تغييرات نهادي مهمي همراه باشـد و               سالة حكومت نادرشاه كوتاه     دورة دوازده 
يير حكومت صفوي، بر و حكومتي دورة افشاريه، از وراي تغ    لاجرم، شالودة ساختار نظام اداري      

نامد  مي» شده وابستگي به مسير طي«اين شيوه را نورث   . همان نهادهاي عصر صفوي استوار بود     
. معناي تداوم نهادها در طول تاريخ جوامع و انتقال آنها از يك دوره به دورة بعدي اسـت                       كه به 

اهميـت تـاريخ    «ت و   و گذشتة تاريخي جوامع مهم اس ـ     » تاريخ«لذا، در نظرية نهادگرايي نورث      
و آينده    دليل آن است كه حال        توانيم از گذشته بياموزيم، بلكه به       صرفاً به اين دليل نيست كه مي      

هاي امروز و فـردا را        گذشته، انتخاب .  جامعه با گذشته پيوند دارند      واسطة تداوم نهادهاي يك     به
نويـسد، امـور      ر نهادهـا مـي    و استمرا   الاصفهاني دربارة ثبات    ) 13: 1385نورث،(».دهد  شكل مي 

و استقرار    و تبدل است و دوام        دوران، هميشه در تغيير        زمان و تصادم      تصاريف     به«صناعي بلاد   
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اسـت   معتبر است، امور طبيعي آن ...  يا رذايل هر شهر در آن متصور نيست، اما آنچه در محاسن     
و زوال را در آن راهـي نـه،           يار، تغيير   و گذشتن زمان بس   ... مرور    قرار است و به     كه دائماً به يك     

: 1368الاصفهاني،(».وقوع حادثة عظيمي تفاوت يسيري در آن حادث شود           الا ماشذ و ندر كه به     
هاي عصر    تكنيك و ابزار عقايد، نهادها، از پايداري ساختار وارث ق،12ايران قرن  بنابراين،) 82

 پساصفوي در دورة  نهادي اعث تحولات ب نهادهاي عصر صفويه،    ناپذيري  صفوي شد و انعطاف   
   .شد قاجاريه و حتي زنديه  افشاريه، دورة در نهادهاي صفويه تداوم موجب و نشد

 صـفويان  روزگـار  از كه  است  هايي  همان ديواني، تقريباً  امور هاي  دستورالعمل«ترتيب،    بدين
   و  رسـم  نفوذ آغاز كه قاجاريهعصر   اواسط تا بعدها كه دوره  اين   در تنها    نه و  يافته   و قوام   نضج
حـال، نـادرقلي از زمـان          با اين    )160: 1365شعباني،(».است  مانده   برقرار است،  اروپايي هاي  راه

دانست، با تشكيل شوراي   ثاني، اگرچه خود را كارگزار صفويان مي        اردوي طهماسب   پيوستن به   
در نهادهاي عصر صفوي پديد آورد      صفوي بود، تغييراتي      نوعي كودتا عليه حكومت           مغان كه به  

هـا،    نورث معتقد اسـت، جنـگ     . ناميد»  گسسته  تغييرات نهادي «توان آن را      تعبير نورث مي    كه به 
). 143: 1385نـورث، (گسسته هـستند    ها، فتوحات و بلاياي طبيعي منشأ تغييرات نهادي           انقلاب

انـد، ولـي ميـراث        اً تـدريجي   اين جهت گسسته هستند كه تغييرات نهادي غالب ـ          تغييرات، از   اين
سرعت پس از مرگش نابود شد و نتوانست منشأ تغييرات نهـادي بنيـاديني                  حكومت نادرشاه به  

تغييـرات نهـادي    «: نويـسد   گسـسته تأكيـد دارد و مـي         نورث، بر اهميت تغييرات نهـادي       . شود
  )161: 1385نورث،(».شوند، نيز اهميت دارند  مي نظامي يا انقلاب ناشي ناپيوسته كه از استيلاي  

  
  سالاري صفويان تغييرات نهادي در دستگاه ديوان.الف

م تجديـد حيـات يافـت و سـران          1729/ق1141اگرچه ساختارهاي سياسي صفويه بعد از سال      
: 1377فـوران، (سـالاري رسـيدند     ايلات افشار، بيات، زنگنه و شاملو به مناصب مهمي در ديوان          

ستگاه بوروكراسي صفويه را توسعه داد و روشي متفاوت با ، نادر، نهادها و سازوكارهاي د)131
اين . هاي اداري صفويان در پيش گرفت تا اقتدارش را بر ممالك محروسه استحكام بخشد          رويه

 مالي و محاسبات اداري صورت گرفـت، معطـوف     بر منابع تغييرات كه جهت نظارت دقيق شاه     
  نادر، براي تحقق ايـن . اري دوران گذشته بودتمركز امور حكومتي و عزل برخي مناصب درب       به

 سـابقه   اسـت و در درگـاه سـلاطين      چند خدمت را كه از معظمات امور كارخانة سـلطنت           «امر  
] را[باشـي     باشـي و قـوللر آقاسـي و قـورچي            آقاسي  و ايشيك ... بوده، چون وزير اعظم     معمول  

ممالـك   ماليـاتي  درآمـدهاي  ايشافـز  و بيشتر امور اداري   كارآمدي و با هدف  » موقوف فرموده 
اعلي واگذاشت    كفايت نويسندگان و مستوفيان ديوان        و خرج ولايات را در كف         دخل  «مختلف  
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اي را خـود رسـيده،         و مزرعـه     و دينار هر قريه     تا حبه ...  و كلي   و محاسبات ممالك را از جزئي     
 نادرشـاه بـراي     )2/457: 1369مـروي، (». و رويت خود بـود      مهمات به رأي    و فصل جميع      قطع  

استفادة حكام و مأموران شود       ادارة ولايات، عمال و ضابطاني تعيين كرد و براي اينكه مانع سوء           
ننمـوده، مواجـب مقـررة        و مخارج مداخله       و ضابطان ولايت به مداخل        مقرر داشت كه حكام   «

چنـين، جهـت    هم) 2/857: 1369مـروي، (».باشـند   نمـوده     خود را از عمال ولايات بازيافت مـي       
تسريع روند محاسبات مالي و جلـوگيري از دزدي و سوءاسـتفاده بـه مـستوفيان، دفتـرداران و                   

ــع  ــأموران جم ــتور داد   م ــات دس ــاتر «آوري مالي ــتجات دف ــي   » سررش ــه فارس ــياق ب را از س
در تفريـغ محاسـبه در      «نحوي مؤثر واقع شد كه        اين شيوه به  ). 2/458: 1369مروي،(برگرداندند

 سياق زنـده و      رسيد كه اگر شمس     نحوي محاسبات خراسان يا عراق را مي            مي به ساعت نجو   نيم
تغييرات نهـادي در  ) 2/458: 1369مروي،(».شدي بودي، به عجز و انكسار معترف مي   در حيات   

و خرابـي هـر       و نظام آن، به نادرشاه اجازه داد تا از آبـادي              ساختار نظام اداري صفويان و نسق       
و   عنـان اختيـار رتـق       «بنابراين،  ). 2/457: 1369مروي،(مداخلش آگاهي يابد       و  منطقه و مخارج  

و نـادر بـراي ادارة بهتـر        » كفايت امير صاحبقران گذاشته شد      فتق مهمات ممالك ايران در كف         
تغييـرات  ). 2/458: 1369مروي،(عنوان حكام ايالات برگزيد         و سرداران خود را به      امور، بستگان   

ستگاه اداري صفويان كارآمد نبود؛ زيرا هدفش بيش از آنكه بهبود رفـاه كـشور            نهادي نادر در د   
  ).216-217: 1388اكسورثي،(باشد، تأمين بودجه براي قشون بود

سرا را متوقف      صفوي، سياست حبس شاهزادگان در حرم       همچنين، نادر برخلاف پادشاهان   
 عبـاس    شاه). 228: همان( افزايش دهد   آنان را   و فرماندهي نظامي را به فرزندانش داد تا قابليت        

سرا، ارتباط آنها را      صفوي اين سنت را رواج داد و با محصوركردنِ وليعهد و برادرانش در حرم              
و تربيت براي شاهزادگان را يكي از عوامل اصلي           لكهارت نبود تعليم    .  خارج قطع كرد    با دنياي 

خبر بمانند و     داري بي    و رسم مملكت    راهجنگي و     داند كه باعث شد از فنون         سقوط صفويان مي  
  ). 10: 1357لكهارت،(بازيچة دست درباريان شوند

  
  تغييرات نهادي در سازماندهي نظامي. ب

 بنيادين او در سازماندهي نظامي ايران بود كـه باعـث              نادرشاه، دگرگوني   از تغييرات نهادي مهم   
سپاهيان و تدارك تجهيـزات لازم در       موفقيتش در پيمودن مدارج ترقي شد، ولي تأمين مواجب          

اقتـصاد شـاملِ     با جنگ رابطة. مواجهه با دشمنان، تأثير مستقيمي بر سياست اقتصادي او داشت         
 از بـه دسـت آمـده،      درآمد و نبردها در اموال  و  اراضي به خسارت سپاهيان، تجهيز هزينة مالي 
اي دارد و     مي اهميـت ويـژه    فناوري نظـا   نورث، نظرية در. )123: 1393متي،(شود  مي متصرفات
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سياسي را منوط به استخدام نيروي كافي براي انجام وظايف نظـامي       -پايايي واحدهاي اقتصادي  
 و رقابــت بــا واحــدهاي مــستقل كــشورهاي همجــوار فــراهم  دانــد تــا امكــان رويــارويي مــي
فت ؛ بنابراين، از اركان كليدي هر حكومتي، توجـه بـه بهبـود و پيـشر               )124: 1379نورث،(شود

شـود، امـا      ارضـي كـشور مـي       فناوري نظامي است كه باعث تأمين اسـتقلال و حفـظ تماميـت              
از جملـه علـل مهـم سـقوط صـفويه،           . هاي آن، ارتباط مستقيمي با منـابع اقتـصادي دارد           هزينه
اسـتقلال و حفـظ     اول به سپاه بود كه به تأثير مهم آن در تـأمين   عباس اعتنايي جانشينان شاه     بي

  ).10: 1357لكهارت،(فوي اهميت ندادندحكومت ص 
اهميت سپاه بـراي    . بود  نادر از ابتدا، به اهميت نيروي نظامي براي پيشبرد اهدافش پي برده             

اي   لحاظ نـسب و پايگـاه اجتمـاعي، طبقـه               اي نژاده نبود و به      رو بود كه وي از خانواده       نادر ازآن 
ها را مجذوب و امور خـود         توانست دل   ميآمد كه جز با تكيه بر قشون، ن         فرودست به شمار مي   

 پـايين بـود، اشـتغال       كـه پيـشة طبقـات        دوزي  پوسـتين  بـه  قلـي،   پدرش، امـام   .را انتظام بخشد  
 نظـري   اگرچه اتفـاق    ). 11: 1365بازن،(و زراعت بود     يا اهل حرفت     )283: 1367هنوي،(داشت

نـه  «: نويـسد  اعي ضعيف او مي دربارة شغل پدر نادر وجود ندارد، استرآبادي دربارة پايگاه اجتم         
 دو امـر بـر پيـشگاه     ايـن ... نسب است و نه مباهاتش به سـلطنت مكتـسب؛ زيـرا        مفاخرتش به 

ترين مرتبه از مـدارج افتخـار، تيـغ برنـده را               سلم اعتبار است و پست      ترين پاية   بلندهمتان نازل 
  ) 35: 1368استرآبادي،(».كان آهن   جوهر خداداد خويش است نه به   فخر به

مذهبي نداشـت     مردمي و مشروعيت       صفوي مقبوليت     ديگر اينكه، نادر برخلاف شاهزادگان    
طهماسب خواند،    نادر ابتدا خود را كارگزار شاه       . و لذا با زيركي در جذب قلوب قشون كوشيد        

الحكما   رستم. صفوي شد   ولي با تهية مقدمات در دورة نيابت سلطنت، موفق به كنارزدن خاندان           
ورزيـد،    جـات تكاهـل مـي        طهماسب در پرداخت مواجـب حقـوق عملـه          نويسد، چون شاه   مي

و امراي سپاه از او متنفر شدند و نادر با پرداخت انعام، آنان را از خود راضـي و مريـد             سربازان  
طهماسـب پيوسـت      ؛ بنابراين، نـادر وقتـي بـه اردوي شـاه            )197: 1357الحكما،  رستم(خود كرد 

: 1375مـستوفي، (».و سـپاه بـود    مملكت و تدارك مواجب و احـوال قـشون    متوجه انتظام امور  «
حدي بود كه سپاهيان آرزوي سلطنت نادر و خلع خاندان صـفوي                توجه او به سربازان به    ) 148

دنبـال      نادر براي سازماندهي و تأمين مواجب سـپاه، وقتـي بـه           ). 156: 1365هنوي،(كردند  را مي 
هـا را از ايـران        طهماسب كه خواسته بود افغان       پاسخ شاه    شكست اشرف، وارد اصفهان شد، در     

 نقـد و سيورسـات ضـرور      بايد فرمان صادر گردد كه هرجا و هرقدر وجه        «براند، شرط كرد كه     
 مـدعا كـه در حقيقـت، تفـويض           طهماسب طوعاً او كرهاً قبول ايـن        دريافت كنم و شاه     ... شود

  ) 1/512: 1378فسايي،(».سلطنت بود، نمود
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نظـام در اسـتفاده از          آتشين و آموزش پياده       هاي    سپاه، برگسترش سلاح   هاي نادر در    رينوآو
 را تبـرزين  كـارگيري   نادر به  ، همچنين، )123: 1388اكسورثي،(جديد متمركز بود    افزارهاي  جنگ

شـده   هـا منـسوخ     مـدت  و بـود  ايرانيـان  معمـول  هاي  سلاح ترين  قديم از كه كرد رايج سپاه در
 و نـسقي داده و در        صـفوي، سـپاه خـود را نظـم          اين، شـاهان    از       پيش. )321: 1365هنوي،(بود  

هـاي آتـشين عـادت        نظـام و سـلاح       داشـتن پيـاده     گاه به   بردند؛ اما هيچ    كار مي   ها، توپ به    جنگ
تـرين شگردشـان بـود،        نشيني آنـان كـه عمـده        ها، از سرعت عقب     گونه سلاح   نداشتند؛ زيرا اين  

هاي آتـشين و اسـتخدام سـربازان در     ، اما نادر به كاربرد سلاح   )295: 1363فيگوئروا،(كاست  مي
 نظـامي  هـاي   نـوآوري  در نيز نظامي او  نبوغ .نظام، توجه ويژه نشان داد      نظام و پياده    بخش سواره 

 پرآشـوب  مرزهـاي  در زنـدگي  و كـودكي  دوران پـرورش   مقتضاي  به نادر. بود مؤثر  دوره  اين
 روح پرتـو  در و شـد  آشـنا  جنگـي  فنـون  بـا  بـود،  ايلياتي هاي  گجن كانون كه ابيورد و گز  دره

: 1357لكهـارت، ( ».بـود  خـويش  زمـان  سرباز ترين  بزرگ«و   پيمود سريع را ترقي راه سربازي،
 بودنـد،  خـدمتش  در كـه   فرانـسوي   افسران فني دانش از ايران توپخانة تقويت براي نادر) 336

 شكست از پس كه بود  اين   سپاه، تقويت براي نادر ابتكارات از يكي .)334: همان(استفاده كرد   
 و هـا   افغـان  از شـمار   بـي  اي  عـده  كـه   چنان گرفت،  مي خدمت  به   را آنان جوان  نيروهاي   دشمن،
 جنگـي  ماشـين  سـپاه،  در آهنين انضباط استقرار با و داد  جاي   سپاه خود  صفوف در را ها  ازبك
ترين سـربازان وي و در        ها از شجاع     بود، افغان   مادامي كه نادر در قيد حيات      .كرد  فراهم   بزرگي

 او در  پيـروزي  وانگهـي،  ).2/481: 1380ملكـم، ( منيـع بودنـد     مقابل شورش مردم ايران، سـدي     
  همـراه  گيـري   غافـل  بـا  كـه  بـود  نظـام   سـواره  آسـاي   بـرق  حملـة  از اسـتفاده  ها، مرهـون    جنگ
  .)332: 1357لكهارت،(بود

ها شد، اما بهـاي       اش در جنگ    آتش، سبب برتري قشون      نظامي و قدرت    تأكيد نادر بر مشق   
.  اقتصادي بـراي پيـشبرد اهـداف نظـامي بـود             انساني و سرماية    كردن نيروي   برتري، صرف   اين  
سـربازان    بود حقوق   هاي جديد و تجهيزات نظامي، لازم       مندي سربازان از آموزش     منظور بهره     به
جنگي و   آنها، بايد آذوقه، البسه، مهمات، ادوات   شود و براي جلوگيري از فرار       موقع پرداخت   به

 مـروي، ( شـد   مـي   نظام اسب و نيز اسباب حمل اين تجهيزات در فواصل دور تأمين             براي سواره 
1369 :1/168 .(  

 سپاه دائمي بـزرگ       ايجاد يك   توان دورة گذار به     هاي نظامي نادر را مي      ترتيب، نوآوري   بدين
تغييـرات نهـادي نظـامي نادرشـاه، مـشابه          .  بود   آتش همراه   اننظامي و تو    دانست كه با آموزش     

   بـود؛ امـا نحـوة تـدارك امكانـات           زمين آغـاز شـده       دوره، در مغرب    تحولاتي بود كه در همين    
نظامي در غرب، منجربـه       هاي    فشار مالي و هزينه   . هاي آن متفاوت بود     هزينه  لجستيكي و تأمين    
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: 1388اكـسورثي، ( و در نهايت، توسـعة اقتـصادي شـد         آغاز اصلاحات عميق در دستگاه اداري     
 بزرگ، ايران را از يـوغ اجانـب رهـايي بخـشيد، امـا                 آنكه نادرشاه، با ايجاد سپاهي      حال). 124
توليد و كسب درآمد براي توسعة سپاه، اقتصاد ورشكستة ايـران را              بخشي به منابع      جاي رونق   به

 كارگيري  هاي به   هزينه برابر در اقتصادي منابع يوقت عقيدة نورث،   به. صرف نوسازي نظامي كرد   
  حقوق ناامني مصادرة اموال،  ورشكستگي، مالي، بحران يابد، به  كاهش نظامي، جديد  فني  دانش

 جـاي   هـاي نـادر بـه       لذا، پيروزي . )178: 1385نورث،(شود  مي منجر ركود در نهايت،  و مالكيت
  .  ملت ايران وارد كردو خسارات فراواني به تأمين سعادت كشور، تلفات 

  
  تغييرات نهادي مذهبي. ج

لذا، با فـسخ    . رو بود   دليل خلع صفويه با مشكل مشروعيت روبه        مغان، به   نادر با تشكيل شوراي     
هاي مـشروعيت دينـي را دگرگـون         ترين حامي آن بودند، سنت      عناصر شيعي كه صفويان بزرگ    

شـود و هزينـة اطاعـت         هرة فرمانروا مي   نيروي قا   عقيدة نورث، مذهب باعث مشروعيت      به. كرد
 كـرد كـه    نادر در دشـت مغـان بـه اشـراف اعـلام           ). 115: 1379نورث،(دهد  رعايا را كاهش مي   

 فرزنـدانش  بـراي  سـلطنت  بايـد  نخـست،  شرط پذيرد؛ بر اساس     چهار شرط مي    پادشاهي را به  
سـه  . نكنند حمايت تخت  و  تاج به صفوي  شاهزادگان ادعاي از ها   و خان   اشراف و باشد موروثي

 در نگشايند، راشدين  خلفاي   طعن  به   زبان او، تابعيت تحت شيعيان كه بود اين نادر ديگر شرط  
متوقف و مجمعي از علمـا       )ع(سيدالشهدا تعزية و ذكر شود  راشدين  خلفاي   مناقب نماز جمعه 
هدف . )156-7: 1365هنوي، ؛14: 1356نادرشاهي، حديث( شود   اختلافات تشكيل   جهت پايان 

احترام و مشروعيت صفويه در بين مردم و نيـز رفـع اختلافـات                نادر از اين تغييرات، قلع بنيان       
وقتي ميرزاابوالحسن ملاباشي در حمايـت از       ). 2/506: 1380ملكم،(ديني خاصه با عثمانيان بود    

  .)455  /2 ،1369مروي،(شد  دستور نادر خفه  كرد، به صفويه، با شروط نادر مخالفت
 كـره و   ها از ايـران منتـزع   هي، در دورة صفويه مناطقي همچون بلخ و توابعش را ازبك         وانگ

و » نظـم رشـتة ايليـت     « بودند، اما چون غرض اصلي نادر         ها تصرف كرده    مناطقي را نيز عثماني   
 و بـرادري     جهت ايجاد اتحاد در سراسر مناطق و برقراري دوستي            استرداد مناطق مذكور بود، به    

  ). 3/979: 1369مروي،(سنت اختيار كرد و مذهب اهل » رااز رفض تب«
و اعيـان حـضور داشـتند، در توجيـه            مغان كه جميع سـركردگان        بنابراين، نادر در صحراي     

همگـي  ) ص(اقدامش براي تغيير مذهب گفت كه هند، روم و تركستان از زمـان وفـات پيـامبر                
 سنت   ان نيز تا قبل از صفويه، مذهب اهل       اند و در اير     راشدين احترام قائل    خلافت خلفاي     براي  
تشيع را    و مذهب     براي صلاح دولت خود، آن مذهب را متروك         « اسماعيل     بوده، اما شاه    متدوال
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و رفـض را   سب » دني  نفساني و رياست دنياي      هاي  اعتبار غرض «و به   » ساخته  و مسلوك     شايع  
خـون و فتنـه و فـساد          خاك ايران را به     برانگيخت و   ... شرر شرارت «كرده    بر زبان عموم جاري   

فعـل انتـشار داشـته        مادام كه ايـن     «نادر خاطرنشان كرد    ) 980-3/981: 1369مروي،( ».آميخت
لـذا، بـه    ) 349: 1368اسـترآبادي، (». اسلام رفع نخواهد شد     باشد، اين مفسدة عظما از ميان اهل        

 و رفـض احتـراز       دانـسته و از سـب     حق     راشدين را به      و نقبا دستور داد، خلافت خلفاي       خطبا  
  ).3/983: 1369مروي،(جويند و به نيكي از آنان ياد كنند

و تـسنن نداشـت و در وراي    خاطري به مـذهب، اعـم از تـشيع     است، نادرشاه تعلق  بديهي  
وجـو و از آن، بـراي پيـشبرد اهـدافش اسـتفاده               هاي مذهبي، اهداف سياسي را جـست        سياست

و سني    اتحاد شيعه   «خورد و     ؛ بنابراين، تغييرات مذهبي او شكست       )2/478: 1380ملكم،(كرد  مي
) 602: 1353پيگولوسكايا و ديگران،  (» .بود، نوزادي بود كه مرده متولد شد        كه نادر اعلام نموده     

همـراه داشـته     تواند پيامدهايي براي اقتصاد و تاريخ اقتـصادي بـه   عقيدة نورث، ايدئولوژي مي     به
كند كـه    منظر، مذهب ساختار فكري متحدي بين مردم ايجاد مي  از اين ). 70 :1379نورث،(باشد  

هـاي    هايي كه آيندة سـازمان      شود و انتخاب    هاي فكري مردم مي     و اساس تكامل آتي آگاهي      پايه  
هـاي    لذا، ايـدئولوژي  ). 82: 1390نورث،(آورد  وجود مي   دهد، به   اقتصادي را شكل مي     و    سياسي  

دسـت آورنـد، بلكـه،        هـاي جديـد را بـه          تنها وفاداري گروه      ر باشند تا نه   پذي  موفق بايد انعطاف  
سان، سياست مـذهبي    ؛ بدين )68: 1379نورث،(پيشين را حفظ كنند     هاي    نحوي وفاداري گروه      به

 و دشـمني پنهـان آنـان را           شيعي از عوايدشـان، خـشم       نادر و ضبط اوقاف و محروميت علماي      
  ). 160: 1365هنوي،(برانگيخت

شود تـا     عقيدة نورث، هر چه مشروعيت نهاد ديني بيشتر باشد، بايد مقدار بيشتري هزينه                    هب
 مذهب تـشيع چنـين مـشروعيتي داشـت و    ). 69: 1379نورث،( مجاني تن دهند افراد به سواري 

هزينة  را فراهم كردند كه    مكرر هاي  شورش زمينة  صفوي،  شاهزادگان كردن  علم با مخالفان نادر 
 در  بـود،  همراه ستم و كه با ظلم     اش  ياقتصاد يها برنامه يي،ازسو. شد سبب را ياديزاقتصادي  
و هنجـاري كـه    هـاي اخلاقـي    عقيدة نورث، قضاوت     به.  افتاد ؤثر م يو يمذهب استيسشكست  

بــودن نظــام، نقــشي قــاطع   عقيــدتي فــرد اســت، در ارزيــابي عادلانــه جــزو لاينفــك ســاخت
اي اقتصادي در دست افراد براي سازگارشدن بـا           دئولوژي وسيله ؛ لذا، اي  )66: 1379نورث،(دارد

هاي افراد با ايدئولوژي، ناسازگاري وجود داشـته           است و اگر بين نظام اقتصادي و تجربه         محيط
كنند كـه   اي حمايت مي دهند و از مجموعه   هاي ايدئولوژيك خود را تغيير مي       باشد، افراد ديدگاه    

ترتيـب، چـون تـشيع در         بـدين ). 64-65: 1379نورث،(باشد    شته  تناسب بهتري با تجاربشان دا    
جاي تشيع با مخالفت افكار عمومي         بود، تلاش نادر براي جايگزيني تسنن به        ايران نهادينه شده  
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نادرشاه با فـتح هنـد، ماليـات مـردم          ). 2: 1368پري،(اعتمادي حكومت عثماني مواجه شد      و بي 
كس از امـرا و اعيـان تـا آحادالنـاس اطاعـت               ي چون هيچ  سال بخشيد، ول    مدت سه     ايران را به    

سنت را اختيار نكرد، از سخاوت پشيمان و قلب او به مـردم ايـران                  نكرده و مذهب اهل       امرش
  ). 255: 1368الاصفهاني،(دگرگون شد 

  
  دريايي ايران تغييرات نهادي در نيروي. د

راني براي مقاصد نظامي      بودند و از كشتي   اگرچه ايرانيان از دورة هخامنشيان با دريانوردي آشنا         
 نهادي و دورماندن اكثريـت       هاي اقليمي، تغييرات    سبب دگرگوني   كردند، به   مي  و تجاري استفاده      

 گرفتنـد، بلكـه در دورة اسـلامي، نـوعي            تنها از فنون دريـانوردي فاصـله          مردم ايران از دريا، نه    
گفتـة سـايكس، محـيط        بـه ). 36-1/37: 1356،رائـين (بيگانگي بين ايرانيـان و دريـا پديـد آمـد          

مثابة سـدي ايرانيـان را از         جبال ايران به    گذاشته و سلسله      جغرافيايي بر اخلاق ايرانيان اثر منفي       
رغــم حــضور  صــفوي بــه لــذا، در دورة ). 2/391: 1363ســايكس،(اســت  كــرده  دريــا محــروم 

سانـسون، دربـارة    .  نگرفـت   رتراني صـو    فارس، تحولي در كشتي     خارجي در خليج    هاي  كمپاني
 و نـدارد  نيـرو  هـيچ  دريـا  در ايـران  شاه«: نويسد  دريايي مي   صفوي به نيروي      توجهي شاهان     بي

 باشـد،   مـي  بحـر خـزر    و  عربستان  درياي و  فارس  خليج و  هرمز  خليج آقاي شاه، كه قدر  همين
ان اطلاعـي از    نويـسد ايراني ـ    لكهـارت نيـز مـي     ) 144: 1346سانـسون، ( ».اسـت  كـافي  او براي

رانـي را در آنهـا تقويـت نكـرده            دريانوردي ندارند و خصوصيات كشورشان، علاقه بـه كـشتي         
 و نداشـت   دريـايي   نيروي صفوي  حكومت   سان، چون   بدين). 269-270: 1357لكهارت،(است

 ايران سياسي و  نظامي  حضور حسين،  سلطان  شاه دورة در كرد، نمي آن تأسيس براي هم اقدامي
هاي  عرب حملات. كردند تصرف   را مسقط، بحرين   هاي    عرب و  رفت  دست از فارس  ليج  خ در

بنـدر   بـه  بنـدر عبـاس،    در  دريايي  دزدي از پس و يافت افزايش م1711/ق1123سال از مسقط  
  . )18-25: 1365 فلور،(كردند نابود را شهر و بردند حمله نيز كنگ

 او اهميـت    .بـود  دريايي  نيروي   توسعة نادرشاه، نوگرايانة اقدامات ترين  شاخص از بنابراين،
  لحاظ تجاري درك كرد و براي ايجاد يك           هاي ايران و به      دريايي را براي مراقبت از كرانه       نيروي

: 1357لكهـارت، .( كرد كه سبب حيرت اروپاييـان شـد         هاي متعددي طرح    ناوگان نيرومند، نقشه  
 ارزش كـه  اسـت  ايـران  پادشـاه  اولـين  ند؛ زيرا دا  نادرشاه را شايستة احترام مي     سايكس،). 112

دنبال شورش محمدخان بلوچ و فرارش          به. )2/392: 1363سايكس،(كرد درك را دريايي  نيروي  
به جزيرة كيش، نادر فهميد كه براي محاصرة جزيرة كيش، به كشتي احتياج دارد و دسـتور داد                  

مت     خـان را بـه   نـادر، لطيـف  . )396 : 1362نـژاد،  ميمنـدي (هاي لازم را فـراهم كننـد       كشتي سـ
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سـازي جهـت تأسـيس        مركـز كـشتي     او دستور داد، بوشهر را بـه          دريابيگي ايران منصوب و به      
  ). 2/282: 1373؛ كرزن،130-131: 1357لكهارت،(دريايي تبديل كند ناوگان 

يد رو، به دستور نادر مصمم به خر ازاين. خان براي تهية كشتي با مشكلاتي مواجه بود         لطيف
فـروش كـشتي      هاي انگليسي و هلندي حاضر بـه          كشتي از اروپاييان شد، اما نمايندگان كمپاني      

  كيش به دولت ايـران عاريـه دادنـد و بـدين             نبودند و فقط چندين كشتي براي محاصرة جزيرة         
خـان    همچنين، موفقيت لطيـف   ). 569 -570 :1366نوايي،  (طريق محمدخان بلوچ دستگير شد      

فكر تـصرف عمـان و        مسقط، موجب شد كه نادر به         اعراب   بحرين از دست    يرة  در استرداد جز  
چـون در سـواحل خلـيج       ). 151: 1357لكهـارت، ( فارس بيفتد   دريايي در خليج    استقرار نيروي   

سازان ماهري نيز وجود نداشت، نـادر دسـتور داد            سازي نبود و كشتي     فارس چوب براي كشتي     
بودن مسير و عـدم پيـشرفت در    ها، كوهستاني دليل خرابي راه هچوب از مازندران بياورند، ولي ب  

هـا را بـر دوش        تكنولوژي ارتباطي، مردم ناگزير به بيگاري گرفته شدند و مجبور بودند چـوب            
). 2/505: 1380؛ ملكـم،  43: 1365بـازن، (خود حمل كنند كه باعث مرگ بـسياري از آنـان شـد            

 طريق دريا با قلمروهايش ارتباط داشته باشد و خواست از همچنين، نادرشاه پس از فتح هند مي
لذا، براي دستيابي به ايـن هـدف،        . فارس جهت كسب درآمد استفاده كند       از توان تجاري خليج     

گرفـت پيـشنهاد كمپـاني هنـد شـرقي            كنترل مسقط و تنگة هرمز اهميت داشت و نادر تصميم           
 ي لازم را بــرايش بــسازندهــا انگلــيس بــراي مــذاكره بــا بنــدر ســورات را بپــذيرد تــا كــشتي

  ).304: 1388اكسورثي،(
 فارس، با ايجـاد      گيري كرد تا همانند خليج      خزر را پي    همچنين، نادرشاه كشتيراني در درياي    

  نيـروي  تأسـيس  بـا  نادرشـاه  كرزن، گفتة  به. هاي جنگي بتواند، بحرية نظامي تأسيس كند        كشتي
 راهزني عمليات از خواست  مي وي«: نويسد   او مي  .كرد  مي دنبال را چهار هدف  خزر در دريايي
 انحصار و سازد مطيع را... شورشي هاي  لزگي و جلوگيري دريا اين شرقي سواحل در ها  تركمن
 داخلـي   دريـاي    ايـن  در الامكان  حتي را ايران  حاكميت  حق و تأمين ترخان  حاجي با را تجارت
هـاي    فكـر انتقـام از لزگـي        هند، بـه     نادرشاه با بازگشت از      )2/471: 1373كرزن،(».نمايد تثبيت

تأمين تـداركات سـپاه،       دليل كمبود آذوقه و نبود         بودند، اما به    داغستان افتاد كه برادرش را كشته       
او براي رفع اين مـشكل، ابتـدا        ). 565: 1366نوايي،(نشيني كرد   خورد و به دربند عقب      شكست  

، ولـي دولـت روسـيه كـه از قـدرت            گيـرد   سازان روسي بهره    خواست از صنعتگران و كشتي      مي
اش را نپذيرفت و فقط به بازرگانان اجازه داد مقداري آذوقه بـراي               نادرشاه بيمناك بود، خواسته   

  ).313: 1388اكسورثي،(سپاه ايران تأمين كنند، اما اين آذوقه اندك و قيمت آن گزاف بود
ر و حمـل بـرنج لازم، بـه         خز  بردن انحصار بازرگانان روسي در درياي         نادرشاه براي از بين   

نقـل   و التون كـه بـراي حمـل   .  انگليسي را استخدام كرد  1التون  ها، جان   دربند براي مقابله با لزگي    
                                                 

1. John Elton 
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اي از    سـاخته بـود، بـا عـده         خزر كـشتي      كالاهاي روسي بين هشترخان و بنادر ايران در درياي          
ايـران درآمـد و بـه        خـدمت دولـت        و انگليسي وارد بندر انزلـي شـد و بـه            دريانوردان روسي 

التـون بـا جـديت      ). 565-566: 1366؛ نـوايي،  355: 1339قدوسـي، (بيگ شـهرت يافـت      جمال
ساخت كشتي شد، اما دولت روسيه تجارت انگلـستان           كرد و موفق به       خيالات نادرشاه را دنبال   

 . )2/472: 1373كرزن،(از بحر خزر را ممنوع كرد و اين باعث نگراني تجار انگليسي شد

  
   اقتصادياوضاع

جمعيـت و از      نادر در شرايطي به قدرت رسيد كه ايران، از نظر مـادي و انـساني، مملكتـي كـم                  
فنون، راه، نيروي دريايي و غيره صفر          و    شده و از نظر صنعت      لحاظ كشاورزي و آباداني، ويران    

بـر   و اقتـصادي حـاكم        كند، سـاختارهاي سياسـي      آنچه شرايط و ابزار توسعه را فراهم مي       . بود
سـان،    بـدين ). 82-83: 1390نـورث، (جامعه و شرايط نهـادي، فكـري و جغرافيـايي آن اسـت            

 را مملكـت  ايران، وضعيت ايران در آستانة برآمدن نادر به اريكة قدرت، مساعد نبود و دشمنان            
 جـان باختنـد    گرسـنگي  از يـا  شمـشير و گلولـه     ضـرب  نفـر بـه     هـزاران    و غارت كرده بودند  

و مركز ايران، با هجـوم        ها در جنوب       بر ويراني و ايجاد وحشت افغان       وهعلا. )89: 1363اوتر،(
دولت عثماني به نواحي غربي، ايالات آذربايجـان، ارمنـستان، گرجـستان، لرسـتان و كردسـتان                 

مركزي، رونـد     عقيدة سيف، نادرشاه با احياي حاكميت         به. ويران و منابع اقتصادي آنها نابود شد      
 داد، امـا سياسـت نابخردانـة او، شـرايط بـد توليدكننـدگان را بـدتر                   هشبحران اقتصادي را كا   

  شـده را دنبـال      هاي نادرشاه نيز وابستگي به مسير طـي          واقع، سياست   در). 40: 1373سيف،(كرد
ونقـل و     سراها، بهبـود حمـل       توليدي، احداث كاروان    تنها، تلاشي براي احياي امكانات      كرد و نه  

ــوگيري از انهــدام نظــام  ــاري صــورت جل ــران صــرف   آبي ــصادي اي ــة اقت نگرفــت، بلكــه، بني
بـراي درك   . هاي پرهزينة او شد كه باعث وخامت هرچه بيشتر اوضاع اقتصادي شد             لشكركشي

هاي   هاي او در عرصة كشاورزي و تجاري و مؤلفه          بهتر اوضاع اقتصادي عصر نادرشاه، سياست     
  .مؤثر بر آن را بايد بررسي كرد

  
 كشاورزي

وتخـت در فكـر آبـاداني كـشور و احيـاي        رخي مورخان، نادر پـيش از تـصاحب تـاج         گفتة ب   به
). 158: 1365هنـوي، (ترين منبع اقتصادي كـشور بـود   عنوان مهم و باغات به   كشاورزي    هاي  زمين

و دارايي فـارس برگماشـت و او          ق به ايالت    1142خان قوللر آقاسي را در سال       نادر، محمدعلي 
 و اربابي گماشته، طوعاً او كرهاً        اعي بر ملاك و باغبانان ديواني     محصلان س «حسب دستور نادر    
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بودنــد،  غــرس اشــجار و آبــادي باغــات كــه در زمــان افغــان درختــي در آنهــا نگذاشــته   بــه 
خمــيس در  همچنــين، نــادر پــس از گوشــمالي مــشايخ آل) 1/515: 1378فــسايي،(».پرداختنــد

كارون را كـه رو بـه انهـدام بـود، تعميـر               انة  بند رودخ  داد، رامهرمز، وارد شوشتر شد و دستور     
نادر پس از جلوس بر تخت سلطنت نيز فرمـان داد كـه مالكـان و                ). 1/515: 1378فسايي،(كنند

كشاورزي متروكه را زيركـشت بـرده و نهرهـاي آبيـاري را لايروبـي                 هاي    مديران كشور، زمين  
  ). 322: 1394فلور،(كنند

اي بـراي تـدبير امـور كـشور            ستمگرانه بود و برنامـه     حال، چون شيوة حكومت نادر      با اين   
نگرفت، بلكه، كـشاورزي در       تنها، تغييرات نهادي مهمي در عرصة اقتصادي صورت             نداشت، نه 

عوامل متعددي در ركـود اقتـصادي و وقفـة كـشاورزي دخيـل بودنـد كـه           . اين دوره راكد شد   
داران و    آن، تحـصيل    تمر بـود كـه طـي        هاي مس   جنگ   و اشتغال به    طلبي نظامي   ترين آن، جاه    مهم

رفتند تا سرباز، پول، اسـب، خـوراك و آنچـه              تمام شهرها و نواحي مملكت مي       دفترداران او به  
 چنـدان  نادرشاه، حكومت دورة در مجموع، ). 89: 1363اوتر،( دست آورند    داشت، به   سپاه لازم 

 و كـشاورزي  در تحـولي  تنتوانـس  كـه  بـود  زيـاد  قـدري     بـه  او خارجي هاي  گرفتاري و كوتاه
 تقـسيم  نظـر  از دوره ايـن  عمدة اهميت و كند ايجاد داري  تيول ورسم  راه و ارضي هاي  سياست
گرفتـه   در پـيش   ايـلات  و اوقـاف  بـه  وي كـه   اسـت   سياسـتي  ماليـاتي،  امـور  ادارة و ها  زمين

  ).253: 1362لمبتون،(بود 
ر بسياري از مردم را آغـازكرد، بلكـه         و كشتا   تنها، اخاذي       نادر پس از بازگشت به اصفهان، نه      

آنكه بخـش مهمـي از سـپاهيان     توضيح . كار را از ادامه فعاليت بازداشت       بخش بزرگي از نيروي   
بودنـد و    كـشور   مولد  نيروهاي ترين  مهم  و روستاييان بود كه     نادر متشكل از افراد عادي ايالات     

 كـار در منـاطق مختلـف         مبـود نيـروي   ناخواه موجب ك    نظامي خواه   ناگزير، ورود آنها به جرگة      
 توليـد  رشد كه است اين اقتصادي رشد كليدي عامل نورث، عقيدة به. (Hambly,1964: 72)شد

كارگيري جوانان در سپاه، آنـان را         نادرشاه با به  ). 81 : 1390نورث،(باشد جمعيت رشد از بيشتر
همچنـين، بـا    . ضعيف كـرد  هاي اقتصادي كشور را ت      به كارهاي غيرمولد ملزم كرد و زيرساخت      
سـالار قـرار      داران ايـل    هاي مرغوب در اختيار حـشم       مصادرة اوقاف به نفع نظاميان، بيشتر زمين      

شـد در   بلوچ دسـتور داده   بنابر گزارش منابع هلندي، پس از پيروزي نادر بر محمدخان  .گرفت
 ـ  همة باغ  و بـاري او   ان سـواري  هاي اصفهان شبدر و جو بكارند تا با ورود نادر به شهر، چارپاي

و جو بين دستجات      هنگام بازگشت نادر از هند، مزارع گندم          به  ). 59: 1368فلور،(تغذيه شوند   
: نويـسد   كيواني مي ). 8: 1322كشميري،(و عليق ستوران فراهم شود         شد تا علوفه      قشون تقسيم 

» .اي داد   ت شـبانكاره   كشاورزي به يورت ايلات، اقتصاد ملي را تحويل مناسبا          هاي  تبديل زمين «
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اي بر توليد كـشاورزي، بـسياري از روسـتاييان را              غلبة توليد شبانكاره   )11/645: 1393كيواني،(
ها گريختند  داران نادرشاه به كوه ها و شهرها براي فرار از ظلم تحصيل    بيكار كرد و اهالي دهكده    

-277: 1365هنـوي، ( ويران شد  هايشان  كه اراضي آنها باير مانده و خانه        كردند؛ چنان   يا مهاجرت 
شهر كه از عواقب حملات بيگانگان و         نادر در اصفهان، اعمال ناشايستي انجام داد و اين          ). 276
اش ازديـاد يافـت و بـا وضـع            وستم نادرشـاه، خرابـي      بود، با ظلم    هاي داخلي ويران شده       جنگ
  ). 310: 1365هنوي،(قتل رسانيد هاي سنگين، عدة زيادي از اهالي آن را به  ماليات

پرداخت بـاج نبودنـد،       قدري زياد بود كه به روستايياني كه قادر به          خواهي نادر به    شدت باج 
  عنوان چوب سوختني بفروشند و پول آنها را بـه           شد درختان ميوة خود را بريده، به        دستور داده   

ها خيلـي     اناصفهان كه هنگام محاصرة افغ    «: نويسد  اوتر مي ). 54: 1368فلور،(حاكم شهر بدهند  
سـكنه درآمـده      صـورت شـهري بـي       شده و به    بود، اكنون دچار بدبختي بيشتري        بدبختي كشيده   

: 1363اوتـر، (».انـد    ويراني نهاده   ها رو به    و خانه ... جا رهاكرده   ها را يك    مردم، برخي محله  . است  
 و مستغلات از     ترين مركز تهية ابريشم، اكثر املاك       عنوان مهم   همچنين، در منطقة گيلان، به    ) 89

ومـرج و   شـمالي ايـران هـرج     ها بر مناطق      سبب تسلط روس    بود و به    و آباداني افتاده      حيز انتفاع   
 بود تا جايي كه مردم، حتـي   يافته، سبب كاهش بازدهي محصولات كشاورزي شده  غلبه ناامني
گفتة   به. )195-196: 1375حزين،(داشتند باري  فلاكت نيز وضع  اجنبي استيلاگران اخراج از پس

منابع هلندي، نادر در گيلان از پذيرش ابريشم كشاورزان امتنـاع ورزيـد و در ازاي ماليـات، از                   
در واقع، محصول ابريشم كه عمدتاً در گـيلان و سـاير            ). 79: 1368فلور،(مردم پول نقد گرفت   

سـلطنتي  غربي ايران قرار داشت، داراي اهميت كليدي براي اقتصاد و درآمـدهاي               مناطق شمال   
 احيـاي توليـد ابريـشم توجـه          آمد، اما نادرشاه به      حساب مي   ترين كالاي صادراتي به     بود و مهم  

   .چنداني نشان نداد
توليد كشاورزي در ميزان رفاه ساير اقشار جامعه و طبقة حاكم تأثير            ورشكستگي واحدهاي   

دولـت نيـز كـاهش      منفي داشت و با كاهش درآمد واحدهاي توليد كشاورزي، درآمد مـأموران             
داشتند، نتوانستند مواجـب خـود را تـأمين كننـد و            ) حواله(يافت؛ زيرا بسياري از آنان كه برات        

  ).292: 1356آرنوا و ديگران،(سنگين نبودند  هاي ماليات تحمل فشار مردم روستاها نيز قادر به 
آمـد، سـاختار     سياسي كار   علت فقدان قانون و ساختارهاي      معتقد است، به   نورث كه  چنان  آن
 كار   هاي توليدي به    هاي نهادي لازم براي افزايش فعاليت        نگرفت و محرك    مالكيت شكل   حقوق  

از سويي، قواعد حاكم بر آداب      ). 90: 1390نورث،(اش، ركود اقتصادي بود     گرفته نشد كه نتيجه   
ت توانـس    دوره، رونـد پيـشرفت تكنولـوژي را كـاهش داد و نمـي               و رسوم نظام كشاورزي اين      

عقيـدة نـورث، نهادهـا و       بـه . ها فراهم كنـد  و افزايش مهارت  فناوري محركي براي رشد    نيروي  



 27 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

تبــديل و  هــاي  معــاملاتي و هزينــه هــاي  شــود، هزينــه  مــي كــار گرفتــه اي كــه بــه  دانــش فنــي
شـناختي، باعـث تغييـرات     كند و تغييرات فـن  هاي اقتصادي را تعيين مي   پذيربودن فعاليت   امكان

  ). 164: 1385نورث،(شود و اقتصادي مي  تحول در عرصة اجتماعي نهادي و
شده را دنبال كرد       مسير طي    و فناوري، ايران، وابستگي به      در دورة افشاريه، در عرصة دانش     

تنها، تحولي در ابزار و ادوات كشاورزي صورت نگرفت، بلكه اقـدام مـؤثري بـراي بهبـود         و نه 
 امـر،    علـت ايـن   . ة بهينه از ظرفيـت كـشاورزي اتفـاق نيفتـاد          ونقل، نظام آبياري و استفاد      حمل

ها و مبـادلات اقتـصادي        ها، جنبش   خصوصي بود و تمام فعاليت      نكردن از نظام مالكيت       حمايت
شـديد حكـام و        و نظـارت      سـتم   روستاييان، از سوي دولت محدود شده و كـشاورزان تحـت            

 و نداشـت  خويش رعيت از مراقبت به توجهي رناد عقيدة استرآبادي،   به. مأموران نادرشاه بودند  
 آزاد مـردم  امـوال  تـصرف  و ضـبط  در بودند، »گرگ كهنه «مردم از اخاذي در كه را هايي  گرگ

 ،»بـود  امـصار  و بلاد معموري موجب«كه   كشاورزان حال  و رعايت   رعيت كشتار از و گذاشت
مالكيـت      ناورانـه و حقـوق      لذا نورث، بين تغييـرات ف     . )666: 1341استرآبادي،(كرد پوشي  چشم

كند و معتقد است، آنچه باعث رشـد اقتـصادي هلنـد و انگلـيس در      ارتباط مستقيمي برقرار مي  
خصوصي بود كه سـبب تغييـرات     و هفدهم ميلادي شد، حمايت از مالكيت          هاي شانزدهم     سده

  ). 178-182: 1379نورث،( غرب شد فناورانه در جهان
  

  تجارت
در . ها و اغتشاشات شد و تجارت به سمت ركـود رفـت             يران كانون شورش  ها، ا   با هجوم افغان  

). 89: 1363اوتـر، (دورة نادر نيز اگرچه متجاوزان رانده شـدند، فعاليـت تجـاري رونـق نيافـت               
داد و    دهد كه نادر دلبستگي زيادي به تقليد از تيمـور لنـگ نـشان مـي                  مي  شواهد تاريخي نشان  

ضـرورت ايجـاب    « خود بر مناطق وسيعي بود كه هرگـاه           لايهمانند تيمور مشتاق افزايش استي    
و    چراگـاهي بـراي گوسـفندان         بـه ... و منـاطق مختلـف را     ... كردند  كرد، شهرها را ويران مي      مي

 حال، نـادر در حـوزة اقتـصادي حتـي            با اين ) 230: 1388اكسورثي،(» .كردند  ها تبديل مي    اسب
 دو نبايد راه افراط پيمـود؛         است، در تشابه اين    لكهارت معتقد .  تيمور را در پيش نگرفت      روش
آنكه، نادر به اقتصاد چندان       و صنايع عشق فراوان داشت و حال          تيمور به ترويج بازرگاني     «زيرا  

در واقع، كنه سياست اقتصادي نادرشاه را بايد در سخن          ) 115: 1357لكهارت،(».داد  اهميت نمي 
اگـر  «هلند مشاهده كرد كـه گفـت نـادر            يندة كمپاني    لايپزيگ، نما   فان حاكم اصفهان خطاب به   

تنها چيـزي   . آورد   ابرو نمي   سراسر كشور هم ويران شود يا امر تجارت قطع گردد، هرگز خم به            
كــه مــدنظر اوســت، ايــن اســت كــه ســپاهيانش خــوراك، پوشــاك و زنــدگي خــوبي داشــته  
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  )42: 1368فلور،(».باشند 
گونه آشنايي بـا مناسـبات        اي هيچ   قبيله  پرورش و تربيت      اقتضاي محيط   بنابراين، نادرشاه به    
. شاخص آن بود، نداشت و شهرهاي متعددي در دورة او ويران شـدند              شهري كه تجارت وجه     

طباطبـايي  . كردند يا سرماية خـود را از دسـت دادنـد            هاي او يا مهاجرت     واسطة اخاذي   تجار، به 
 تخت سلطنت نيز دريافتي از ادارة كـشور  اين فرزند شمشير حتي پس از جلوس بر    «: نويسد  مي

 وقتـي ) 218: 1381طباطبايي،(».و چپاول بود    مفاهيم راهزني، غارت      داشت كه مندرج در تحت      
  بـه  قـساوتي  چنـان  كـرد،   خان تصرف   محمدتقي شورش سببِ  به را شيراز ق1157 سال در نادر
 مدند و كشتند و بردند و رفتنـد و        آ «:نويسد  مي باره  شيراز دراين  كلانتر ميرزامحمد، كه  داد  خرج
تـوجهي نـادر بـه شهرنـشينان آن بـود كـه                علت بـي   )17: 1325كلانتر،(».ساختند  مناره  كله دو

خواست با اخذ ماليات از آنها، قدرت خود را بـر سـپاه    بودند و او مي     شهرنشينان حامي صفويه    
 كاهش آمار نفوس منجربـه      علاوه، در دورة حكومت نادر،      به). 230: 1388اكسورثي،( كند  متكي

هـا، بـروز خشكـسالي، رواج قحطـي،           كاهش جمعيت شهري شـد كـه در اثـر شـيوع بيمـاري               
 هزار خانوار از ارامنـه، بختيـاري،        60نادر. جايي قبائل و فرار مردم از فشارهاي مالياتي بود          جابه

نويـسد،     مـي  شوشتري). 165: 1375مستوفي،(كرد   خراسان منتقل   شقاقي، شاهسون و افشار را به     
 و زرع پرداختنـد و       سال متوالي باران باريد و مردم به كـشت          در اوايل جلوس نادرشاه، چندين      

 و شـوارع، اربـاب       سـبب امنيـت طـرق       جهت كوتاه بود و به         و الوار از همه     تعدي اعراب   دست  
طق تجارت مشغول بودند و اين وفور و ارزاني، حتي شامل اجناسي كـه از ديگـر منـا              ثروت به   

واسـطة كفـران خلايـق        آمد، نظير فلفل، شكر و قهوه نيز شد، اما اين وضع تداوم نيافت و به                مي
عقيدة نورث، يكـي از نتـايج             به). 103: 1303شوشتري،(شد» ابواب مكاره از شش جهت كساد     «

آني اين وضـعيت، كـاهش قطعـي حجـم بازرگـاني و درآمـدهاي ناشـي از پرداخـت ماليـات                      
از سويي، در دورة نادرشاه، موقعيت بازرگانان براي تأمين مايحتـاج و            ). 86: 1390نورث،(است

گفتة اكسورثي،    به. ناپذير پول گرفت    رفت و جاي آن را دريافت پايان        ضروريات اصفهان از بين     
بازرگانان و صنعتگران اصفهان از طريق تأمين تجملات و ضروريات كارگزاران دربار و بزرگان       

صفويه و انتقال آنها به قزوين، ايـن موقعيـت            ردند، اما نادر با خلع خاندان     ك  حكومتي ارتزاق مي  
همچنين، نادر بـسياري از صـنعتگران و        ). 176: 1388اكسورثي،(تجاري بازرگانان را از بين برد     

كه در جنگ كركـوك،       خدمت گرفت؛ چنان    وران شهري را براي تأمين مصالح لازمِ سپاه به          پيشه
ــراي او  طــي فرمــاني از حــاكم اصــ فهان خواســت كــه چنــدين درودگــر و پانــصد آهنگــر ب

هاي   هاي كارگري و صنعتگران متخصص از فعاليت        گيري بخش   كناره). 40: 1368فلور،(بفرستند
نيـز   را تكنولـوژي  پيـشرفت   شد، بلكـه رونـد      هاي توليدي   تنها، باعث ركود فعاليت     توليدي، نه 
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  .داد كاهش
محصلان غـلاظ   «هاي آنان در اولويت بود و با انتصاب           هاز نظر نادر، سپاهيان و تأمين هزين      

نـورث  ) 2/1085: 1369مـروي، (».نمـود  مسترد را تا دينار آخر بازيافت مي  و شداد، وجه ابواب
كننـد؛   پول درآمدهاي لازم را از طريق مصادره و ضبط اموال تأمين مـي        معتقد است، حاكمان بي   

و آمـوزش افـراد و تـأمين تجهيـزات افـزايش       ام جهت اسـتخد  هاي جنگ به ويژه وقتي هزينه    به
ستاني و سقوط ارزش پـول، تجـار ثروتـي بـراي              ؛ بنابراين، در اثر زياده    )86: 1390نورث،(يابد

كـس    در اصفهان ديگر تجارتي در كار نبود، زيرا هيچ        «كه    انجام معاملات تجاري نداشتند؛ چنان    
دليلِ فقدان پـول،    نبود و به   آن شهر سابق  همچنين، كرمان، ديگر    ) 43: 1368فلور،(».پول نداشت 

  ). 114: همان(بازرگاني به ركود انجاميد
ها، حجم تجارت تقليـل يافـت و          و مصادره   هاي بالاي ماليات      لذا، با ايجاد انحصارات، نرخ    

هـا   شـدند، از شـهرها و دهكـده    و صنعتگران براي پرداخت ماليات مقروض مي       چون بازرگانان   
تجـار ارمنـي    ). 276 : 1365هنوي،(ي چون هند، عثماني و جزيرة خارك رفتند          مناطق  فرار و به  

عقيدة كرزن،      به.  شدند نادرشاه يمهريب كه از زمان صفويه در زمينة تجارت فعال بودند، گرفتار         
ترين روزگـار آنهـا در دورة نادرشـاه     با تهاجم افاغنه، اهالي جلفا صدمة بسيار ديدند، اما سخت  

ها در محاصرة اصفهان، متهم كرد و ضمن وضع ماليات             همكاري با افغان    نه را به  بود، چون ارام  
). 2/65: 1373كـرزن، (اجتماعي محرومـشان كـرد      سنگين، از عبادت آنها جلوگيري و از حقوق         

 گفتنـد و نـادر    بهانة تجارت يا زيارت ترك هاي ظالمانه، مساكن خود را به    دليل ماليات   ارامنه به 
كس بـدون     آنها را بازرسي كرده و اجازه ندهند، هيچ       ] پروانه[هاي  ستور داد، تذكره  به راهداران د  

 شـود و چـون مـأموران در برابـر فراريـان مـسئول بودنـد، بـسيار          ارائة پروانه به مرزها نزديك    
  ).176-177: 1365هنوي،(كردند گيري مي سخت

واهي مـداوم نادرشـاه     خ ـ   و بـاج    جهت اوضاع بـد اقتـصادي       تاجران هندي مقيم ايران نيز به     
نفـر بودنـد، در دورة      800 بـر   طهماسب دوم بالغ    بانيان كه در دورة شاه      .  نداشتند  وضعيت خوبي 

نفر رسيد و نادر مقرر داشـت، از هـر كـدام سـالانه بـيش از                 300آنان در اصفهان به      شمار نادر
  ). 61: 1368فلور،(محمودي گرفته نشود50

هاي  نمايندگان شركت. خارجي نيز قرين ملاطفت نبود   ايرفتار نادرشاه با نمايندگان كشوره    
 و هلند در اصفهان، ابتدا از ورود سربازان نادر به اصفهان خوشحال شدند، امـا                 تجاري انگليس 

تنـگ آمدنـد و هـر دو     بسي برنيامد كه هر دو شركت، از فشارهاي مالياتي كـارگزاران نـادر بـه          
ــه  ســرانجام، ). 142: 1388اكــسورثي،(فتنــدحكومــت نادرشــاه در پــيش گر موضــعي منفــي ب

صرفيد، شـعبة خـود را در اصـفهان           جهت آنكه دخلش به خرجش نمي       خانة انگليس به    تجارت
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بنـابر  ). 88: 1363اوتـر، (كـار خـود ادامـه داد         كرد و تنها، كمپاني هلند با چند كارمند به            تعطيل
انگليس درخواست پول داشـت     گزارش منابع هلندي، نادر پيوسته از نمايندگان تجاري هلند و           

و نـامرغوب بـود، نبودنـد، سـرانجام،            خريد پشم كه بسيار گران        و چون هلنديان ديگر مايل به     
  سان، نظارت شـديد نادرشـاه بـر حقـوق           بدين). 119: 1368فلور،(شعبة كرمان را تعطيل كردند    
در دربـار او    و خـارجي      هاي مكرر، سبب انحصار تجارت داخلي         مالكيت مردم و وضع ماليات    

سـاز     مالكيت و زمينه     تضمين حقوق    دوران، مانع   نهادي ايران در خلال اين      شد و چون ترتيبات     
. و خـارجي رقـم بخـورد         شد سطوت نادري بر تجارت داخلـي          سلطنتي بود، سبب    انحصارات  

  و انحـصار داشـت     خارجي را در      صفوي تجارت     نادرشاه تنها تاجر ايران بود كه همانند شاهان         
  . بود ناچيز بازرگانان تجاري نقش

بـه   كـه  آنچـه  همـة  ]1739[امسال« :نويسد  مي رشت شهر  به   وارداتي كالاهاي دربارة 1التون
  خريـد   حـق  شـاه،  تجار از غير هم  كسي   و برود  فروش  به  جا  همان بايد وارد شده،  رشت شهر  

 ».اسـت   در آورده  انحـصار  بـه   خـودش   بـراي  شـاه  هـم  را خـام   ابريـشم    همة علاوه،  به...ندارد  
(Spilman,1742: 7-8) داخلي نيز در كنترل او بود و تجار سـهم نـاچيزي در مبـادلات      تجارت

 خريـد كالاهـاي وارداتـي را نداشـت      دربـار، حـق    كس، جـز تـاجران   تجاري داشتند؛ زيرا هيچ
امش بر پـاي بـود،   و آر رفته در ايران، امن  هم روي«ها،  تمام اين ستمكاري با ).41: 1373سيف،(

شهر ديگر در ساية امنيت برقرار بود و  ونقل از شهري به        و حمل   هاي بزرگ باز بود، تجارت      راه
 )22-23: 1365بازن، (». خارجي حتي بيشتر هم مورد مراعات بودند بازرگانان

شور داند كه بايد ك پادشاه مي» ملك اربابي«سياسي، طباطبايي كشور ايران را  از منظر انديشة  
خـصوصي پادشـاه، نـاگزير،         خصوصي خود اداره كند تا از مجراي تـأمين منـافع              را مانند ملك  

نويـسد، شـاه     عباس و نادرشاه مي او در مقايسة شاه.  شود و ملي تأمين  برخي از مصالح عمومي     
كـرد، امـا نـادر حتـي در           بيني اداره مي    خصوصي خود و با مصلحت      عباس كشور را مانند ملك      

عقيـدة طباطبـايي،      بـه ). 218: 1381طباطبـايي، ( خصوصي خود از منافعش غافل بـود         ملك ادارة
است كـه نادرشـاه فاقـد آن بـود و           » ملي«فرمانروايي نيازمند دريافتي از مفهوم كشور و مصالح         

ترتيـب،   بـدين ). 212: 1381طباطبـايي، (نافرهيختگي او مانع از آن شد كه فرمانرواي لايقي شود     
تنهـا، هرگونـه انگيـزة        و آزار همراه بـود، نـه         نادرشاه كه با سياست سركوب       حكومت خودكامة 

. باد فنـا داد   چيرگي بر عالم به       هاي مردم را با سوداي        برد، بلكه، سرمايه    گذاري را از بين       سرمايه
گـذاري اسـت،    اي كه مشوق افـراد بـراي سـرمايه    شده  مالكيت تضمين  در حقيقت، چون حقوق     

فريـزر  .  پيمود  عنوان ركن اساسي توسعه، در همة زوايا سير تنزل          صة توليد به  وجود نداشت، عر  
                                                 

 . منتشر كرده است1739 در ايران به روسيه از مسافرت  با نامِ و آوري جمع اسپيلمن ايران را به  التون  سفرنامة.1
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       مانع عمدة بهبـود و     «: نويسد  وران مي    و پيشه   امنيت تجار، كسبه    دربارة ناامني شديد مردم و نبود
سـرزمين اسـت كـه از سرشـت           و نـاموس مردمـان ايـن          مال    و    رونق كشور ايران ناايمني جان      

طـور مـداوم در معـرض آن اسـت، نـشئت               حكـومتي بـه     هايي كه چنين    قلابحكومت و نيز ان   
كـس   صنعتي است، چرا كه هيچ هاي مردم در راه توليد      وضع، همواره مانع كوشش     اين  . گيرد  مي

   (Fraser,1825: 190)».بعد از چنگش به در برند، نخواهد زد دست به توليد كالايي كه ساعتي 
 را مالكيـت   حقـوق    سـاختار  كـردن،   و مـصادره    ماليـات    ضـع و طريـق  از انحصار ايجاد لذا،

. )136: 1379نـورث، (دهـد  مـي  كـاهش  را مولـد  هـاي     فعاليـت  انگيزة كه دهد  مي تغيير نحوي  به
و صـنايع   و انحطاط كشاورزي  جا آثار ويراني      همه«هاي آخر حكومت نادرشاه       بنابراين، در سال  

  )607: 1353پيگولوسكايا و ديگران،(».خورد چشم مي بودن شهرها به  و خالي و حرف  
  

  نتيجه
 از نظـر   و جمعيـت   كـم  مملكتـي  لحـاظ انـساني،    از ايـران،  كه رسيد قدرت  به   شرايطي در نادر

 نيافتـه   توسـعه    تجـاري،   امكانات   و دريايي  نيروي   راه، صنعت، لحاظ    به و شده  ويران كشاورزي،
 تـأمين  را ايـران  سـرزميني  وحدت و  راند   بيرون ايران از را اشغالگران نظامي، نبوغ با نادر. بود
 اقتـصادي  انحطـاط  رونـد  تا مدتي  تجارت برقراري و ها  راه بازشدن و امنيت  تأمين   با  لذا، .كرد

 دسـت   را بـه     امـور  زمـام  وقتـي  مغان، شوراي در صفويان بركناري از پس اما نادر  شد، متوقف
 تـأثيرات  اقتـصادي،  لحاظ    به كه پرداخت بيهوده هاي  جنگ و كشورگشايي به طلبانه  جاه گرفت،
 هـاي   پايـه  و لـذا،   بـود  مـذهبي  مشروعيت فاقد صفويان، برخلاف نادر. داشت همراه  به مخربي
 هـا،   تـأمين هزينـة جنـگ       نظامي و   براي تعقيب اهداف   او.  كرد  متكي سپاهيان بر را خود قدرت

 را لازم نظـامي   نيـروي    بتواند آن پرتو در تا ايجاد كرد  صفوي عصر نهادهاي در نهادي تغييرات
 سـربازان،  تجهيـز  و  انـساني   نيـروي  جـذب   نادر براي  .دهد افزايش را حكومت درآمد تأمين و 
. كرد آتشين افزارهاي  جنگ كارگيري    به و سپاه بازسازي صرف را اقتصادي منابع از مهمي بخش
 تـر   دقيق نظارت باعث هك كرد ايجاد صفويان سالاري  ديوان و اداري دستگاه در تغييراتي سپس،
 مالكيت از مردم شد و  لحاظ اقتصادي، سبب سلب حقوق       اين اقدامات به   . شد  مالي منابع بر شاه
  تحـت  كـشاورزان  و شد  محدود   دولت سوي از روستاييان، اقتصادي مبادلات ها و   فعاليت تمام
 بـا  مذهبي  اختلافات   حل براي نادر. گرفتند  قرار   نادرشاه مأموران و حكام شديد  نظارت   و ستم

 مختلـف،  منـاطق  اتحـاد بـين    ايجـاد  و مـردم  در بـين   صفويان احترام بنيان قلع عثماني،  دولت  
 مخالفت با بود،  شده   نهادينه ايران در تشيع  مذهب   چون ولي ايجاد كرد،  مذهبي نهادي تغييرات

 و  يرانـي   و بـا  هـا   شـورش  ايـن  سـركوب  كه وقوع پيوست   به   هايي  شورش و شد رو  روبه مردم
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تجـاري   اهـداف  نيز و ايران هاي  كرانه حفظ  همچنين، نادر براي   .بود  همراه   اقتصادي هاي  هزينه
پرداخت، اما اشتغالات نظامي، مـانع از        خزر  درياي   و  فارس  خليج در دريايي ناوگان  تأسيس  به

رات نهـادي   بنـابراين، تغيي ـ  .  دريايي شد و با مرگ او فراموش شد         توجه بهينة تجاري به نيروي    
در . بود و نتوانست سبب توسـعة اقتـصادي ايـران شـود            گسسته نورث تعبير  نادرشاه گذرا و به   

 بازداشـت،  اقتـصادي   مولـد   هـاي   فعاليت به توجه از را نادرشاه تنها  نه نظاميگري، رويكرد واقع،
 رآمـدها د بر مالي نيازهاي و كرد  نمي را سپاهش هاي  هزينه تكافوي موجود  امكانات   چون بلكه،
 دارايـي  ضـبط  و مصادره با و كرد تبديل ايلات يورت  به   را كشاورزي هاي  زمين گرفت، فزوني
 باعـث  كـه  كـرد  سـلب  ايـران  مردم از را اقتصادي مولد هاي  فعاليت فرصت تجار، و وران  پيشه

 در ايـن    .شـد  تجـاري  ركود و مالكيت  حقوق   ناامني توليد، منابع انهدام اقتصادي، ورشكستگي
هاي اقتصادي در انحصار شاه و درباريـان بـود و فعـالان اقتـصادي تـوان                   ، عمده فعاليت  دوران

 ثـروت  صـاحب  هنـد  فـتح  بـا   آنكه، نادرشاه   حال. را نداشتند » حلقة فرادستان «رقابت با شاه و     
 كمرشـكن،  هـاي   ماليات  بخشيدن   و توليدي  هاي  فعاليت به آن تزريق با توانست  مي شد و  كلاني
 سـاختارهاي  نبـود  و  مالكيـت   حقـوق  فقدان علت  به اما كند  فراهم   را اقتصادي شكوفايي زمينة

در  نادرشـاه  هنگفـت  ثـروت  و شـد  منتفـي  ايـران  اقتـصادي  توسـعة  فرصـت  كارآمـد،  سياسي
     . شد دفينه »كلات دارالثبات«
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Abstract 
Regarding Nader Shah and his actions, historians have provided various and 
conflicting evaluations, yet the history of Nader Shah and his actions depict the 
picture of the temperaments and characteristics of the Iranian society inherited from 
from the Safavid period. There is no doubt that Nader Shah, as one of the most 
powerful generals of the war, was able to restore the Safavid Empire by the force of 
the sword and in the light of his military genius. Although Nader Shah's inevitable 
wars to expel the aliens and ensure security resulted in casualties to manpower and 
economic expenses, he ambitiously continued his conquests after punishing and 
expelling the aggressors. The twenty-one-year wars lead by him (1139-1160) with 
the Afghans, Ottomans, Indians, Bukhara Khanates, Khwarezm, and the internal 
arrogance destroyed human capital, ruined the country's wealth as well as destroying 
the trade centers, agricultural lands, economic centers and causing the spread of 
poverty. In fact, instead of devoting himself to improving agricultural infrastructure, 
developing business centers and increasing economic revenues to cover the costs of 
his wars, Nader undertook discrete institutional reformations in the Safavid 
institutions that increased governmental dominance over economic resources. This 
descriptive-analytical method, using the theory of institutionalism by Douglas 
North, evaluates the changes that Nader Shah made in the institutions left from the 
Safavid era and shows how his institutional changes affected the economic 
performance of the Afshari period. On the other hand, it examines the consequences 
of Nader Shah's policies on the agricultural and commercial situation of the Afshari 
era and explains the conditions of the economic activists of this period. 
 

key words: Nader Šāh, Afšāarid, Douglas North, Institutionalism, Economic 
Performance. 
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 چكيده

 ةدغدغ صنعت جهانگردي است كه       هاي مهم   تأسيسات اقامتي و پذيرايي، از زيرساخت     
 پهلـوي در بـين مـسئولان        ة خـارجي از ابتـداي دور      گردشـگران  آن براي آوردن   فراهم

عنـوان    ت تأسيسات اقامتي و پذيرايي اصفهان بـه        بررسي وضعي  .حكومت وجود داشت  
هاي جهانگردي كشور كه همواره از دورة صـفوي تـاكنون مركـز توجـه                 يكي از قطب  

هـدف ايـن پـژوهش، بررسـي        با اين رويكرد،    . سزايي دارد   گردشگران بوده، اهميت به   
هـاي     اصـفهان در جريـان برنامـه       استانجهانگردي   تأسيسات   چگونگي توسعة زمانمند  

. هاي گردشـگري در دورة پهلـوي اسـت          ها و قطب     مقايسة آن با ديگر استان     ومراني  ع
دهد كه سازمان برنامه تا پيش از تأسيس سازمان           نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      

رغــم اذعــان بــه اهميــت توســعة صــنعت  م، علــي1963/ش1342جلــب ســياحان در 
در . ي اختـصاص نـداده بـود      اي براي تأسيسات جهانگرد     جهانگردي در كشور، بودجه   

هاي عمراني چهارم و پنجم، اقدامات بـسياري در زمينـة سـاخت و توسـعة                  طي برنامه 
با اين حال، استان اصفهان سـهم كـوچكي         . تأسيسات اقامتي و پذيرايي صورت گرفت     

نظر از استان مركـزي بـا         از تحول تأسيسات اقامتي و پذيرايي كشور را داشت و صرف          
هاي فارس، خراسان، خوزستان، مازندران       عنوان پايتخت، استان     به محوريت شهر تهران  

اين پژوهش بـه روش تحليـل       . و گيلان بيش از استان اصفهان تأسيسات اقامتي داشتند        
هاي دولتي،    تاريخي و با رويكرد توصيفي و تحليلي بر اساس اسناد آرشيوي و گزارش            

  .تاي نگاشته شده اس مصاحبة فعال و مطالعات كتابخانه
صنعت جهانگردي، تأسيسات جهـانگردي، سـازمان جلـب سـياحان،            :واژگان كليدي 

  .استان اصفهان، حكومت پهلوي
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  مقدمه
اي نوين و صنعتي بدون دود در جهان  عنوان پديده در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، گردشگري به

نـار افـزايش    ونقـل و ارزانـي آن در ك         انقلاب صنعتي، بهبود وسايل ارتباطي و حمل      . مطرح شد 
درآمـد   هاي فراغت از كار، منجربه افزايش تقاضا براي سفر در بين طبقـة متوسـط و كـم        ساعت

ايـران هماننـد بـسياري از       . شـدن جهـانگردي انجاميـد       جامعه شد و اين رويكـرد، بـه صـنعتي         
 در دنيـا  ة ايـن صـنعت  ت از تحـول نـويني كـه در عرص ـ        ش سعي دا  ،كشورهاي در حال توسعه   

 جهـانگردي  ةاستفاده كند، اما همواره يك مانع بزرگ در راه رسيدن به توسع           ود،  ه ب وجود آمد   به
كـه  بـود   هاي تأسيساتي و عمرانـي در كـشوري           آوردن زيرساخت   آن هم فراهم    و وجود داشت 

ين تصور و ديدگاه در بين عموم مسئولان كشور وجود داشت كه            ا. حتي راه شوسه هم نداشت    
 پـذيرايي از    امكانـات  ة اقدامات اساسي انجـام داد كـه هم ـ        ، جلب سياحان  برايتوان    زماني مي 

همراه داشـته و    به معكوسة نتيج، وگرنه آمدورفت اين جهانگردان   ؛سياحان در كشور مهيا باشد    
  پهلـوي  ةدر طـول دور   . خواهد كرد دار     خدشه جهاني مملكت را در انظار      هة وج ها،نارضايتي آن 

ونقـل و ارتباطـات،       تقويت واحـدهاي حمـل    ،  باطيها و محورهاي ارت      در كنار ساخت راه    دوم،
، ها  هتل. صورت گرفت جهانگردي  هاي تأسيساتي      زيرساخت ة توسع ةمطالعات بسياري در زمين   

و در كنـار آن     در سطح كشور ساخته شد       بسياري   هاي  ها و رستوران    ا و مسافرخانه  ه  خانه  مهمان
هـا    و رسـتوران   هـا    كاركنان هتـل   ان و برخورد با گردشگران به مدير    چگونگي  هاي لازم     آموزش
 گرفـت؛  صـورت  كـشور  در هتلداري صنعت ة توسعة اقداماتي كه در زمين   ةبا هم البته  . داده شد 
 و   كمبـود تأسيـسات پـذيرايي      ، ايـران  در گردشـگري  صنعت  توسعة  مهم موانع از يكي همواره
هـا   اها و مـسافرخانه سر ها، مهمان خانه بودن سطح كيفيت خدمات در بيشتر مهمان      و پايين  اقامتي
  .بود

  عنـوان قطبـي     هاي توسعة جهانگردي حكومت پهلوي، بـه        گذاري  استان اصفهان در سياست   
چهارم و  سوم،   عمراني   هاي  در جريان برنامه  . مهم در جهانگردي كشور، اهميت بسياري داشت      

 امكانـات و تـسهيلات گردشـگري   ، ها و محورهاي ارتباطي، خطوط ريلـي و هـوايي         راه،  پنجم
از جملـه طـرح جـامع       طرح عمراني و گردشگري     چند  همچنين  . افزايش يافت استان توسعه و    

كوكس، ارگانيك و طرح جامع ايران و يونسكو در اصفهان تا حدي به اجرا درآمد كه در بهبود                  
تأسيـسات  . داشـت  سـزايي   بـه  نقـش  اسـتان  در آن ةگردشگري و توسع   هاي صنعت   زيرساخت

هاي گردشگري استان اصفهان اسـت كـه در ايـن دوره بـا       زيرساختاقامتي و پذيرايي از ديگر    
گـويي بـه      با اين رويكرد، اين پـژوهش بـه دنبـال پاسـخ           . سرعت يكنواختي افزايش يافته است    

  :هاي زير است پرسش
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  تأسيسات اقامتي و پذيرايي استان اصفهان در طول دورة پهلوي دوم چه وضعيتي داشت؟-

ي در جهت توسعة تأسيسات جهانگردي استان اصفهان چگونه         هاي عمران    عملكرد برنامه  -
  بود؟

   استان اصفهان در توسعة تأسيسات اقامتي و پذيرايي در سطح ملي چه جايگاهي داشت؟-
مدعاي اصلي نگارندة مقاله اين است كه در دورة پهلوي دوم، ساخت و ارتقاي تأسيـسات                

اليت تأسيساتي سازمان جلب سياحان در      فع. جهانگردي با سرعتي يكنواخت رو به افزايش بود       
استان اصفهان در جريان برنامة چهارم و پنجم عمراني در مقايسه بـا اسـتان مركـزي و فـارس                    

تأسيسات اقامتي و پذيرايي استان اصفهان در سطح ملـي، سـهم كـوچكي از تحـول                 . اندك بود 
هـاي عمرانـي      د برنامه دربارة چگونگي عملكر  . هاي كشور را در دورة پهلوي داشت        خانه  مهمان

در زمينة تأسيسات جهانگردي اصفهان و جايگاه آن، تاكنون تحقيـق و پژوهـشي انجـام نـشده                  
هاي تاريخي، براي نخستين بـار اسـت كـه ايـن موضـوع                رو در چارچوب پژوهش     است؛ ازاين 
هاي تحقيقي از سازمان برنامه و بودجـه در دورة پهلـوي موجـود                البته گزارش . شود  بررسي مي 

هاي عمراني چهارم و پـنجم و رويكـرد برنامـة عمرانـي               است كه در كنار شرح عملكرد برنامه      
ششم دربارة سياحت و جهانگردي، به چگونگي تخصيص بودجه و امكانات لازمِ هر استان در               

بـر اسـناد      در اين پژوهش، افزون   . طور مختصر پرداخته است     خصوص تأسيسات جهانگردي به   
دولتي حكومت پهلوي از اسناد منتشرشدة نهاد رياست جمهوري تحت          هاي    آرشيوي و گزارش  

 . استفاده شده است» اسنادي از صنعت جهانگردي ايران«عنوان 

  
  تأسيسات جهانگردي ايران پيش از دورة پهلوي 

هاي رباط، ساباط، تيمچه، كاربات       كه به نام  ست  سراها   ايرانيان، كاروان  اقامتينخستين تأسيسات   
 ها پيش در مـسير شـهرهاي تجـاري و زيـارتي     سراها از قرن كاروان. شود ناخته ميو خان نيز ش 

سـتد   و منظـور داد     بازارها به   ويژه  رفاه و آسايش بازرگانان و مسافران يا در درون شهرها به           براي
دليل قرارداشـتن در مركـز       اصفهان و محورهاي ارتباطي آن، به     . ندكالاهاي بازرگانان ساخته شد   

سـراهاي     صفوي كه عصر طلايي ايجاد كـاروان       ةويژه در دور    كشور در طول تاريخ به    جغرافياي  
هجـدهم   /طوري كـه تـا قـرن دوازدهـم شمـسي       به.داشتسراهاي بسياري  ايران است، كاروان 

البته بسياري از اين    . سرا در استان اصفهان وجود داشت       هشتصد كاروان  و هزار يكميلادي حدود   
ها مانده    مان از بين رفت و امروز تنها نام آنها در كتب تاريخي و سفرنامه             مرور ز  سراها به   كاروان
 ميانه در كالبد فيزيكي اغلب شـهرهاي ايـران، تركيـه و عـراق               ة همچنين تكايا كه از دور     .است

پذير بود كـه مـسافران،       وجود داشت، نوعي مهمان   يدن  براي اجراي آداب سماع، رقص و چرخ      
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، ديگـران محمودآبـادي و    ( آسـودند   و بيشتر اهـل طريقـت در آن مـي         ماندگان، دراويش      در راه 
. نددش  سراها و تكايا نخستين تأسيسات گردشگري ايران محسوب مي           اين كاروان  .)157: 1388

 تمـام  ، خـود  اي وجـود نداشـت و مـسافر بايـد           گونـه وسـايل و اثاثيـه        هـيچ  ،در اين تأسيسات  
  . كرد ش را تهيه ميا مايحتاج

 شـهرهاي بـزرگ و      اغلـب هـايي در      خانـه    از مهمان  تاريخ اجتماعي ايران   راوندي در كتاب  
تـرين   ، اما كوچـك   )99 /5: 1382راوندي،  (شد  ناميده مي » شبستان«كند كه     كوچك ايران ياد مي   

 ةواژ. هايي از آن معماري يا ذكر منبع تاريخي استنادشده بـه آن نكـرده اسـت                 اي به نمونه    اشاره
در . است مسجد    مسقف سرا و قسمت    تابستاني، حرم  ةخانه، خان    شب معني خوابگاه،   به ،شبستان

كردنـد و در آنجـا بـه خـواب            گذشته درويشان و ديگر مردم در شبـستان مـسجد عبـادت مـي             
ناپـذير شـهرهاي بـزرگ و كوچـك و      هاست مساجد از اركان جـدايي      از آنجا كه قرن   . رفتند  مي

، منظـور   رسـد    به نظـر مـي     ؛)207 -228: 1393پيرمراديان و ديگران،    (اند  روستاهاي كشور بوده  
 شهرهاي بزرگ   ةخانه در هم     مهمان ش وجود پذير. ها باشد    شبستان مساجد و زيارتگاه    ،راوندي

شـماري     تعـداد انگـشت    ، قـرن بيـستم    ة آن هم زماني كه در قـرن نـوزدهم و آسـتان            ،و كوچك 
 .پذير است  امكان، در شهرهاي بزرگ وجود داشته، تنها با اين فرضيهمسافرخانه

 در سـفرا  و سـياحان  البته بيـشتر  . كردند  مي اقامت سراها  كاروان در مسافران قاجار، ةدر دور 
برخي از سياحان خارجي هم، اتاقي را       . شدند  نشين ساكن مي     جلفا و مسيحي   ة در منطق  اصفهان،
 بـه  را ة خـود  شد كه خان     كمتر كسي حاضر مي    هرچند. كردند  اي نزديك بازار اجاره مي      در خانه 

 خانـة  در رتبـه   عـالي  ميهمانـان  ديگر و وزرا و شاهزادگان شاه،. دهد اجاره غيرمسلمان فرد يك
 همانند مأمور   سياحان، از برخي. يافتند  مي اسكان بزرگ تجار و الحكومه  نائب يا حاكم شاهزادة
 اي كـه راهنمـا      موجب حكمي كه در دست داشتند، در روستاها در هر خانه و كاشـانه                ديوان به 

، آن سياحان در مقابل خدماتي كه بـه          مذكور بنابر حكم . توانستند اتراق كنند     مي ،ديد  مناسب مي 
 در شـهرهاي    .)54: 1356كرمـاني،   (اي پرداخـت كننـد      شد، مجبور نبودند هزينـه      آنها عرضه مي  

اي بود كه تنها مقامات دولتي را مجبـور            كاغذپاره ،بزرگ و در مناطق ايلات و عشاير، آن حكم        
 ،الزحمـه    سـياحان بـدون پرداخـت حـق        ،تـسهيلاتي را فـراهم كننـد و در آن منـاطق           ،  كـرد  مي
  . توانستند خدمات پذيرايي دريافت كنند نمي

 ياسـت كـه مهـاجر     » گرانـدهتل تهـران    «، قاجـار  ةترين هتل مدرن باقيمانده از دور       قديمي
تـوان بـه       مـي  ،يـن دوره  هاي ايران در ا     خانه  ها و مهمان    از ديگر هتل  . ساخته است آن را   قفقازي  
 يـا  سپهسالار دولتي خانة  مهمان ،)80: 1381 قاجار، شاه ناصرالدين(آباد    حسن ة دولتي خان  مهمان
قزوين كـه لـرد كـرزن آن را بهتـرين           ة  خان  ، مهمان )83/ 2 :1371آبادي،  دولت(بهارستان عمارت
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 ـ  ، مهمـان  )74 /1 : 1380كرزن،  ( ايران توصيف كرده   ةخان  مهمان  مـدير آن آشـپز       كـرج كـه    ةخان
 /2: همـان   ( قم در جوار حرم حضرت معصومه      ةخان  ، مهمان )75:همان( فرانسوي سابق شاه بود   

ناگفتـه  . اشـاره كـرد   ) 327 /1: 1385فراهـاني، ( اش   همدان با مدير فرانـسوي     ةخان  و مهمان ) 12
 قرن نوزدهم مـيلادي    /نماند كه شهرهايي مانند رشت و مازندران پيش از قرن سيزدهم شمسي           

شـهر  . كردنـد   هاي ايراني و خـارجي پـذيرايي مـي          هايي داشتند و از مهمان      خانه  ها و مهمان    هتل
اي   خانـه    مهمـان  م1859/ش1238شـاه در     حتي ناصرالدين . خانه بود   مشهد نيز داراي چند مهمان    

 بـا ايـن حـال،       .)1822 /3: 1367اعتمادالسلطنه،  (دكربنا  » با كمال وسعت و عظمت    «براي زوار   
هاي شخصي را اجـاره يـا    اي به اقامت در هتل نداشتند و اغلب خانه رانيان چندان علاقه چون اي 

و هتلدار براي    رو بود  ه بيشتر با كساد روب    ،كردند، شغل هتلداري     پذيرايي مي  انآشنايان از مسافر  
 شـهر   آنر مشهد كه زوار بـسياري در        دحتي  . داد   اتاق را افزايش مي    ة مبلغ كراي  ،ها  جبران هزينه 

نويـسد كـه در        هدايت مـي    قلي مهدي. شدند  رو مي  هها با ورشكستگي روب     يافتند، هتل   اسكان مي 
 دليـل آن    و يك پاريس و برلين بـوده        ةهاي درج   تر از هتل   هتلي در رشت اقامت كرده كه گران      

شـهر، نـرخ      ايـران  ةنقل از روزنام ـ   زاده به    جمال .)339: 1385هدايت،  (كسادي مسافر بوده است   
همـراه    اتـاق بـه    5 تا   3 خانه با    ة تومان و كراي   35 را ماهي    1293/1914انه در تهران در     خ  مهمان

 بـر   .)185: 1335زاده،    جمـال ( تومان برآورد كرده است    25 تا   12آشپزخانه و زيرزمين را ماهي      
 ـ    تومان گران  23 تا 10خانه ماهي بين      اين اساس، نرخ يك اتاق در مهمان        يـك خانـه     ةتر از كراي

 ـ       اتاق در هتل و مهمان     ةرو، گراني كراي   ازاين. بوده است  سـزايي در ركـود      هخانه همواره نقـش ب
ها   اول حكومت پهلوي، به تعداد هتلةطوري كه در ده به. جريان هتلداري در ايران داشته است  

تنها افزوده نشده، بلكه بسياري از آنها در آن مقطع زماني فعـال    قاجار نه  ةهاي دور   خانه  و مهمان 
 .اند دهنبو

  
  تأسيسات جهانگردي استان اصفهان در دورة پهلوي اول

 خدمات و كسب درآمد براي ةشود كه به قصد ارائ  به واحدهايي گفته ميجهانگردي،تأسيسات 
  پهلـوي  ة در دور  اين تأسيسات . اند   و خارجي تأسيس شده    داخليپذيرايي و اقامت جهانگردان     

سرا، رستوران،     سنتي، زائرسرا، پانسيون، مهمان    ةخان هفرپذير، س   هتل، هتل آپارتمان، مهمان    شامل
 سـياح انگليـسي     ،1فرد ريچاردز . بودهاي جهانگردي     خانه، مراكز اقامتي جوانان و اردوگاه       چاي

ديد كرده، بـا اشـاره بـه شـهرت ايـران در نداشـتن وسـايل           باز از ايران    م1930/ش1309كه در   
ة معتبـر   خان  نويسد كه تنها سه مهمان       در كتابش مي   ،سكونتبا امكانِ    ييها خانه  آسايش و مهمان  

                                                 
1. Fred Richards. 
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 و ديگــرى در همــدان  در سراســر ايــران وجــود دارد كــه يكــى در قــزوين، يكــى در اصــفهان
 ـ  مهمـان خانة اصفهان،     منظور ريچاردز از مهمان   ). 132: 1379ريچاردز،(است  يـا   آمريـك « ةخان

در ضلع غربي   آن را   مي اصفهان   عكاس نا » توني هوانسيان  «م1928/ش1307 در   بود كه  »امَريك
كراية هتل مذكور، گـران     . ) 1309،  استادوخ(روي مدرسه چهارباغ ساخت    هچهارباغ عباسي، روب  

كه قيمت ارزاق و كراية محـل در تهـران چنـد              هاي تهران بود، در حالي        خانه  و به اندازة مهمان   
هـاي   يـشتر ميزبـان هيئـت    اين هتـل كـه ب     ). فروردين19: 1310روزنامة اخگر، (برابر اصفهان بود  

روزنامة اخگر،  (م به هتل فردوس تغيير نام داد      1934/ش1313رسمي و سياحان خارجي بود، در     
 ة كـه در ده ـ    اين هتل ). ارديبهشت4: 1314فروردين؛ همان،   18: 1314اسفند؛ همان،   27: 1313

هاي   تل جزو ه  ، چهل ةشد، در ده     تنها هتل مدرن استان اصفهان شناخته مي       ،اول سلطنت پهلوي  
هـايي در اصـفهان وجـود     جز اين هتـل، مـسافرخانه   به .)293-3919، ساكمااص(يك ستاره بود  

ها خدمات پذيرايي و اقامتي مناسبي بـه     اين مكان . شد  سرا اداره مي    داشت كه بيشتر شبيه كاروان    
 با اين   .كردند  استفاده مي » هاي كثيف دودكنندة نفتي     چراغ«دادند و همچنان از       مسافران ارائه نمي  

هاي اصفهان در معامله با مسافران، كمتـر از دزدان سـرگردنه              خانه  حال، انصاف و مروت مهمان    
تـور در محوطـة       خانة ايران   م مهمان 1937/ش1316در  ). فروردين19: 1310روزنامة اخگر، (بودن

خانـة   خانه تا اوايل دهة چهل شمـسي، بهتـرين مهمـان      اين مهمان . باغي در چهارباغ ساخته شد    
 ؛ روزنامـة    1316مهـر 15: 1316روزنامـة اخگـر،   (صفهان و بيشتر ميزبان مسافران خارجي بـود       ا

  ).ارديبهشت18: 1335مجاهد،
   تأسيسات جهانگردي اصفهان در دورة پهلوي دوم

پيرو طرح برنامـة     ة اصفهان سال  عمراني هفت  ة طرح برنام  م1950سپتامبر/ش1329در شهريور 
: 1399شـهوند و ديگـران،   ( شـوراي ملـي كليـد خـورد     سالة اول كميسيون برنامة مجلس      هفت
 ـ  آمـده كـه اصـفهان مهمـان       »  عمـومي   ةخان  مهمان«ح در قسمت    طر اين گزارش در ).147  ةخان

دليـل    اتاق و غذا را بهة قيمت كراي كه است» ورت  ايران« معتبر آن    ةخان  عمومي ندارد و تنها مهمان    
 ة مجللـي  خان  همچنين در اصفهان مهمان   . كند مي گران حساب    ،مسافر زياد و نداشتن اتاق كافي     

ي يفرمـا   مكرر در مكرر هنگام تشريف    «. رايي كرد پذي خاص هاي  مهمان از بتوان  كه وجود ندارد 
شود و حتي دو مرتبه هم در عمارت استانداري كـه فاقـد              ملوكانه از منازل اشخاص استفاده مي     

 بـار   بـراي نخـستين   ) 220-1637،  ساكما(».اند  باشد نزول اجلال فرموده    ل پذيرايي مي  ي وسا ةكلي
ــم  ــتان ده ــتانداري اس ــامبر/ش1329آذردر ) اصــفهان( اس ــشور م 1950دس ــق وزارت ك از طري

 ـ  ساخت يك مهمـان   ة   هزين ،د كه در هنگام تنظيم بودجه     كردرخواست    را   مجلـل و بـزرگ     ةخان
 بـراي   مناسـب  خانـة   مهمـان  ، شهر بزرگ و تاريخي اصـفهان       در  منظور كنند؛ زيرا   براي اصفهان 
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 كـافي بـا ايـن       ةدليـل نداشـتن بودج ـ     سـازمان برنامـه بـه     . وجود نـدارد  پذيرايي از گردشگران    
 بيـان اينكـه شـهرداري       ضـمن در مكاتبات بعـدي اسـتاندار اصـفهان         . فت كرد الدرخواست مخ 

خانـه نيـست و در حـال حاضـر در اصـفهان، ثروتمنـد                 اصفهان قادر بـه سـاخت ايـن مهمـان         
اسـنادي از صـنعت جهـانگردي ايـران،         ( در اين زمينه اقـدام كنـد        كه وجود ندارد سخاوتمندي  

 سياسي و   ةرغم مكاتبات بسيار استاندار با وزارت كشور و ادار           علي .)92سند شمارة : 1ج،1380
شدن صـنعت نفـت، دولـت         در ادامه نيز ملي    .تعيين نشد اي براي اين كار       سازمان برنامه، بودجه  

كـردن    مجالي براي مطـرح    م،1953آگوست19/ش1332مرداد28 خالي و كودتاي     ةمصدق، خزان 
 . هيچ درخواست مالي براي استانداري باقي نگذاشت

وزيـر   اي بـه نخـست   در نامـه م، 1954/ش1333اميرقاسم فولادونـد، اسـتاندار اصـفهان، در     
وي بـا   . دكروزيري مصدق را پيگيري        قبل از نخست   ة دور ياالله زاهدي، مكاتبات استاندار     فضل

تصميم دولت به تخصيص درآمد حاصل از فروش نفت به عمران و آبـادي كـشور و                 استناد به   
 كـافي بـراي     ةهاي پيشرفت در تمامي امور عمراني، خواستار اعتبار و بودج ـ           آوردن زمينه  فراهم

. رود و بازسازي و مرمت آثار تاريخي اصـفهان شـد            اي مجلل در كنار زاينده      خانه  ساخت مهمان 
ن و گردشـگران بـه آثـار تـاريخي اصـفهان و نبـود               ا مستـشرق  ةسـال راو ضمن اشاره به توجه ه     

وامي با اقساط بلندمدت به شهرداري دولت  پيشنهاد كرد كه ،اي آبرومند در اين شهر    خانه  مهمان
رود در خيابان كمال اسـماعيل قـرار دارد،     اصفهان كه در كنار زاينده   ةبدهد تا در باغ شركت پنب     

 ايـن سـند از      ةنيست، امـا در حاشـي     موجود   اسناد   ة نامه در مجموع   پاسخ. اي بسازد     خانه  مهمان
رؤساي كارخانه و رجال را     . فرمودند شهر به اين بزرگي است     «: وزير نوشته شده    جانب نخست 

هـم هتـل دارنـد و هـم آبـروي دولـت يگانـه امنيـت و فـدي                    . جمع كنند كه يك هتل بسازند     
 دويست ميليون   م،1956مارس/ش1334سفندماه  در ا سازمان برنامه   . )101سند شمارة : همان(»را

تهـران، اصـفهان،    خانـه در دوازده شـهر          مهمـان  دوازدهصورت وام، براي ساخت      ريال اعتبار به  
د كه در صـورت سـاخت ايـن    كر و چنين برآورد    گرفتدر نظر   مشهد، كرمانشاه، اهواز و غيره      

 در حالي كـه يـك       .)111و109سند شمارة : همان( ها تا مدتي رفع احتياج شده است        خانه  مهمان
هرچنـد بـا    . ، كافي نبـود   كردند   گردشگراني كه به اصفهان سفر مي       براي  صد اتاق  باخانه    مهمان

هاي مـذكور     خانه  توجه به گزارشي در روزنامة مجاهد، اصفهان حتي در اولويت تأسيس مهمان           
  ).ارديبهشت18: 1335روزنامة مجاهد، (نبوده است

سـراي    ، كـاروان  سـراها بـه تأسيـسات گردشـگري         تبديل كاروان  اصفهان در    ةنخستين تجرب 
-1101(حسين    آخرين پادشاه صفوي، شاه سلطان    را   آن   ة و بازارچ  سرا  اين كاروان . مادرشاه بود 

 ةده ـ/ سـي شمـسي    ة چهارباغ ساخت و در ده     ةبراي وقف مدرس  ) م1694-1722/ش.هـ1073
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هـا و انقـراض حكومـت         غـان  اف ةپـس از حمل ـ   . پنجاه ميلادي حدود سيصد سال قدمت داشت      
خانـه بـراي      ي مذكور كه بيش از هرچيـز يـك مهمـان          سرا   كاروان م،1723/ش1102صفوي در   

، ايـن   باشـي  خـان فـراش    مـصطفي قلـي   . دش بسياريصدمات  مسافران اهل معامله بود، متحمل      
آبـاد مرمـت    اسكان قشون فتح منظور    بهالسلطان    م به دستور ظل   1884/ش1263در  را  سرا    كاروان

 رضاشاه براي مدتي انبـار      ة در دور  سپس).  عقدهال  ذي27،  ق1301 فرهنگ اصفهان،    ةروزنام(ردك
 م1957/ش1336 شوراي عالي جهانگردي در      . و پس از آن به ارتش سپرده شد        شكر و قند بود   

جهـان،     آثار ميدان نقشةسراي مادرشاه و نزديكي آن به مجموع        پس از بررسي موقعيت كاروان    
  و  كنـد  مرمـت   مادرشاه را بـا حفـظ معمـاري صـفوي          ةسراي مخروب    كاروان تصميم گرفت كه  

سراي مادرشاه را بـه        شركت بيمه، كاروان   بنابراين. ه تغيير دهد  هتل باشكو به يك    كاربري آن را  
 و شد آغاز م1957/ش1336 بازسازي آن در . اوقاف استان اجاره كردةمدت شصت سال از ادار   

فظ اصالت معماري صفوي در بازسازي اين بناي باشـكوه و  ح.  پايان يافت  م1966/ش1345در  
  تـرين هـدف هنرمنـدان و صـنعتگراني بـود كـه در خلـق ايـن اثـر نقـش داشـتند                         مجلل مهـم  

)Bakhtiari & Allahyari, 2018: 30-33.( 

در » شـركت پـرس توريـست     « حميد فرزانه، مدير مسئول      م1960فوريه  /ش1338در بهمن   
 ويژه اصـفهان كـه تنهـا دو هتـلِ          ها، به   هتل در شهرستان  بود   به كم  ،وزير وقت   اي به نخست    نامه

 سياحان داشت و نبود استراحتگاه يا مجتمع خدماتي بـين راهـي مناسـب بـين            دردسترس براي 
اسـنادي از صـنعت جهـانگردي       (شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، همدان و كرمانشاه اشاره كرد        

با توجه به آمار سازمان جلـب سـياحان، در آن سـال،              البته   .)137سند شمارة : 2 ج ،1380ايران،  
آمار جهانگردي ايران سـال     ( نفر در آن شاغل بودند     155 فعال داشته كه     ةخان  مهمان 11اصفهان  

كـه سـه    را  تور و هتل اصـفهان        هتل ايران  ،رسد، فرزانه    به نظر مي   .)246 - 249: 1348 و1347
در  استانداري استان اصـفهان      . سياحان دانسته است   مفيد براي  هايِ  خانه  تنها مهمان ،  ستاره بودند 

و ا  ه ـ   از هتـل   فهرسـتي  استان خواست كـه      هاي  شهرداري تمامِ از   م،1962مارس/ش1340اسفند
 فاقـد كمتـرين     ،اكثـر شـهرهاي اسـتان     .  براي استانداري ارسـال كننـد      شانهاي شهر   خانه  مهمان

هـا و      تعـداد هتـل    سـتان اصـفهان،   شـهرباني ا  . امكانات اقامتي و پذيرايي از گردشـگران بودنـد        
 دو هتل سه ستاره، پـنج هتـل     شامل كه   كرده باب گزارش    پنجاه  را ي پروانه اهاي دار   مسافرخانه

فهرسـت   .)293-3919،  سـاكمااص (وسه مـسافرخانه بـود        دو ستاره، ده هتل يك ستاره و سي       
م 1963-1964/ش1342-1343و   م1961-1962/ش1340-1341هـاي اصـفهان در        خانه  مهمان

  .آمده است) 1(در جدول 
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  .)293-3919، ساكمااص(ش1342-1343ش و 1340-1341هاي اصفهان در  هتل. 1جدول 

هاي سه  هتل سال
هاي دو ستاره هتل ستاره هاي يك ستاره هتل   

ث ث هتل ت هتل سيروس هتل اصفهان  هتل داريوش هتل جهان 
 هتل آسياي قرمز هتل طوس
نو هتل اصفهان هتل گيتي  
رود هتل زاينده هتل گلزار  

1340-1341 
تور هتل ايران  هتل ايران هتل كسري 

 هتل گلستان هتل پارس
ث ث هتل ت هتل كسري هتل سيروس هتل اصفهان  هتل جهان 

نو هتل اصفهان هتل گيتي  
رود هتل زاينده هتل پارس  

لزارهتل گ  هتل كاوه 
1342-1343 

تور هتل ايران  هتل ساحل هتل ايران 

  هتل كارون
  

هاي دوستاره شامل هتل سيروس در محـل            شود، هتل    مي  طور كه در جدول فوق ديده       همان
آبـاد؛ هتـل كـسري در محـل كنـوني سـراي             كنوني مترو در خيابان چهارباغ نبش خيابان عباس       

آبـاد و     ان عباس شد، در خياب    ث نيز شناخته مي     ث  ث كه به اصغر ت      ث  قزلباش چهارباغ؛ هتل ت   
، )امريـك (هاي يك ستاره شامل هتـل جهـان         هتل ايران در خيابان چهارباغ، كوچة منطقه و هتل        

پارس، داريوش، طوس و گلستان در خيابان چهارباغ؛ هتل گلـزار در كوچـة كـازروني خيابـان             
وغـي و   پور؛ هتل آسياي قرمز در خيابان فر        رود و هتل گيتي در خيابان شاه        چهارباغ؛ هتل زاينده  

مدير هتل طوس، محمدعلي جهاني بود كه دو خانـه را در  . نو در دروازة تهران بود هتل اصفهان 
صـورت    ايـن هتـل اكنـون بـه       . هم انداخت و با تغييراتي در آن، به اسـكان مـسافران پرداخـت             

مدير هتل گلستان، علي گلستان بود كه در اواخر دهة بيست شمسي در . خانه، فعال است    مهمان
داده كـه بـيش از        ن چهارباغ، نرسيده به خيابان آمادگاه به مسافران خدمات اقامتي ارائه مي           خيابا

هتل داريوش در دروازه دولت، ابتداي چهارباغ پايين نيز        . چهار دهه است كه ديگر وجود ندارد      
پـذير، خـدمات اقـامتي داشـته و در حـال حاضـر مخروبـه                  صورت مهمان   تا چند سال پيش به    

؛ 1398،  )مـصاحبه (؛ باقريـان، حـسن    1398،  )مـصاحبه (؛ وزيري 1398،  )احبهمص(رضايت(است
  ). 1398، )مصاحبه(كريميان

گـذاري، مـانع از       بـودن سـوددهي سـرمايه      كسادي صنعت هتلداري در اصـفهان و طـولاني        
طور كه در       همان .)آبان 25: 1343سنا،مجلس  مذاكرات  (شد  گذاري بخش خصوصي مي     سرمايه
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هـاي اصـفهان افـزوده        تنها به تعـداد هتـل       نه ، در طول يك تا دو سال      ،ودش   ديده مي  )1(جدول  
هاي دوستاره به هتـل يـك سـتاره           ث از فهرست هتل     ث  هتل ت . نشده، بلكه كاهش يافته است    

بـه فهرسـت    كه در ميدان انقلاب بوده و در حال حاضر تعطيل است،            تنزل يافته و هتل ساحل      
 طوس، داريوش، آسـياي قرمـز و گلـستان در           ةك ستار هتل ي . ستاره افزوده شده است    هتل دو 

 ث، هتل كـارون و كـاوه بـه فهرسـت            ث  بر هتل ت   هاي يك ستاره نيست و افزون       فهرست هتل 
هتل كارون، در ابتداي خيابان حكيم نظـامي قـرار دارد و            .  اضافه شده است   هاي يك ستاره    هتل

 شده، با كلية وسـايل و رسـتوران و   چاپ راهنماي اصفهان بنابه تبليغي كه از اين هتل در كتاب 
داده و مـدير آن، مهـدي مـصبريان بـوده      حمام به مسافران خدمات اقامتي و پذيرايي ارائـه مـي          

). 1398،  )مصاحبه(رضايت(هتل كاوه در خيابان فروغي قرار داشت      ). 86: 1343عطاپور،  (است
رسـد، در آن موقـع،        مـي هايي كه در فهرست شهرداري به آن اشاره نشده و به نظر               يكي از هتل  

پذير بوده و بعدها به هتل يك ستاره ارتقا يافته باشد؛ هتل رودكنار است كـه در حاشـية                     مهمان
م 1962/ش1342حيدر باقريان در    . قرار داشت ) مطهري(رود و در نزديكي خيابان پهلوي       زاينده

وام، هتـل   م با دريافـت سـه ميليـون ريـال           1975/ش1353سپس در   . هتل مذكور را اجاره كرد    
در ). 1398باقريــان، (اصــفهان ســه ســتاره بــا صــد اتــاق را در جنــب هتــل رودكنــار ســاخت

 جهان را تأسيس كرد كه هم اكنون نيز          م نيز يداالله كوكلاني، هتل دو ستارة نقش       1970/ش1348
  ). 1398، )مصاحبه(كوكلاني(كند فعال است و فرزندش آن را اداره مي

  
  هاي عمراني  تان اصفهان و برنامهتأسيسات اقامتي و پذيرايي اس

جلب سـياحان و    اي براي     بودجه )م1948-1961/ش1327-1340( اول و دوم عمراني    ةدر برنام 
ــامتيتأسيــسات  ــشدجهــانگردي  اق در گــزارش عملكــرد برنامــة عمرانــي . اختــصاص داده ن

م نيز اثري از تخصيص اعتبار براي سـازمان جلـب سـياحان             1962-1967/ش1341-1346سوم
، امـا بـا بررسـي       )7-135: 1347و  1341-1346گزارش عملكـرد برنامـة عمرانـي سـوم        (تنيس

ماهة اول تا چهارم برنامة سوم عمراني، بودجة محدودي از بخـش ارتباطـات و              هاي سه   گزارش
اندازي تأسيسات اداري سازمان جلـب        شود كه در سه سال اول فقط براي راه          مخابرات ديده مي  

هاي ده اتاقي تبريز و ماكو و پـنج           ها و ساخت و تجهيز متل        از استان  سياحان در تهران و برخي    
: تـا   ، بـي  1342گزارش عمليات برنامة عمراني سوم تا پايان سال         (اتاقي قصر شيرين بوده است      

هـا    ها و توقفگاه     سازمان جلب سياحان، احداث هتل      از آنجا كه يكي از وظايف مهم      ). 86 و   87
م بودجة مجزايـي بـراي      1965/ش1344، در   )297-54187ساكما،  (دها بو   در شهرها و مسير راه    

صورت وام در     ساخت و توسعة تأسيسات جهانگردي در سراسر كشور در نظر گرفته شد كه به             
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گزارش پيـشرفت عمليـات عمرانـي برنامـة         (شد  ها و بخش خصوصي گذاشته        اختيار شهرداري 
أسيسات اقامتي و پذيرايي اسـتان اصـفهان   ت). 734: تا ، بي1346سوم تا پايان سه ماهة دوم سال  

خانه، تأسيـسات آب معـدني،    سرا، مسافرخانه، رستوران و چاي     خانه، مهمان   شامل هتل و مهمان   
 در آنهااقامتگاه جوانان، خانة ييلاقي و اردوگاه جهانگردي بود كه در ذيل به وضعيت هريك از               

  : شود پرداخته مي) م1962-1978/ش1341-1356(هاي سوم تا پنجم عمراني برنامه
 محل سكونت موقت    جهانگردان،شود كه براي       گفته مي  اتيبه تأسيس  خانه،  و مهمان هتل   -
گـردي و    ايـران ( را جهـت رفـاه مـشتريان عرضـه دارد          پـذيرايي  و بتوانـد خـدمات       كنـد تأمين  

هاي عملكرد برنامـة      بر اساس گزارش  . )127: 2536 ششم عمراني كشور،     ةجهانگردي در برنام  
م وامي به مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال بـراي         1965/ش1344وم عمراني، سازمان برنامه در      س

گـزارش پيـشرفت    (به شركت بيمـة ايـران پرداخـت كـرد         » كبير  عباس    سراي شاه   مهمان«تكميل  
؛ گـزارش پيـشرفت عمليـات       1020 و   1021: تـا   ، بـي  1344عمليات عمراني سه ماهة اول سال       

وامي »  كبير  هتل كوروش «همچنين براي تكميل    ). 871: تا  ، بي 1344 عمراني سه ماهة سوم سال    
گـزارش پيـشرفت    (هـا در نظـر گرفتـه شـد          از طريق اعتبار وام تأسيسات جهانگردي شهرداري      

 شـركت سـهامي   م1968/ش1346در ). 401: تـا  ،  بي1344عمليات عمراني سه ماهة سوم سال      
گـذاري   شده از طريق سـرمايه     سراي احداث   مهمان 42 ادارة و   تأسيس شد سيسات جهانگردي   أت

ايـن  . )101 و   100 :1351ابـري،   (عهده داشـت  ه  بم  1971/ش1350تا  سازمان جلب سياحان را     
  دار اصلي آن، سازمان جلـب سـياحان بـود، در برنامـة عمرانـي چهـارم                   شركت دولتي كه سهام   

ــار        ــون دلار اعتب ــل ميلي ــغ چه ــذيرايي، مبل ــامتي و پ ــسات اق ــاخت تأسي ــراي س ــتب   گرف
)The situation of tourism in the South Asian region, 1968: 83, 32 .(   سـازمان جلـب

 ، بخـش خـصوصي     و  اعطاي وام بـه شـهرداري      ،گذاري مستقيم دولت    سياحان از طريق سرمايه   
را تـا    فعاليت تأسيساتي    182 ،سرا  مهمانخانه و     مهماننظارت و همكاري بر تبديل ساختمان به        

 4خانـه و       مهمـان  8( مـورد    12تنهـا   م به اتمام رسانيد كه از ايـن تعـداد،           1974/ش1352پايان  
. بـود  و فارس ناچيز مركزيبه استان اصفهان اختصاص يافته كه در مقايسه با استان     ) سرا  مهمان
در طول برنامة چهـارم و پـنجم         در استان اصفهان      جلب سياحان  سازمانهاي تأسيساتي     فعاليت

  :ستابه شرح زير عمراني 
 اتـاق   هفـده  يك ستاره داراي     ةخان  اعطاي وام به بخش خصوصي براي ايجاد يك مهمان        . 1

  در كاشان؛
 چهــار ســتاره داراي ةخانــ اعطــاي وام بــه بخــش خــصوصي بــراي ايجــاد يــك مهمــان. 2

  ؛)قاپو هتل عالي( اتاق در اصفهانوچهار يكصدوچهل
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 سـه سـتاره     ةخان   مهمان كي دجاي ا ي برا ي به بخش خصوص   يالي ر ونيلي م پنج وام   ياعطا. 3
ــه ــان ك ــا لواف ــكصدوبي ب ــاق در اصــفهان ستي ــاخت را آن ات ــه س ــه در ك ــ س ــارم ةماه  چه

 برنامـة پـنجم      آن در طـول    ة كرده بود و طرح توسع     شرفتي پ درصد65م حدود   1973/ش1351
اين هتل همان هتل داريوش سابق است كه در همان دورة پهلـوي بـه نـام                 . عمراني ادامه يافت  

  گـزارش پيـشرفت عمليـات      (وزي تغييـر نـام داد و اكنـون هتـل چهـار سـتاره اسـت                هتل پيـر  
 ــ ــي برنام  ــ  ةعمران ــه ماه ــان س ــا پاي ــارم ت ــال  ة چه ــارم س    و401 -405: 1351 و1352 چه

Tourism in Iran (Persia), 1973: 113, 35(؛   
وسـط   تأسيـسات مت ة اتـاق از برنام ـ  هفتـادودو  بااعتبار اوليه براي احداث هتل دو ستاره        . 4

: جهـانگردي (ن ميليون ريـالي بـه بخـش خـصوصي در اصـفها            چهارصورت وام    جهانگردي به 
  ؛)16: تا ، بي1352هاي طرح  نامه موافقت

 كـه منـصور    يك سـتاره     ةخان   اتاق به مهمان   بيستموافقت و نظارت بر تبديل ساختمان       . 5
اجارة محمود و مهدي  مسئول آن بود؛ همان هتل توريست فعلي كه از ابتدا در        متين در اصفهان  

  ؛)1398، )مصاحبه(وزيري(وزيري بوده و اكنون مدير آن محمود وزيري است 
 اتـاق در   بيـست   با  ميليون ريالي به بخش خصوصي براي احداث هتل يك ستاره          دووام  . 6
 ة تأسيــسات ارزان جهــانگردي در طــول برنامــةفريــدن از محــل برنامــشهرســتان داران شــهر 
  ؛)21: تا ، بي1352هاي طرح  نامه تموافق: جهانگردي(پنجم
 يك سـتاره در اصـفهان   ةخان  اتاق به مهمانچهاردهموافقت و نظارت بر تبديل ساختمان   . 7

  ؛)هتل پرسپوليس در خيابان مسجد سيد(مسئوليت آن را بر عهده داشتتابش كه 
 ـ   اتاق به مهمان   ششموافقت و نظارت بر تبديل ساختمان       . 8  ن يـك سـتاره در اصـفها       ةخان

  ؛قمر اماميزيرنظرِ 
با استفاده از معافيـت سـود بازرگـاني بـراي           ،   كشور ةخان   مهمان ضروريِكالاهاي  تأمين   .9

 )هتل كوثر (»كبير اصفهان    كورش المللي  لوكس بين  ةخان  مهمان« آنها كه يكي از      خانه  پانزده مهمان 
 -94 :1350م،   چهـار  ةگزارش شناخت، عملكرد، ارزشيابي سياحت و جهانگردي در برنام ـ        (بود
72(. 

عنـوان واحـد    نـه بـه  سازمان جلـب سـياحان،    واحد پذيرايي كوچكي بود كه ،سرا  مهمان -
 شـهرهاي كـوچكي     كـردنِ   عنوان يـك واحـد خـدمتي و بـراي تجهيـز و آمـاده                بلكه به  ،سودبر

 چهـار  .)177 - 178: 1349افـشارطوس،  (.  كه فاقد حداقل تأسيسات پذيرايي بودند   ساخت  مي
 چهارم و پنجم عمراني بـه       ةي سازمان جلب سياحان در استان اصفهان در طول برنام         سرا  مهمان

  : استشرح زير 
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گـذاري     تخـت از طريـق سـرمايه       شـانزده  اتـاق و     نـُه  نائين داراي    ةسراي دو ستار    مهمان. 1
طـور     بـه  م1971اكتبر/ش1350مهرماه آغاز و در     م1969ژانويه/ش1347ماه    ديمستقيم دولت در    

سرا اشـغال     نمهما اين هاي  اتاق درصد21 تنها   م1972/ش1351در  . برداري رسيد   هرسمي به بهر  
و ابـري،    243سـند شـمارة   :3 ج ،1380اسنادي از صنعت جهـانگردي ايـران،        (شدشد و متضرر    

  ؛)102: 1351
گذاري مستقيم دولت در نطنز كه سازمان          اتاق از طريق سرمايه    دهسرا داراي     ايجاد مهمان . 2

 پايـان  در .دكـر هاي ساختماني همكـاري       ساخت، نظارت و نقشه    ةتر در زمين  جلب سياحان بيش  
 گـزارش (يافـت  پايان هتل اين ساخت درصد98 حدود   م،1972/ش1350 سال چهارم ماهة سه

 ؛)426: 1350 و1351چهارم تا پايان سه ماهة چهارم سال برنامة عمراني عمليات پيشرفت

 اتاق از طريق اعطـاي وام بـه شـهرداري در           شش خوانسار داراي    ةستار سراي دو   مهمان. 3
ايـن  . دش ـبـرداري      بهـره  م1970ژوئـن /ش1349خـرداد آغـاز و در     م  1967دسامبر/ش1346آذر

 سـال  نخـستين  در آن، هـاي   اتاق از درصد23  فقط سراي خوانسار بود،    سرا كه تنها مهمان     مهمان
 حمـام  بـا  نفـره  يـك  اتـاق  قيمت سرا  نمهما نيا در. شد متضرر شدت به و شد اشغال تأسيس،

  ؛)100 - 102 و124 :1351ابري، ( ريال بود350ره با حمام نف دو اتاق و ريال200
تأسيس و م 1966آگوست/ ش1345مرداد  اتاق در شش شهرضا با ةستار سراي دو   مهمان. 4

 م1972/ش1350 درسراي شهرضا      مهمان .برداري رسيد   به بهره م  1969فوريه/ ش1347بهمندر  
 نفره يك سرا،  مهمان اين در اتاق قيمت. داد  مي ضرر شد و   هاي آن اشغال مي     اتاق درصد41تنها  

 بدون نفره دو و ريال 350 حمام با نفره دو ريال، 150 حمام بدون نفره يك ريال، 200 حمام با
  ؛)432 -434: 1349 افشارطوس ، ؛101 و 100: 1351بري، ا(بود ريال 250 حمام
 در مقايسه بـا   تري   شود كه خدمات اقامتي ارزان      گفته مي  به تأسيسات اقامتي     ،مسافرخانه -
تـرين    در پايين حتي  اين تأسيسات كه    . داد   پهلوي ارائه مي   ةسراها در دور    ها و مهمان    خانه  مهمان
د، بيشترين تعداد اتاق و تخت      نگير  از لحاظ امكانات و خدمات قرار نمي       هتل يك ستاره  ة  درج

 اتاق را با حمام و بـدون        ة كراي ،هاي يك تا سه ستاره      كه هتل با توجه به اين   . را در كشور داشتند   
 ةتوان انتظـار داشـت كـه اتـاق مـسافرخانه در دور              سختي مي  كردند، بنابراين به    حمام تعيين مي  

صـورت   ممكـن اسـت تأسيـسات بهداشـتي آن بـه          . پهلوي داراي امكانات بهداشتي بوده باشد     
 1294 داراي  1355 روي، ايران تـا پايـان سـال          به هر .  مسافرخانه بوده باشد   ةعمومي در محوط  

 با را كشور كل درصد5 تا   4تنها  و استان اصفهان     تخت بود    50301 اتاق و    18589مسافرخانه،  
 شاهنـشاهي،   2536سالنامة آماري كشور سـال      ( تخت داشت  2307 و اتاق 765 مسافرخانه، 65

 ديگـر تأسيـسات     در مقايسه بـا   ها     ازدياد مسافرخانه   گفتني است كه از دلايل مهم     . )549: 2537
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گـردان بـه اسـكان در ايـن          ناقامتي در كشور و اصفهان، رغبت روزافـزون جهـانگردان و ايـرا            
تـوان بـه مـسافرخانة كـاخ در      هاي اصفهان مـي     از جمله مسافرخانه  . تأسيسات ارزان بوده است   

نورد در    نورد و گيتي   ، سعادت، ميهن  )ميهن(دروازه دولت؛ ارديبهشت در چهارباغ؛ پرواز، عدالت      
ابتداي چهارباغ پايين؛ اميد، كوهرنگ، زهره، لياقت، نوبخت و صفا در خيابان شاهپور؛ سـپاهان               
و محمدي در صارميه؛ ميهن تورنو و فردوسي در فتحيه؛ اتوتاج در خيابان صوراسرافيل ارم در                

؛ 1398،  )مـصاحبه (؛ رضـايت  1398،  )مصاحبه(پناه  عدالت(ها اشاره كرد    فلكة چهارسوق شيرازي  
 ).1398، )مصاحبه( و باقريان،حسن1398، )مصاحبه(؛ وزيري1398، )مصاحبه(كوكلاني

،   خانـه   خانـه و قهـوه      چـاي  و   وبيش مجلل    رستوران تأسيساتي كم   ،خانه   و چاي   رستوران -
 كه بيـشتر در     استتر از رستوران با خدمات پذيرايي محدود و غذاهاي ساده            تأسيسات كوچك 

  را  خانـه   خانه و قهوه    وضع عمومي چاي  . شود  هاي پرتردد ساخته مي     ها و جاده    بين راه بازارها و   
تأسيـسات  ) 2(در جـدول  ). 293-3919،  ساكمااص(كرد  بررسي مي   ترين پاسگاه  همواره نزديك 

بـر  . شـود  م ديده مـي 1968/ش1347م و  1967/ش1346پذيرايي اصفهان و برخي از شهرها در        
كه داشته  خانه     چاي هشتاد و دو   رستوران و    وشش  سي م،1967/ش1346 در   اصفهاناساس آن،   

 در مقايـسه بـا     اصـفهان     اسـتان  .خانه به آن افزوده شده است       تنها يك چاي  يك سال پس از آن      
، خوزستان، فارس و خراسان تأسيسات پـذيرايي كمتـري           با محوريت شهر تهران    استان مركزي 

  .شده است هاي كل كشور را شامل مي خانه چايها و  داشته و تنها دو تا سه درصد از رستوران
  

  1347 و 1346 تأسيسات پذيرايي اصفهان و برخي از شهرها در سال .2جدول 
  ).252 و 251: 1348، 1347آمار جهانگردي ايران سال (
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دليل فقدان اعتبار كافي سازمان،       به م1973/ش1352سيس سازمان جلب سياحان تا      أاز بدو ت  
گـزارش  (ساخته شد  چهارم عمراني برنامة ة هدف خان   چاي صد دولتي از    ةانخ   چاي شانزدهتنها  
و رستوران نيزار اصـفهان و      ) 5: 2536 ششم عمراني كشور،     ةگردي و جهانگردي در برنام     ايران

جملــه   همچنــين از.)359 - 360: 1349افــشارطوس، (ميمـه و ســيوند تكميــل و تجهيــز شـد  
 سـاخت،  ةدي كـه سـازمان جلـب سـياحان در زمين ـ          هاي تأسيساتي پذيرايي و جهـانگر       فعاليت

 ـ   نائين، چاي  ةخان  توان به چاي     مي ،هاي ساختماني آن نقش داشته      نظارت و نقشه    اصـفهان،   ةخان
گـزارش شـناخت، عملكـرد،      (خانـه اشـاره كـرد       خورت و تبديل سردر قيصريه به چاي        مورچه

 ةسـازمان در اواخـر ده ـ      .)90 - 92: 1350 چهـارم،    ةارزشيابي سياحت و جهانگردي در برنام     
خانـه انجـام داد؛       سرا به چاي     تبديل كاروان  ة، مطالعاتي نيز در زمين    شصت ميلادي / شمسي چهل

 100: 1351ابري،  (نظر كرد   از اجراي اين برنامه صرف     ،علت كمبود اعتبار تأسيساتي لازم     ولي به 
 ، بنـدرعباس،   سنتي در شهرهاي كرمـان، تهـران       ةخان   احداث و تجهيز هفت باب چاي      .)101و  

مـستقيم سـازمان جلـب سـياحان بـا      هاي  گذاري از جمله سرمايه اصفهان، تبريز، مشهد و اهواز      
هـاي طـرح      نامـه   موافقـت : جهانگردي(بود تأسيسات تجملي جهانگردي     ةاستفاده از اعتبار برنام   

ز كـه  بين راه اصفهان به شـيرا كه  سنتي ايزدخواست ةخان  چاي،رسد  به نظر مي  .)7: تا  ، بي 1352
 پـنجم   ةسـنجش عملكـرد برنام ـ    (ها باشد   خانه   ساخته شد، يكي از آن چاي      م1974/ش1353در  

  .)245 - 247: 1355عمراني، 
هـا و   اي از تأسيـسات رفـاهي و اقـامتي ماننـد هتـل            بـه مجموعـه    ،معدني  تأسيسات آب  -
و منظـور معرفـي    شـود كـه بـه    هاي طبي و مراكز تفريحي گفته مـي  هاي مخصوص با حمام    متل

 در اصفهان، احـداث     .دشو درماني براي بيماران و جهانگردان تأسيس مي        استفاده از خواص آب   
پانزده ، زميني به مساحت     م1975/ش1354و در   شد  معدني محلات بررسي و مطالعه         مركز آب 

 247: 1355 پنجم عمراني،    ةسنجش عملكرد برنام  ( مترمربع براي اين منظور خريداري شد      هزار
- 245(. 

 امكانات خـود را در  ،اين تأسيسات براي مدت كوتاهي ،) جوانانةخان(امتگاه جوانان   اق -
منظـور بهبـود روان و         كه به  گذاشتند  ميهاي جواناني     اختيار گردشگران جوان يا اعضاي باشگاه     

گـردي و    ايـران (كردنـد   مـي جسم از طريق جهانگردي و سفرهاي فـردي و گروهـي مـسافرت              
پـس  » سازمان رهبري جوانان   «.)127 - 130: 2536عمراني كشور،    ششم   ةجهانگردي در برنام  

هاي رهبري جوانان، موضوع تأسيس      موفق اسكان جوانان خارجي و داخلي در باشگاه        ةاز تجرب 
در را ســـرا بـــراي جوانـــان خـــارجي و داخلـــي در تهـــران، اصـــفهان و شـــيراز   مهمـــان
 و اطلاعـات  ةاي در روزنام    عيه اين سازمان در اطلا    . مطرح كرد  م1964سپتامبر/ش1343شهريور
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نـان بـا    آ آشـناكردن  و جهـانگردي  و سـياحت  بـه  جوانان تشويق منظور  به كه كرد اعلام كيهان
هاي جوانان وابسته بـه خـود در تهـران و اصـفهان و                 در باشگاه  هاييسرا  مزاياي اين امر، مهمان   

حان جـوان خـارجي و      همچنين آمادگي خود را براي پذيرايي از سيا       .  است كردهشيراز تأسيس   
 ،همراه صبحانه براي سياح جوان خارجي      بهاي يك شب اقامت به    . ه است دانشجويان اعلام كرد  

هـا  همچنـين آن  .  ريـال بـود    شـصت  ريال معـادل يـك دلار و بـراي دانـشجويان ايرانـي               هشتاد
ده طـور رايگـان اسـتفا    ها به   توانستند نظير اعضاي عادي از وسايل آموزنده و تفريحي باشگاه           مي
اسـنادي  (آباد قرار داشت    سرا بود، در خيابان عباس      باشگاه جوانان اصفهان كه داراي مهمان     . نندك

 جلب گردشگران جوان به كـشور و        .)167سند شمارة : 2 ج ،1380از صنعت جهانگردي ايران،     
 اسـت كـه     1 آنان با تاريخ و فرهنگ سرزمين ايران، همان اصطلاح گردشگري جوانان           كردنآشنا
  .شد توجه به آنطورخاص  به  هشتاد ميلادي/صت شمسيدهة شدر 

 سازمان جلب سياحان بود كـه       نظرجمله تأسيسات پذيرايي و اقامتي مد      اقامتگاه جوانان، از  
 چهـارم عمرانـي بـود، اقـدامي         ةرغم اينكه جزو يكي از اهـداف برنام ـ          ايجاد آن، علي   ةدر زمين 

هاي دانـشگاهي و شـهرهاي واقـع در         از آنجا كه ايجاد هتل جوانـان در شـهر         . صورت نگرفت 
بـه  پنجم عمرانـي    ة   يكي از اهداف برنام    ،مسيرهاي جهانگردي و پررونق از لحاظ تردد جوانان       

 اصـفهان بـه تهـران در        ة كيلومتري جـاد   پانزدهسراي انوشيروان واقع در       ؛ كاروان رفت  شمار مي 
ندسان مـشاور يونـسكو،      و مه  بررسي شد مقابل زمين دانشگاه صنعتي كه در اختيار ارتش بود،          

سـرا بـه اقامتگـاه جوانـان را تهيـه             هاي مربـوط بـه تبـديل كـاربري ايـن كـاروان              طرح و نقشه  
در مهرمــــاه اصــــفهان  .)7 و 12: 1350 پــــنجم، ةبرنامــــ، جهــــانگردي ملــــي(كردنــــد

 ة تخـت آمـاد    وچهـار   بيست اتاق و    دوازده، تنها يك اقامتگاه جوانان با       م1976سپتامبر/ش1355
  . )549: 2537 شاهنشاهي، 2536سالنامة آماري كشور سال (ي داشتبردار بهره

 مختـصر اسـت كـه بـراي زمـان معينـي در اختيـار           ةتأسيساتي با اثاثي ـ   ،هاي ييلاقي   خانه -
 مركـز تفريحـي و ييلاقـي چادگـان          م1975/ش1354 در اصفهان    .شود  جهانگردان قرار داده مي   

 .)245: 1355 پنجم عمراني، ةسنجش عملكرد برنام(شداحداث 

 اردوگـاهي كـه     بيـست  عمراني چهارم از تعداد      ة در طول برنام   ،هاي جهانگردي   اردوگاه -
يك در اسـتان اصـفهان        شد، تنها شش اردوگاه ساخته شد كه هيچ         بايد در طي برنامه ساخته مي     

طـور     شد و سال بعد به     احداث،  م1973/ش1352در   نخستين اردوگاه جهانگردي اصفهان   . نبود
   .)246 همان،(دشبرداري   بهرهةيز و آمادكامل تجه

                                                 
1. Youth Tourism. 
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  جايگاه تأسيسات اقامتي استان اصفهان در سطح كشور
هـاي    عنوان يكي از قطب     هاي استان اصفهان به     خانه  ها و مهمان    در دورة پهلوي، سير تحول هتل     

در . خوانـد، بـسيار كنـد بـود         جهانگردي كشور كه هرساله گردشگران بسياري را به خود فرامي         
م آمـده   1977-1955/ش1355-1337هاي استان اصفهان از       خانه  نمودار تحول مهمان  ) 1(شكل  
بـه  ) م1967-1948/ش1346-1327(بر اساس آن، در طول برنامة عمرانـي اول تـا سـوم            . است

خانـه    وشـش مهمـان     هاي استان اصـفهان بـه بيـست         خانه  مدت حدود بيست سال، تعداد مهمان     
معني آن نيست كه سطح كيفيت فيزيكي و خـدماتي تمـامي آن             افزايش يافته، اما اين فزوني به       

ســراي شــاه عبــاس اســت كــه در  نمونــة بــارز آن مهمــان. هــا برابــر بــوده اســت خانــه مهمــان
هــا و  شــده و ديگــر هتــل  افتتــاح شــد و همــواره هتــل لــوكس محــسوب مــي1966/ش1345
دليل داشتن تأسيسات     شتر به بودن بي   نظر از يك يا دو ستاره       ها كه برخي از آنها صرف       خانه  مهمان

بـر  . انـد   خانـه محـسوب شـده       ها يا راهروهاي اصلي جزو هتل و مهمان         بهداشتي در درون اتاق   
هـاي    خانـه   اساس نمودار كه از آمار رسمي سازمان جلب سياحان استخراج شده، تعداد مهمـان             

كه بـر     حالي  خانه بوده، در      م بين سيزده تا هفده مهمان     1965-1961/ش1343-1340اصفهان از   
خانه بوده    ها بين پانزده تا شانزده مهمان       خانه  آمد، تعداد مهمان  ) 1(اساس فهرستي كه در جدول      

بندي استانداردي است كه پس از تأسيس سازمان جلب سـياحان،             دليل اين تفاوت درجه   . است
  . تندهاي يك ستاره به مسافرخانه تنزل ياف خانه طور رسمي انجام شد و برخي از مهمان به

  

  
 هاي اصفهان خانه  نمودار تحول مهمان.1شكل 

  

هـاي    خانـه   تعـداد مهمـان   ) م1968-1973/ش1347-1351(در طول برنامة چهـارم عمرانـي      
رغم افزايش بودجة تأسيسات جهانگردي سـازمان جلـب سـياحان افـزايش               تنها علي   اصفهان نه 
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رونـد  . استانداردسازي سازمان جلب سياحان كـاهش يافتـه اسـت         نيافته، بلكه در پي نظارت و       
. م ادامـه يافتـه اسـت   1974/ش1352هاي استان اصـفهان تـا       خانه  ها و مهمان    كاهشي تعداد هتل  

هـاي      م در سـالنامه   1976/ش1354م و   1975/ش1353تعداد تأسيـسات اقـامتي جهـانگردي در         
ــا ايــن حــال تعــد. كــشور و آمــار جهــانگردي موجــود نيــست  ــه اد مهمــانب هــا از ســال  خان

دهندة تخصيص بودجة بيشتر      م سير صعودي داشته كه نشان     1977/ش1355م تا   1975/ش1353
  .به تأسيسات اقامتي اصفهان در پي افزايش درآمدهاي نفتي كشور است

هاي كـل كـشور و        خانه  ، تحول تأسيسات اقامتي اصفهان در مقايسه با مهمان        )3(در جدول   
ردشگري كشور ماننـد اسـتان مركـزي، خوزسـتان، فـارس و خراسـان از                هاي گ   برخي از قطب  

خانة هر سال، نمودار      در ستون مهمان  . م سنجيده شده است   1977/ش1355م تا   1958/ش1337
اصـفهان بـر    . هاي آن از بيشتر به كمتر پـر شـده اسـت             شود كه خانه    صعودي كوچكي ديده مي   

 155 تخـت بـوده و       624 اتـاق و     289 با   خانه   مهمان 11 داراي   م1958/ش1337اساس آمار در    
خانـه بيـشترين و        مهمـان  25در آن سال، استان مركزي با       . ها شاغل بودند    خانه  نفر در آن مهمان   

 درصـد 13 كمتـرين تأسيـسات پـذيرايي را دارا بـود و تنهـا               ،خانـه    مهمـان  4استان خراسان بـا     
 هـاي   خانه  مهمان تعداد توالي،م سال سه براي. داشت قرار اصفهان در كشور كل هاي  خانه  مهمان
. اسـت  شـده  افـزوده  ها  استان ديگر هاي  خانه  مهمان تعداد بر كه حالي در نيافته، افزايش اصفهان

 حـدود  به م1961/ش1339 در كشور كل به نسبت اصفهان هاي  خانه  مهمان تعداد دليل همين به
اسـتان مركـزي در     هـاي     خانـه   سير صعودي افزايش تعداد مهمـان      .هش يافته است  كا درصد10

هاي استان مركزي نسبت بـه ديگـر    خانه  تعداد مهمانةقدر فاصل آن. نمودار كاملاً مشخص است 
 ،جز اسـتان مركـزي    بهم1961/ش1339 در طول دو سال زياد شده كه در       شده  هاي مطالعه   استان
  . خالي استي صعوديهاي ديگر نمودارها خانه
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  و برخي از شهرها تحول تأسيسات اقامتي اصفهان .3جدول 
 شاهنشاهي، 2536آماري كشور سال سالنامة   و228 - 246: 1348، 1347آمار جهانگردي ايران سال (

2537 :549 - 547(.  
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 برابر است، امـا در      م1959/ش1337هاي استان اصفهان و استان فارس در          خانه  تعداد مهمان 
 يك دهه پـس از آن،       . است  شده هاي استان فارس افزوده     خانه   بر تعداد مهمان   م1961/ش1339
 در بـود،  دارا را كـشور  هـاي   خانه  مهمان كل از درصد16خانه بيش از       مهمان 45فارس با   استان  
. داشـت  را كـشور  هـاي   خانه  مهمان كل از درصد10خانه كمتر از       مهمان 27 با اصفهان كه حالي
 پهلـوي   ةاي كشور در دور   ه  خانه  تاز تحول مهمان    شود، استان مركزي يكه     طور كه ديده مي     همان

 107 بـه    م1959/ش1337خانـه در       مهمـان  25هاي ايـن اسـتان از         خانه  تعداد مهمان . بوده است 
 48خانـه بـه        مهمـان  4پـس از آن خراسـان از        .  رسـيده اسـت    م1977/ش1355 در   خانه  مهمان
 خانه كاهش يافتـه      مهمان 31 به   م1977/ش1355 رسيده، اما در     م1974/ش1352خانه در     مهمان
اعتبـار ده  در مقايسه بـا   شده هاي مطالعه استانگفتني است، تحول اندك تأسيسات اقامتي     . است

 تأسيـسات گردشـگري     ةمنظـور توسـع     ميليارد دلاري كـه وزارت اطلاعـات و جهـانگردي بـه           
 ، تخـصيص داد   م1975/ش1353صـورت وام بلندمـدت بـه بخـش خـصوصي و دولتـي در                 به

 ، بـه هـر روي  .)NEWS from North, East, West, South, 1975: 122, 31(سـازگاري نـدارد  
 از تحــولســهم كــوچكي ،  جهــانگردي ايـران  عنــوان يكـي از مراكــز مهــم   بــهاسـتان اصــفهان 

  .داشت پهلوي ةدر دوردرصد 13 تا 9اي كشور در حد ه خانه مهمان
  

  گيري نتيجه
سات مكـرر و    رغم تـشكيل جل ـ     تا پيش از تأسيس سازمان جلب سياحان، علي       در دورة پهلوي    

هـاي    اي در برنامـه      بودجـه  ،اذعان به اهميت ركن تأسيسات پذيرايي و اقامتي در جلب سياحان          
تأسيـسات عمرانـي،    . سراها تخـصيص داده نـشد       ها و مهمان     عمراني به ساخت هتل    و دوم اول  

ها و محورهاي ارتبـاطي       ونقل، ساخت و تسطيح راه      ، ارتباطات، حمل  ي بهداشت  و امور اجتماعي 
 ةريـزي خـاص بـراي توسـع      مانع از تخصيص بودجه و برنامه ،ها  لبته محدوديت مالي دولت   و ا 

و در  تأسيس سازمان جلب سياحان     پس از    .شد  مي هاي ضروري صنعت گردشگري     زيرساخت
 تخـصيص بودجـه، افـزايش       ة اقدامات بسياري در زمين    هاي سوم تا پنجم عمراني،      جريان برنامه 

براي بالابردن سطح كيفي و كمي تأسيـسات         م به بخش خصوصي   اعتبارات عمراني و اعطاي وا    
 توانست سـاخت و     سازمان جلب سياحان  در طول اين دوره،     . پذيرايي و اقامتي صورت گرفت    

وپنج مسافرخانه، يك مركز آب معدني، يـك         سرا، شصت   خانه، چهار مهمان    توسعة هشت مهمان  
ــان، يــك  از طريــق دوگــاه جهــانگردي را  و يــك ارمركــز تفريحــي و ييلاقــياقامتگــاه جوان

 در استان اصـفهان بـه        بخش خصوصي   و  اعطاي وام به شهرداري    ،گذاري مستقيم دولت    سرمايه
هـاي كـلان حكومـت در         گـذاري   سـرمايه با اين حال، اين اقدامات در مقايسه بـا          . اتمام برساند 
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 ـ وام اعطـاي  و ة تأسيـسات اقـامتي    عمرانـي در زمين ـ   چهـارم و پـنجم       ةجريان برنام   بخـش  هب
 يكـي از    عنـوان    بـه  اصـفهان  ناچيز بود و تعداد تأسيسات اقـامتي و پـذيرايي اسـتان              خصوصي

مـسافرخانه،  . كـشور بـا سـرعت يكنـواختي افـزايش يافتـه اسـت             گردشـگري   مهم  هاي    قطب
در . ترين تأسيسات اقـامتي اصـفهان بـود         ترين تأسيسات اقامتي كشور، بيشترين و پررونق        ارزان

در سـطح ملـي   هـاي كـشور را    خانـه   سهم كوچكي از تحول مهمان اصفهاندورة پهلوي، استان  
 مركزي، فارس، خراسان، خوزستان، مازندران و گيلان بيش از اسـتان اصـفهان،               داشت و استان  

  . تأسيسات اقامتي داشتند
 

  منابع 
  ها نامه كتب، مقالات و پايان. الف

  .جلب سياحانسازمان :  تهران،)1348(1347آمار جهانگردي ايران سال
 كارشناسي  ةنام  ، پايان سراهاي سازمان جلب سياحان    تحقيقي پيرامون مديريت مهمان   ) 1351(ابري، شفيقه 

  . علوم اداري و مديريت بازرگانيةارشد، دانشگاه تهران، دانشكد
 ـحقت  بـه ،   تـاريخ منـتظم ناصـرى     ) 1367(خان  اعتمادالسلطنه، محمدحسن   ـق و   ي ح محمداسـماعيل   يصحت

   .دنياى كتاب: ، تهران3دل، ج رضوانى
هاي سازمان جلـب سـياحان و         ها و فعاليت    ها، برنامه   تحقيقي پيرامون طرح  ) 1349(افشارطوس، جمشيد 

 كارشناسـي ارشـد، دانـشگاه       ةنام  ، پايان  و جهانگردي و اقتصاد كشور      سياحت ةها در توسع   تأثير آن 
  . علوم اداري و مديريت بازرگانيةدانشكد: تهران
فـصلنامة  ،  »هاي نمـايش مـذهبي در ايـران         مايه  بررسي بن «) 1393(مصطفي؛ بختياري، سميه    پيرمراديان،  
  . 207 - 228، صص57، شمارة15، سالپژوهشي تاريخ اسلام علمي

   .ة كاوهادار: ، برلينگنج شايگان) 1335(زاده، محمدعلي جمال
  . عطار: تهران، 5، چاپ2لد، ج حيات يحيى) 1371(آبادى، يحيى دولت
  .نگاه: ، تهران2، چاپ5لد، جتاريخ اجتماعي ايران) 1382(ي، مرتضيراوند

سـازمان فرهنگـي تفريحـي      : ، اصـفهان  3و2و  1، جلـد  اصفهان از نگاه اخگر   ) 1393(رجايي، عبدالمهدي 
  .شهرداري اصفهان

: ، تهـران  2دخت بزرگمهـر، چـاپ       مهين ةترجم،   فرد ريچاردز  ةسفرنام) 1379(ريچاردز، فردريك چارلز  
  .فرهنگي ارات علميشركت انتش

  .سازمان برنامه: تهران) 1357/2537( شاهنشاهي2536 آماري كشور سال ةنام سال
فـصلنامة  ،  »خوانشي نو از علل تعليق برنامة هفت سـالة اول         «) 1399(االله    نيا، حبيب   شهوند، علي؛ سعيدي  

  .143-175، صص46، شمارة30، سال)س(علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا
  .فروشي مشعل اصفهان كتاب: ، اصفهانراهنماي اصفهان) 1343(اپور، رضاعط
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 ـحقت بـه  الـسلطنه،   خاطرات عـين   ةروزنام) 1374(ميرزا سالور   السلطنه، قهرمان   عين  ـق و   ي ح مـسعود   يصحت
  .اساطير: ، تهران5 و2 لدسالور و ايرج افشار، ج

هـاى     مطالعـات و پـژوهش     ةمؤسـس : ، تهران 1لد، ج روزشمار تاريخ معاصر ايران   ) 1385(، حسن  فراهانى
  .سياسى

 ،  5، چـاپ  2و1لد، ج   غلامعلى وحيد مازندرانى   ة، ترجم  ايران ةايران و قضي  ) 1380(كرزن، جورج ناتانيل  
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

  .دانشگاه اصفهان:  اصفهان،2 چاپ،طاط مجلسحتاريخ ان) 2536/1356(كرماني، احمدمجدالاسلام
 ـ  ةبررسي پيشين  «)1388( سميه   ، بختياري ؛صغرمحمودآبادي، سيدا   ة سـنتي ايـران بـا مطالع ـ       ة تاريخي ابني

  .151- 168، صص14مارة، ش4ة، دورپژوهشي تاريخ ي علمةمجل، »»تكيه«موردي 
: ح فاطمـه قاضـيها، تهـران      يصحتق و   يحقت  به،   شاه به قم   سفرهاى ناصرالدين ) 1381(شاه قاجار  ناصرالدين

 . سازمان اسناد ملى ايران

   . خاورة كتابخان:هرانت، اصفهان نصف جهان) 1311(هدايت، صادق
  

 نشريات. ب

  .1310فروردين19، 549، شمارة روزنامة اخگر
  .1313اسفند27، 1025،شمارة_________
  . 1314فروردين18، 1028،شمارة_________
  .1314ارديبهشت4، 1032،شمارة _________
  .1316مهر15، 1278،شمارة _________

  .ق.هـ1301عقده ال  ذي27، 273 مارة، ش فرهنگ اصفهانةنامروز
  .1335ارديبهشت18، 177، شمارة روزنامة مجاهد

  

  ها هاي دولتي و مصاحبه اسناد، گزارش. ج
  اسناد منتشرنشده -

  . 54187-297، 1637-220 ،)ساكما( ملي ايرانةسازمان اسناد و كتابخان
  .3919-293 ،)ساكمااص( مركز اصفهان ملي ايران، اسنادةسازمان اسناد و كتابخان

  .1343 آبان 25، 4ةمذاكرات مجلس سنا، دور، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
  60p-33k-1309-41، سند شمارة )استادوخ(ادارة اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه

  اسناد منتشرشده  -
، 1لـد كوشـش ايـرج محمـدي، ج       بـه ) 1380)(ش.ه1301-1357(اسنادي از صنعت جهانگردي در ايران     

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران ،3و2
  هاي دولتي گزارش -

  .سازمان برنامه: تهران) 2536( ششم عمراني كشورةگردي و جهانگردي در برنام ايران
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 ةهـا، برنام ـ   مـشي و سياسـت      هـاي مـشخص، خـط       هاي كلي برنامه    اصول، مباني، هدف  : جهانگردي ملي 
  .سازمان برنامه: تهران) 1350(پنجم
  .سازمان برنامه و بودجه) تا بي(1352هاي طرح  نامه موافقت: جهانگردي

  .سازمان برنامه: تهران) 1355( پنجم عمرانيةسنجش عملكرد برنام
) 2536(ن شـشم عمرانـي كـشور از ديـدگاه آمـايش سـرزمي             ةگردي و جهانگردي در برنام     گزارش ايران 
  .سازمان برنامه: تهران

: تهـران ) 1352(1351 سـال  چهـارم ة چهارم تـا پايـان سـه ماه ـ   ةگزارش پيشرفت عمليات عمراني برنام   
  .سازمان برنامه

: تهـران  )1351(1350چهارم تـا پايـان سـه ماهـة چهـارم سـال          برنامة عمراني عمليات پيشرفت گزارش
  .سازمان برنامه

سـازمان  :  تهـران  )1350( چهـارم  ةي سياحت و جهـانگردي در برنام ـ      گزارش شناخت، عملكرد، ارزشياب   
  .برنامه

  .سازمان برنامه: تهران) 1347(1346-1341گزارش عملكرد برنامة عمراني سوم
سـازمان  : تهـران ) تـا   بـي (1346گزارش پيشرفت عمليات عمراني برنامة سوم تا پايان سه ماهة دوم سـال            

  .برنامه
  .سازمان برنامه: تهران) تا بي(1344 ماهة اول سالگزارش پيشرفت عمليات عمراني سه

  .سازمان برنامه: تهران) تا بي(1344گزارش پيشرفت عمليات عمراني سه ماهة سوم سال
  .سازمان برنامه: تهران) تا بي(1342گزارش عمليات برنامه عمراني سوم تا پايان سال

  ها مصاحبه -
، )ســاله64(، مــدير هتــل اصــفهان»پهلــوي ةصــنعت هتلــداري اصــفهان دور«) 1398(باقريــان، حــسن

  .كننده سميه بختياري، محل مصاحبه هتل سفير، آرشيو شخصي مصاحبه
ــدر ــان، حي ، صــاحب هتــل اصــفهان و هتــل »صــنعت هتلــداري اصــفهان دورة پهلــوي«) 1398(باقري

  .كننده سميه بختياري، محل مصاحبه هتل سفير، آرشيو شخصي ، مصاحبه)ساله80(سفير
كننده   ، مصاحبه )ساله78( پست ة، بازنشسته ادار  »صنعت گردشگري اصفهان  «) 1398(درضاتبريزچي، محم 

  . تلفني، آرشيو شخصيةسميه بختياري، مصاحب
، )سـاله 71(، مـدير هتـل كـارون      »ة پهلـوي  صـنعت هتلـداري اصـفهان دور      «) 1398(اصغر  رضايت، علي 
  .كننده سميه بختياري، محل مصاحبه هتل كارون، آرشيو شخصي مصاحبه

كننـده سـميه      ، مـصاحبه  )سـاله 66(پذير ميهن    ، مدير مهمان  »پذير ميهن  مهمان«) 1398(پناه، اسداالله   عدالت
  . تلفني، آرشيو شخصيةبختياري، مصاحب

، )سـاله 61(قاپو  هتل عالية، كارمند بازنشست »پهلوي ةصنعت گردشگري دور  «) 1398(كريميان، حيدرعلي 
  .هتل طوس، آرشيو شخصيكننده سميه بختياري، محل مصاحبه  مصاحبه

كننـده سـميه      ، مـصاحبه  )سـاله 54(جهـان   ، مـدير هتـل نقـش      »جهان  هتل نقش «) 1398(كوكلاني، عليرضا 
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  . جهان، آرشيو شخصي بختياري، محل مصاحبه هتل نقش
، )سـاله 73(، مـدير هتـل توريـست      »پهلـوي  ةصـنعت هتلـداري اصـفهان دور      «) 1398(وزيري، محمـود  

  .محل مصاحبه هتل توريست، آرشيو شخصيكننده سميه بختياري،  مصاحبه
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Abstract 
Accommodation and hospitality facilities are some of the most significant 
infrastructures of the tourism industry, of which providing them for foreign tourists 
has been a concern among governmental officials Since the beginning of the Pahlavi 
era. It is of considerable importance to study the status of accommodation and 
hospitality facilities in Isfahan, as one of the tourism hubs of the country, which has 
always been the center of tourist attractions from the Ṣafavīd period until the present 
day. With this approach, the purpose of this study is a chronological overview of the 
development of tourist facilities, in the province of Isfahan, during developmental 
plans and comparing it with other states and tourism hubs in the Pahlavī period. The 
results of this study showed that the Plan Organization did not allocate funds for 
tourist facilities before the establishment of the Tourist Attraction Organization in 
1963, despite acknowledging the importance of developing the tourism industry in 
the country. During the Fourth and Fifth Development Plans, the Tourist Attraction 
Organization took many measures in the field of construction as well as the 
development of accommodation and hospitality facilities. However, the province of 
Isfahan has a small share of the transformation in the country's accommodation and 
hospitality facilities. Disregarding the central provinces with Tehrān as the capital, 
the provinces of Fārs, Ḵorāsān, Ḵūzestān, Māzandarān, and Gilān  had more 
accommodation facilities than the province of Isfahan had at the time. This research 
utilizes the historical analysis method with a descriptive and analytical approach 
based on archival documents and government reports, active interviews, and library 
studies. 
 
Keywords: Tourism Industry, Tourist Facilities, Tourist Attraction Organization, 
Isfahan Province, Pahlavi Government.  
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  وضعيت زنان در نظام اجتماعي ساسانيان در عصر پسامزدكي و تأثير آن 
  1نامه  ارداويرافدر تأليف 

  
  3آبادي ي نجفشهناز حجت، 2محمد بهرامي

  

  16/05/1399: تاريخ دريافت
  29/08/1399 :تاريخ پذيرش

  

 چكيده

يافته در دورة ساساني و طبق نظر محققـان           مطابق محتواي كتب فقهي و حقوقي تدوين      
ها و معيارهايي بوده كه باعـث ايجـاد تفـاوت ميـان               اين حوزه، جنسيت يكي از ملاك     

ه وظايف و حقـوق زن در سـاختارها و          طوري ك   شده، به   وضعيت حقوقي افراد جامعه     
نهادهاي اجتماعي مطابق با قوانين حقوقي و جايگاه فرودستي زنان نسبت به مـردان را               

دهد اين برتري مردان نسبت به زنان در محتواي برخي متون اين دوره چـون                   نشان مي 
ن كه متعلق به قرن ششم ميلادي و زمان حكومت خسرو انوشـيروا           نامه    ارداويرافمتن  

غالـب محتـواي ايـن مـتن     . رسـد    نظـر مـي     بوده است، كاملاً مشهود بـه     ) م531-579(
هـاي دوزخـي زنـاني اسـت كـه در عرصـة روابـط                 پيشگويانه، ناظر بر شرح مجازات    

از طرفي مزدك نگاه ويـژه و  . اند  خانوادگي و زناشويي قصور كرده يا مرتكب گناه شده 
 رسـمي ساسـاني، شـعارها و اهـداف          عمناب. ستاي به زنان داشته ا        البته ساختارشكنانه 

دنبال رويكرد خاص مزدك بـه زنـان          اند، اما به      مزدك دربارة زنان را منفي ارزيابي كرده      
هايي به زنان اعطا شد كه پيامـد          خواهي براي همگان، آزادي       جامعه، ذيل شعار مساوات   
ين جامعه بوده كـه در       عموماً طبقات پاي   مردماناي از سوي        آن، رفتارهاي هنجارشكنانه  

در اين مقالـه تـلاش بـر ايـن اسـت بـر              . ودشنظمي و فساد مي     نهايت منجربه بروز بي   
اساس منابع اوستايي و پهلوي و منابع فارسي و عربي در بطن نظـام اجتمـاعي ايـران،                  

مردان و صـاحبان حكومـت      را واكنشي اصلاحي از سوي دين نامه  ارداويرافتوليد متن   
ها و فساد ناشي از نشر تعاليم مزدكي در جامعة ايران نشان داده شـود                ظمين  در برابر بي  
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و معلوم شود كه توليد اين مـتن، اقـدام اصـلاحي و هدفمنـد در راسـتاي اصـلاحات                    
اجتماعي خسرو انوشيروان جهت اعاده و احياي نظم در جامعـه، بعـد از قيـام مـزدك                  

  .بوده است
ر پـسامزدكي، زنـان، مـزدك، خـسرو انوشـيروان،           ، عص نامه    ارداويراف :واژگان كليدي 

  .ساسانيان
 

  مقدمه .1
بـر ادغـام و پيوسـتگي ديـن و       هـاي مبتنـي       شـدن انديـشه     در دورة حكومت ساسانيان با عملـي      

به .  نظام اجتماعي و طبقات اجتماعي بازتوليد و احيا شدندة كهن در حوزهاي  حكومت، انديشه
اي      طبقات اجتماعي در اين نوع ساختار، نگـاه ويـژه          اساس نوع كاركرد و كنش     رسد بر     نظر مي 

 در مقايـسه بـا   در متون ديني و حقوقي، مردان جايگاه والاتـري  ،شده است   به مردان اجتماع مي   
در دورة ساسـاني بـراي   .  اقتدار مردان در ساختارهاي اجتماعي بـود     ةدهند  كه نشان  داشتندزنان  

بر پدرسالاري و برتري مردان به زنان در جامعه          يحفظ نظم اجتماعي مطلوب ساسانيان كه مبتن      
ميان طبقات گوناگون اجتماعي بوده، از ادبيات ديني و          و رعايت سلسله مراتب فرمانبرداري در     

خصوص از قرن ششم ميلادي بـه    آن به شد كه يكي از كاركردهاي مهم    حقوقي كمك گرفته مي   
 نظـام   پذيرفتـة ها و الگوهاي        بر اساس ايده  بخشي زندگي اجتماعي مردم         بعد، ساماندهي و نظم   

  .اجتماعي ساسانيان بوده است
عنوان مصلح اجتماعي، تغييـر و تحـولاتي در          در اواخر قرن پنجم ميلادي با ظهور مزدك به        

رويكـرد و نگـاه     .  جايگاه و نقش زن، ايجـاد شـد        بارةخصوص در  ههاي نظام اجتماعي ب    ويژگي
هرچنـد منـابع رسـمي    . دشيير و تحولاتي در نهاد خانواده    خاص مزدك به زنان باعث ايجاد تغ      

، گرفتنـد  مـي ساسانيان و تواريخ اسلامي كـه اطلاعـات خـويش را از منـابع رسـمي ساسـانيان               
د كـه رويكـرد     كـر تـوان اسـتنباط         رويكردي منفي به مزدك و شعارها و اهداف وي داشتند، مي          

اقعيات جامعه بـوده و بـا اسـتقبال مـردم           مزدك به زنان در ساختارهاي اجتماعي، در تضاد با و         
هـاي تـواريخ عربـي و فارسـي، شـعارهاي               اما مطـابق داده   . شود    طبقات پايين جامعه مواجه مي    

هـايي از سـوي مـردم و درنهايـت منجربـه         مزدك در عمل منجربه هنجارشـكني   ةساختارشكنان
  .شود  ها مي  شدن بنيان خانواده سست

هـاي جامعـه     دن مزدكيان، بنابر ضـرورت    كر  وقمع عد از قلع  ب) م531-579(خسرو انوشيروان 
 خانواده و روابط خانودگي ةمطابق منابع در حوز. دهد  اي را مدنظر قرار مي        جانبه اصلاحات همه 
 ،1نامه    ارداويرافليف و محتواي كتاب     أرسد با توجه به زمان ت         انديشد، به نظر مي       نيز تدابيري مي  

                                                 
1. Ardā Wīrāz-nāmag 
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هاي اجتمـاعي آن      با بحران  را كاملاً   چنين متني، نگارش و توليد آن      ردنك  توان انديشة فراهم      مي
مطـابق فرضـية ايـن      .  خانواده و روابـط خـانوادگي مـرتبط دانـست          ةخصوص در حوز   هعصر ب 

 در   ايجاد اين متن و پردازش آن در قـرن شـشم مـيلادي كـاملاً               ة انديش ،توان گفت     پژوهش مي 
اي     جامعـه  هـا و الگوهـاي نظـام طبقـاتي در             ل و ارزش  ئا نظم اجتماعي ايد   ةراستاي احيا و اعاد   
  .  نشر تعاليم مزدكي بوده استدليل هنابسامان و آشفته ب

 را نخستين بار زرتشت بهرام پژدو، شاعر قرن هفت هجـري بـه شـعر                نامه    ارداويرافكتاب  
 و ژالـه  )1362(، مهـرداد بهـار   )1342(، ابراهيم عفيفـي  )1341(رشيد ياسمي   . فارسي برگرداند 

 را به فارسي ترجمه كردنـد و        نامه    ارداويرافصورت جداگانه كتاب      هر يك به  ) 1372(آموزگار  
هركدام در مقدمة كتابشان نقدهايي دربارة آن نوشتند و بيشتر به بررسـي سـاختارهاي دينـي و                  

يگـاه  به بررسي جا  پژوهشي در اساطير ايران     بهار در كتاب    . اند    سياسي و اخلاقي كتاب پرداخته    
 گناهـان زنـان در    «در مقالـة    ) 1384(زنان و بهشت و دوزخ در اين متن پرداخته، سيما سلطاني          

در دو مقالـة    ) 1396(زاده و حسني        علي ربيع . گناهان زنان را مطالعه كرده است     » نامه  ف  ارداويرا
هـاد  بررسي سـاختار ن   «و  » نامه    ارداويرافبررسي ساختارهاي اقتصادي دورة ساساني در كتاب        «

ردپاي سـاختارهاي اقتـصادي جامعـة       » نامه    ارداويرافخانواده در دورة ساساني به استناد كتاب        
ساساني مانند مشاغل گوناگون و درجة اعتبار و اهميـت آنهـا، خـوراك، پوشـاك و مـسكن و                    

  . اند  هاي آماري، بررسي كرده محصولات فناوري و نهاد خانواده را بر اساس روش
كوشد با بررسي وضعيت كلي زنان در نظام اجتماعي ايران از اواخـر                 ياما پژوهش حاضر م   

، توليـد ايـن چنـين       نامه    ارداويرافقرن پنجم و قرن ششم ميلادي و با مدنظر قراردادن محتواي            
متني را نتيجة منطقي وضعيت نابسامان اجتماعي ايران در عصر پسامزدكي و اقـدامي اصـلاحي                

  .رو اول، بدانددر تكميل اصلاحات اجتماعي خس
  
  پيش از مزدك–وضعيت زن در نظام اجتماعي ساسانيان . 2

توان گفـت كـه در جوامـع هنـد و اروپـايي،                 شناسي تاريخي مي    امروزه با استناد به شواهد زبان     
شـواهد دلالـت بـر آن دارد كـه در           . هاي وابسته به آن وجود نداشته اسـت           سروري و پديده    زن

 پدرشاهي اصل اساسي بوده است و نسب از جانب پـدر تعيـين              فرهنگ آريايي، مردسروري و   
غالب پژوهندگان پيرامون خاستگاه اولية آرياييـان، نقـاطي   ). 228: 1370مزداپور،(شده است      مي

هاي     اند، بدون توجه به ديگر جنبه         را كه داراي فرهنگ مادرمحوري و مقدسات مادرخدايي بوده        
نظـر دارنـد كـه        اند؛ زيرا عمـوم محققـان اتفـاق             حذف كرده اقليمي و اجتماعي از پيشنهاد خود       

هاي فرهنگـي       دليل خصلت تهاجم و جنگجويي، الزاماً بايد داراي زمينه          جوامع كوچندة شبان به   
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باشند بر اين اسـاس در نظـامي كـه          » مرد خدايي «و به تبع آن باورهاي      » پدرسالار«و اجتماعي   
مهاجمان خودي و بيگانه و يـورش بـه مراتـع و مـزارع     بقاي اجتماعي به كوچ و دفاع در برابر       

گيرنـد و نقـش     تري قـرار مـي     ديگران باشد، رهبران و جنگجويان در مراتب اجتماعي پراهميت        
  ).51-53: 1386 و دومزيل،228-229: همان(يابد  تر نزول مي زنان به درجات پايين

» 1زنتـو پـاتي  «ديني قوم با نظام اجتماعي آرياييان همچون هرمي است كه رهبري سياسي و  
مقام پدرقوم، موروثي بـوده و بعـد از او ايـن مقـام، بـه پـسر ارشـد                    . همراه است » پدر قوم «يا  
وجود داشته كه تيره را رياسـت و        » پدر تيره «يا  » 2ويس پاتي «رسيده است، بعد از زنتو پاتي           مي

 ـ                  سرپرستي مي  ا بـوده كـه رياسـت و        كرده است، هر تيره مـشتمل بـر چنـدين خـانواده يـا نمان
هـا در       بعد از اسـكان آريـايي     . بوده است » 3نمانه پاتي «يا  » خانه پدر «سرپرستي آن بر عهدة يك      

ترتيـب    بـدين . نيز به اين سلسله مراتب افزوده شد      » ها  پدر سرزمين «يا  » 4دهيو پاتي «ايران، واژة   
 سرپرسـت، ولـي و      واژة پدر يا پاتي در فرهنگ آرياييان كهـن مفهـومي فراگيـر چـون رئـيس،                

اي     كننده داشته است؛ همچنين در باورهاي ماورالطبيعه ايـن اقـوام، پـدر جايگـاه ويـژه                    حمايت
-255: 1392لاهيجي،(داشته و با نيروهاي آسماني و روشنايي و خورشيد در ارتباط بوده است            

  ).27-30/ 2: 1389 و پريخانيان، 254
ران، شـوهران و پـسران خـويش، بـه        زنان و دختران تحت رهبري و هـدايت و سـلطة پـد            

پرداختند و در       بازتوليد نيروي انساني و انجام وظايف جنسي و خانگي در خانه، تيره و قوم مي              
هـا، زن       كردند؛ اين در حالي است كه در فرهنـگ آريـايي              اي ايفا نمي      امور اجتماعي نقش عمده   

منفي ندارد و در كنار نور، گـوهري  متعلق به گوهر تاريكي است، اما تاريكي مفهوم اهريمني يا           
محبوبيـت و   (5.متعالي و محبوب است كـه وجـودش بـراي آفـرينش كيهـان، ضـروري اسـت              

). 7: 1350سركاراتي،  ) ( در چهرة پيش از زرتشتي پريان ديد       توان يمبخشي اين گوهر را         بركت
وم اهريمنـي    متعلق به دنياي تاريكي است مفه      آنچهتحت تعاليم زرتشت است كه تاريكي و هر       

 و بـا تعلـق بـه كيهـان نـور و      شـود  يم، اما زن از دنياي تاريكي و اهريمني جدا ابدي يمو منفي   
، مفهـوم مثبـت خـود را حفـظ          شـود  ينم ـ آفريدة اهورامزدا، كه جز نيكي از او صـادر           عنوان  به

                                                 
1. Zantu_pati 
2. Vis_pati 
3. Nmana_pati 
4. Dahio_pati 

هاي زرواني، آفرينش تمامي عناصر مادينه با گوهر تاريكي صـورت گرفتـه                زنر بر اين باور است كه در انديشه        .5
بنونيـست،  (گـردد     يل بنونيست پيشينة زروانيسم به پيش از زردشت بـازمي         و مطابق نظر ام   ) 292: 1384زنر،  (است
هاي پيش از زردشت، عنصر مؤنث متعلق بـه تـاريكي               توان قائل به اين شد كه در انديشه           پس مي ) 71-70 :1354

  .بوده است
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   (Mohammadifar, 2013:5).دكن يم
نار يكديگر نام برده شده و هر دو گروه      متقدم، همواره از زنان و مردان پارسا در ك         اوستادر  

در و  ) 105-106: 1379آذرگشنسب،  ( گاتاها   53در بند سوم از هات      . اند  جنسيتي ستايش شده  
و  به فروهر مردان و زنـان ايـران           اوستا از فروردين يشت   كردة سي و يكم      155 تا   143بندهاي

اما علاوه بر اين تساوي     ). 427-1/430: 1371دوستخواه،( است   ديگر ممالك درود فرستاد شده    
). 117: 1377بـويس، (حقوق، مقام زن از ديدگاه زرتشت از عظمت خاصـي برخـوردار اسـت               

كه از شش امشاسپند دين زرتشت، سه امشاسپند بهمن، اشاوهيشته و شهريور، مذكرنـد و                 چنان
ان زرتشتي نيز   بر اين بسياري از ايزد      علاوه. سه ديگر، سپندارمذ، امرداد و خورداد، مؤنث هستند       

توان تنزل مقام و جايگاه زنـان را در             پس چگونه مي  ...) رشن، دينا، چيستا و   (ضمير مؤنث دارند  
ــابع فقهــي و حقــوقي حكومــت ساســانيان كــه ديانــت زرتــشتي داشــتند    ماتيكــان هــزار (من

  تبيين نمود؟) 40: 1337 و بارتلمه،254-255: 1997دادستان،
 ند از كتاب  ا  منابع حقوقي اين دوره عبارت    را بررسي كرد كه     گونه بتوان اين مسئله       شايد اين 

 .يعني مجمـوع فتـاوي و نظـرات علمـاي روحـاني زرتـشتي             ،  اجماع نيكان  تفاسير آن و   ،اوستا
 حال چه اوستا را     ؛ كتاب ديني زرتشتيان بود    اوستاملهم از    بنابراين حقوق ساساني حقوق ديني،    

كـه مغـان    بدانيم  ي از اديان پيش از زرتشت       طرا التقا  آنل زرتشت بدانيم يا     يمطابق با تعاليم اص   
 پـس از     اوسـتا  با از بـين رفـتن     .  داده بودند  اي از تعاليم زرتشت     پوسته به آن    حافظ آن بودند و   

بر فتاوي و اجماع نياكان در       سمت يك حقوق تكميلي مبتني     تدريج به  هحكومت ب   اسكندر ةحمل
ن متنفذ و قدرتمند عصر     ا بنابراين روحاني  )12: 1337بارتلمه، (امور حقوقي و قضايي پيش رفت     

 (Macuch,2009: 182). ندشـد  مسئول تهيه و تدوين قوانين فقهي و حقـوقي جامعـه   ،ساساني
كـه زن را   هرمـزد هنگـامي  «:  زن براي نمونه در بندهشن نمـودار اسـت         ة بينش مغان دربار   دبنيا

» .آفريــدم  را نمــي را از او كــنم تـو يــافتم كـه مــرد    آفريـد بــه او گفـت اگــر مخلــوقكي را مـي   
 كـه   رسـد  يم ـاز فحـواي منـابع حقـوقي و فقهـي ساسـاني بـه نظـر                 ) 83: 1385دادگي،فرنبغ(

فرهنگ ايراني باعـث شـده      ناخودآگاه  ي زن با گوهر تاريكي در       ا  اسطورهي شخصيت   ختگيدرآم
 بكشد كه در    جانيااست كه بار منفي و اهريمني تاريكي بر شخصيت زن انعكاس يابد و كار به                

 مطلقـاً بندهشن، اهورامزداي همه خير را، ناگزير از آفريدن اين موجود پست ببينيم؛ چيزي كـه                
 در منـابع    شـود  يم ـي زرتشت و تصوير او از اهورامزدا ناسازگار است و اين باعـث              ها  آموزهبا  

يسنه، (ها ببينيم      متقدم يا گاتاها، يسنا و يشت      اوستايحقوقي وضعيت زنان را كاملاً در تضاد با         
 و يـشت    5 بند   5 ، هات    21 و   11 بند   4 هات   8 بند   3، هات   6 بند   2، هات   16 و   6 بند   1هات  

  )3 بند 53 و گاتاها، هات155تا 143سيزدهم، كردة سي و يكم، بندهاي 
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  زن در جامعة ساساني. 3
ن بـه  بخـشيد  هـا بـراي تحقـق      توانـايي گروهـي از انـسان      «روابط قدرت در يك نظام اجتماعي       

در اين تعريف قدرت توانايي فردي يا ). 139: 1371وبر، (است » شان در يك كنش جمعي     اراده
جمعي از مردان است كه در قالب يك هيئت حاكمه سـعي در تحميـل خواسـت و ارادة خـود                     

و البته اين اقتدار بيشتر متكي بـه گروهـي از افـراد اسـت و فقـط      ) Parsonz, 1963: 16(دارند 
وزة روابط عمومي و اجتماعي افراد نيست، بلكه حوزة زندگي خصوصي آنها را نيز مربوط به ح  

هاي مردسالار كه       ويژه رابطة ميان مرد و زن را در نظام          قدرت بايد امور شخصي به    . گيرد    دربرمي
نوعي رابطة قدرت است، نيز در بر بگيرد اين قدرت محصول اجتماع و فرهنـگ يـك جامعـه                   

اي از هنجارهاي فرهنگي و قـوانين اجتمـاعي    ي مجموعه     تا در هر جامعه    شود    است و منجر مي   
. بگيرد و بر اساس آن، رفتارها و حركات خاصي را براي مردان و زنان تعيين كنـد      خاص شكل   

بدين معني كه بر اساس نظام پدرسـالاري و برتـري بـزرگ        . پدرسالاري نتيجة اين روابط است    
ترين مرد در يك خانواده حق فرمانروايي را بر عهده            ود و بزرگ  دودمان به ديگران تنظيم شده ب     

گرفـت    گرفت و شـوهر دربـارة زن خـانواده تـصميم مـي           ها را او مي       ترين تصميم   داشت و مهم  
  .)128: 1375بيتس و ديگران، (

در . پدرسالاري از ساختارهاي ثابت و مستمر فرهنگي در ايران عصر ساسـاني بـوده اسـت               
خـانواده بخـشي از   «) 29: 1367سـن،    كريـستن (ه داراي اجتماعي دودماني بود    اين دوره، جامع  

شـد و    هاي تخم، ناف و گوهر شناخته مـي   شد كه با واژه  تري محسوب مي واحدهاي پدر بزرگ  
مـاكوخ اشـاره    ) 223: 1380ويـسهوفر،   (» .هاي گوناگون داشـته باشـد         ممكن بود ابعاد و اندازه    

.  حقوقي در جامعة ساساني، افراد وضـعيت حقـوق يكـساني نداشـتند             كند كه مطابق قوانين       مي
اي كاملاً در ارتباط با پايگاه اجتماعي افراد تعريـف          چنين جامعه   امتيازات و وظايف افراد در اين     

 اصلي را براي تعيين وضـعيت حقـوقي افـراد جامعـة ساسـاني معرفـي        1وي پنج ملاك  . شد    مي
جنسيت است وي در ادامه مـرد آزاد متولـد يافتـه در طبقـات               «ها    كند كه يكي از اين ملاك         مي

اشراف را كه مؤمن و معتقد به دين زردشت و تابع شاهنشاه ساساني است، دارندة حقوق كامل                 
كنــد، افــراد خــارج از ايــن چــارچوب، حقــوق قــانوني محــدود و البتــه متفــاوتي   معرفــي مــي

  .(Macuch,2005: 183)اند  داشته
 ديگر نيز بر اساس متون حقوقي ساساني، جنسيت را اصل مهم در ايجاد        بسياري از محققان  

ايـن  ). Nelson, 2005: 131؛Joyce, 2004: 82- 95(انـد   تمايز در امتيازات اجتماعي افراد دانسته
برتري مانند يك اصل اساسي عمل كرده و بازتاب چنين برتري در مواردي ماننـد حـق ارث و                   

                                                 
1. Brith, Rank, Religion, Citizenship, Gender 
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يارشـاطر،  ( خانواده و غيره براي مردان، كـاملاً مـشهود اسـت          جانشيني و قيمومت و سرپرستي    
رفت،     اما در حوزة خانواده، اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده به شمار مي            ). 20: 1380

توانست داشته باشد، به نسبت استطاعت او بود و زنان از لحـاظ                 در عمل عدة زناني كه مرد مي      
كه زن ممتاز را بـا عنـوان        ) زنان خدمتگزار -زن ممتاز ). (51: 1339بارتلمه،(حقوقي برابر نبودند  

و زنان ديگر را با عنـوان چاكرزنـان يـا زنـان خـدمتكار نيـز                 ) كدبانو=كذگ بانوگ (پادشاه زن   
كلية امور داخلي خانه از قبيل تربيـت اطفـال، رسـيدگي بـه       ). 111: 1386شهزادي،(خواندند    مي

در ميان زنان يك مرد، فقط پادشـاه زن بـراي           .  زن بود  امور چاكرزنان و بردگان به عهدة پادشاه      
وي صاحب حقوق كامل بود . اش را داشت  تمام عمر حق مطالبة نفقه و خرجي متناسب با طبقه      

برد، امـا    شدند، سهم مي  و پس از مرگ شوهرش، به همان ميزان كه پسران او از ارث بهرمند مي       
ــيچ   ــشان ه ــان و فرزندان ــر ار   چاكرزن ــي ب ــه حق ــم    گون ــانون ه ــشتيباني ق ــتند و پ ث نداش

چاكر   شوهر اجازه داشت زن   ). 432-433: 1375سن،    ؛ كريستن 52-54: 1339بارتلمه،(شدند  نمي
خود را بدون موافقت او براي انجام وظايف خانگي و نگهداري فرزندان به افراد طبقات پـايين                 

گي به تمايـل شـوهر اول       جامعه كه احتمالاً بدون همسر بودند، بسپارد، مدت واگذاري زن بست          
ها در زمرة خيـرات و مبـرات شـوهر             ونديداد، اين چنين ازدواج    4 فرگرد   44مطابق بند . داشت

در اثنـاي   ). 110: 1382دارمستتر،(آمد    دينان تنگدست به شمار مي      اول و در حكم حمايت از هم      
هر دوم زن هـم     ماند، هرچند كه شو       اين نوع زناشويي، شوهر اول فرمانرواي اصلي زن باقي مي         

ــي   ــل م ــود قائ ــراي خ ــوقي ب ــي   حق ــام داراي ــا تم ــد، ام ــاقي    ش ــوهر اول ب ــراي ش ــاي زن ب ه
  ).442: 1375سن،  ؛ كريستن56-57: 1339بارتلمه،(ماند  مي

زن به لحاظ حقوقي نوعي كالا بود و از لحاظ شخصيت حقوقي درست در همـان طبقـات                  
رئيس خانواده بود، در خانة پدري و در        وي در همة موارد اسير قدرت       . گرفت    بردگان جاي مي  

بنـدي      طبقـه ). 40: 1339بارتلمـه، (منزل شوهر همواره زيردست پدر يا شوهرش قـرار داشـت            
دهندة برتري مـردان بـه زنـان          ي متأخر نيز برگرفته از نظام پدرتباري و نشان        اوستااجتماعي در   

عنـوان     اسـت و مـردان بـه       است و دليري و جنگاوري و حتي زيبايي مردان بارها سـتوده شـده             
انـد و زنـان موجـوداتي زيـر سرپرسـتي مـردان و                سرپرست و قيم و سالار زنـان مطـرح شـده          

، چهـار درجـة اجتمـاعي در        شايست و ناشايـست   در كتاب   . 1اند    الحماية آنها معرفي شده       تحت
                                                 

پزشكي اگر رئيس خانواده را علاج كند، بهايي ارزش يـك  ...«: مده است ونديداد آ42 و   41 در فرگرد هفتم بند      .1
ــد...گــاو  ــاده  ... را دريافــت مــي كن ــيس خــانواده را معالجــه كــرد، بهــاي يــك الاغ م را دريافــت .. اگــر زن رئ
ونديـداد، فرگـرد سـوم      (همچنين دربارة برتري مردان به زنان نگاه كنيد بـه           ) 150-151: 1382دارمستتر،(».كند  مي
زن پارسـايي را    :  آمده اسـت   خرده اوستا  يا در    63 و فرگرد هفتم بند    56-46 و فرگرد پنجم بندهاي      24و3ندهاي  ب

  ).39: 1354 آذرگشنسب،(خوبي تعليم يافته و فرمانبردار شوهر خود باشد كه به... ستاييم مي
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  ).58: 1369مزداپور، (ارتباط با نظام اجتماعي جامعه وجود دارد كه همگي مردانه هستند 
تعدد زوجات بيشتر در طبقات بالاي جامعه رونق داشـت؛ پادشـاهان، بزرگـان و اشـراف،                 

سراهاي بزرگ موسوم به شبستان داشتند؛ زيرا فقط طبقات بالاي جامعه قادر به نگهـداري                 حرم
آنچه مهم است آنكه تعدد زوجات در ايران مانند ساير          . سراهاي خود بودند    زنان متعدد در حرم   

شـد و غالبـاً در     ها همچون كالا، مايملك مرد دانسته مي ير زنان را در پي داشت، زن     ممالك تحق 
ــرم ــي     ح ــه م ــود ادام ــايند خ ــدگاني ناخوش ــه زن ــراها ب ــي     س ــري و پژمردگ ــه پي ــد و ب دادن

سراها و مسئلة تعدد زوجات از لحـاظ   تراكم زنان در حرم  ) 114و119: 1386كليما،(گراييدند    مي
اين امر موجبات كمبود جـنس زن  . همراه داشت  هايي به     ردم دشواري تركيب نفوس براي تودة م    

شـد؛   آورد و اغتـشاشات خطرنـاكي را در ميـان طبقـات پـايين جامعـه سـبب مـي           را فراهم مي  
سـراها و تعـدد زوجـات نـوعي سـقوط             هايي چون استبداد، فقر تودة مردم، وجود حـرم            پديده

 )124: 1386كليما،.(اشتاخلاقي و جسماني عنصر ايراني را به دنبال د

  
  مزدك و رويكرد او به زنان. 4

اسـت كـه در     ) م531-م  488(مزدك پسر بامداد يا مزدك بامدادان روحاني معروف عـصر قبـاد           
اعتراض به ساختارها و قـوانين حكومـت ساسـاني ده سـال بعـد از بـه تخـت نشـستن قبـاد،                        

ــدينوري، ( ــسي  ) 65: م1960ال ــاس تف ــر اس ــود را ب ــاعي خ ــام اجتم ــددقي ــتار مج ــاز  اوس  آغ
روزي     ، علـت فلاكـت و تيـره       اوستاشده از     مزدك با رد تفاسير ارائه     ). 56: تا  خوارزمي، بي (كرد

او درصـدد اصـلاح    . دانـست      مـي   اوسـتا   و زنـد نكردن از اهورامزدا و خروج از         مردم را اطاعت  
تـوان       مـي  قيـام وي را    ). 200-202:همـان (انحراف ايجادشده از سوي موبدان در جامعـه بـود           

تـرين گناهـان بـراي مـردم      از نظـر وي بـزرگ  . اعتراض عليه نظام اجتماعي ساسانيان برشـمرد   
اين اعمال مخـل    . كنند  گر مي     منافات، مباغضه و منازعه است و همين اعمال نيروي شر را جلوه           

ريشة اين گناهـان در دو عامـل        . ها و مانع نيكوكاري، صلح و آرامش است         همكاري ميان انسان  
ثروت و زن قرار دارد، همين دو عامل است كه حسد و رشك و خشم و نفرت و تمام صـفات             

بنابراين مزدك خواهـان آزادي زنـان و   (Hartmann,2005:89) شود  وابسته به آنها را موجب مي
 المـذاهب     دبـستان در  ) 1/413: ق1385الاثيـر،      و ابـن   1/520: م1879الطبـري، (اشتراك اموال بود  

آنچه با روشني سازگار نباشد و بـا تـاريكي موافـق باشـد،                  «ات مزدك آمده است؛     دربارة اعتقاد 
ها بـين مـردم         موجب خشم و نابودي و خشم و تفرقه خواهد شد و چون علت اغلب مشاجره              

بدين ترتيـب او همـة مـردم را         ... آيد كه جنس زن را آزاد كنيم          مكنت و زن است، پس لازم مي      
هاي ديني مـزدك،        فراي بر اين باور است كه آموزه      ) 1/119: 1362اسفنديار،(».شريك زنان كرد  
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در بيشتر آثار يك    . اجراي اصول سوسياليسم شديد يا كمونيزم بود كه ماية انقلاب در ايران شد            
: 1389فراي،(شدن زنان بر همة مردان بود شود و آن گسستن پيوند خانواده و مباح  اتهام ديده مي  

  ).516: 1388؛ فراي،3/249
 اصل اشتراك زنان و اموال متعلق به تعاليم زرادشت خورگـان بـوده اسـت و         دينكردمطابق  

اين امر بدعتي بوده است تا به بهانة سركوب ديوان آز و نياز و رشك و كين و شهوت، مردم را           
در اين ميـان آنچـه مهـم    ). 15: 1381دينكرد، (هاي نفساني آزاد گذارند  گيري از خواهش در كام 

برخي از منابع تاريخي و پيـرو آن        . ايت شاهنشاه قباد از مزدك و تعاليم او بوده است         است، حم 
بـودن زنـان عنـوان        برخي از محققان علت حمايت قبـاد از مـزدك را همـين مـسئلة اشـتراكي                

؛ 1/413: ق1385الاثيـر،     ؛ ابن 73: 1318التواريخ و القصص،    ؛ مجمل 2/968: 1353بلعمي،(اند    كرده
 ).256: 1387؛ پيگولوسكايا،42: 1397؛ دريايي، 82 :1374سن،  كريستن

  
  اظهارات مورخان قديم دربارة مزدك و مسئلة زن. الف
انـد،      ترين موضوعي كه غالب تواريخ فارسي و عربي دربارة مزدك و اهراف وي بيان كـرده                 مهم

براين بنـا . هـا در خلقـت بـوده اسـت          كردن زنان بر اساس اصل برابربودن انسان        مسئلة اشتراكي 
جويانه در امر زن و اموال تشويق و تحريـك    طلبانه و برابري     مزدك مردم را به اقدامات مساوات     

هـا را در زمـين نهـاد تـا بنـدگان بـه                گفتنـد خـدا روزي        مزدكيان مي «: نويسد    طبري مي . كرد    مي
يگـران  هر كه مال و زن و خواسته بيش از آن دارد كـه بايـد، بـيش از د                  ... مساوات تقسيم كنند  

خداي اين جهان ميـان ايـن خلـق راسـت      «يا  ) 1/520: 1879الطبري،(» .نسبت به آن حق ندارد    
ايـن سـخن    ... نهاد و كس را كم و بيش نداد ايدون بايد كـه بـه زن و خواسـته راسـت باشـيد                     

: 1353بلعمـي، (» .بيكاران، درويشان، جوانان و سپاه را خـوش آمـد و همـه او را متـابع شـدند                  
: ق1425مـسعودي،   (» .ها ميان عوام پديد آورد      ترتيبات و نيرنگ  ... مزدك زنديق «) 2/967-968
زنـان مـردم و     ... مزدك زنديق اباحت پديد آورد و آن را مذهب عدل نام نهـاد            «). 1/201-200

كــرد و بــه دســت رنــود بــاز   زنــان رســوا مــي... فرزنــدان ايــشان را مبــاح كــرد بــر يكــديگر
مباح عام  (زن همچنين هر كسي كه دارد روا باشد       ... مزدك گفت  «)84: 1384بلخي،    ابن(».داد    مي

نوشيروان با مزدك مناظره كرد و گفت اگر زن را هر كس            ... و بسيار چيزهاي منكر گفت    ) است
كـس فرزنـد خـويش       كه خواهد دارد، پس نسبت درست نباشـد و نـسل بريـده گـردد و هـيچ                 

 و زنـان و بردگـان و كنيـزان ميـان مـردم              در دارايي و زمـين    «يا  ) 80: 1363گرديزي،(».نشناسد
گونـه برتـري نباشـد، پيـروان او از         كـس را بـر ديگـري هـيچ          كه هيچ   برابري بر پا ساخت چنان    

مـزدك زن ايـن را   ... هـا هـزار برآمدنـد     هاي مردمان و فرودسـتان افـزون گـشتند و بـه ده           توده



 ...محمد بهرامي و ... / وضعيت زنان در نظام اجتماعي ساسانيان در عصر پسامزدكي و  / 82

: ق1385الاثيـر،   ابـن (» .كـرد     هـا مـي      در ديگر خواسته  ...داد و همين كار را          گرفت و به آن مي        مي
كنـد كـه زن و          گونه بيان مي     تفكر و ايدة مزدك دربارة زنان را اين        شاهنامهفردوسي در   ) 1/413

شـود و در    ها مي خواسته باعث تسلط و چيرگي پنج ديو رشك، كين، خشم، نياز و آز، بر انسان        
مـوال را بـه اشـتراك بـين همگـان           پس بايـد زنـان و ا      . بيند    نهايت اين چيرگي، دين آسيب مي     

  ). 1269-1270: ب1386فردوسي،(گذاشت
كه اين  «كرد      بودنِ زنان و اموال را كاملاً در چارچوب دين تفسير و تبليغ مي              مزدك اشتراكي 

گفت اگـر       مزدك مي . همان نيكي است كه يزدان را خشنود سازد و براي آن بهترين پاداش دهد             
: م2000 و مـسكويه،   1/520: 1879الطبـري، (» .كـاري اسـت   آنچه وي گويـد ديـن نباشـد، نكو        

گزار معرفي شده كه بـا فريبكـاري          اما در منابع پهلوي مزدك همچون يك بدعت       ) 1/174-173
يافتة نظام اجتماعي     قصد ايجاد خلل در دين مزديسنا را داشته است و كوشيده تا اصول پذيرش             

؛ در حالي كه اعتقاد بـه مادرتبـاري كـاملاً در      ساسانيان را دربارة نقش و جايگاه زنان تغيير دهد        
پتيـارة  « آمـده اسـت كـه    دينكرد هفـتم در . تضاد و تناقض با تعاليم رسمي ساسانيان بوده است       

انـد، انـدر        تـرين بـوده       ايشان به هر روي پتياره    ... دين، اهلموغان اهلموغ كه مزدك خوانده شود      
دربارة نـسل گوينـد كـه       ... مزديسنان نيستند جهان مادي و پذيرندة پرهيزگاري و هميدون دين         

مانند گرگ است ايشان را سـاختن و كـامراني          ) ايشان(سوي مادران است و فرزندزايي        پيوند به 
گوسـپند بخرنـد آن فرزنـد       ) ماننـد (ايشان زن را    ... چونان گرگ است و فرزند منسوب به مادر       

 به ما داده شديد، مجاز نيستيد مگر كـه          وري ببرند؛ يعني كه شما به اشتراك          پسر او را براي بهره    
قبـاد را   ) مـزدك («:  آمده اسـت   بندهشنيا در   ) 258-259: 1389دينكرد هفتم، (» .مشترك باشيد 

بفريفت و گمان كرد كه زن و فرزند و خواسته به همي و انبـازي بايـد داشـت و فرمـود ديـن                        
رانـي     ساساني، هرزگي، شهوت   منابع رسمي ) 141: 1385دادگي،    فرنبغ(».مزديسنان از كار بدارند   

اند و البته نظريـات آنهـا بعـدها بـه               ناپذير تعاليم مزدك دانسته     و فساد و كامراني را جزء جدايي      
تواريخ دورة اسلامي نيز منتقل شده، برخلاف نظر مورخان، غالب محققان بر ايـن باورنـد كـه                  

ميـت و روحانيـان     منابع رسمي ساساني در جهت تخريب مـزدك و در راسـتاي خواسـتة حاك              
محققان مذكور بر ايـن باورنـد       . زرتشتي، آگاهانه اين شيوة مواجهه با مزدك را در پيش گرفتند          

نظر از نوع طبقـه، از تعـداد برابـر زن             كه هدف مزدك اين بوده كه همة افراد يك جامعه صرف          
: 1378ا،پيگولوسـكاي (هيچ عنوان قضية اشتراك در زن مطرح نبـوده اسـت            برخوردار باشند و به   

 161-162: 1381 ؛ بـويس،   347: 1385 ؛ گيمن،  330: 1386 ؛ كليما،  458: 1389 ؛ يارشاطر،  257
  .(Widengren, 1965:221 & Crone, 1991:25 Wiesehofer & Huyse, 2006:212و 

دوستي مزدكيان قرار گرفتـه   تأثير اخلاق و انسان اند كه رفتار قباد كاملاً تحت   بعضي نيز گفته  



 83 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايران فصلنامة علمي

هـاي   فقـه  تأييـد    مـورد محارم كـه    با  مزدك با ازدواج    همچنين  و  ) 463: 1375سن،    نكريست(بود
   53: 1354مينـوي خـرد،  ( و فراوان در متون پهلوي بدان تأكيد و سـفارش شـده    بودهزرتشتي

  مخــالف بــوده اســت  ) 27 بنــد 41 و فــصل 2-3بنــد -60 ؛ دينكــرد نهــم، فــصل   51و
(Bausani, 2000:101).  
زدك با در نظـر گـرفتن شـرايط اجتمـاعي و اقتـصادي جامعـة ساسـاني                  اما انتشار تعاليم م   

مزدكيان كه خواهان ايجاد تغييرات بنيادين در اركان و سـاختارهاي           . شماري يافت     طرفداران بي 
انـدازي بـه      اجتماعي جامعه ايران بودند، افسارگسيخته رفتار كردند و با غارت انبارها و دسـت             

نظمـي و فـساد كـشيده           طوري كه كار به بي      اي شدند؛ به      كنانهسراها مرتكب اعمال هنجارش     حرم
: نويسند  منابع تاريخي در اين رابطه چنين مي. (Hartmann, 2005: 96 & Crone, 1991: 23)شد

بـه خانـة   ...فرومايگان و بدكاران ... اي عظيم افتادند كه كس نظير آن را نشنيده بود    مردم به بليه  «
گرفتند، كسي ياراي مقاومت نبود، چيـزي نگذشـت كـه كـس                 مال مي شدند زن و        كسان در مي  

سفله با شريف درآميخت و راه غـصب        ... فرزند خويش نشناخت و فرزند پدر خويش ندانست       
را براي غاصب و راه ستم براي ستمگر باز شد و بدكاران فرصت اقناع هوس يافتند و به زناني                   

اي عظيم افتادند كـه كـس     ستند بست و مردم به بليه     توان    دست يافتند كه هرگز در آنها طمع نمي       
فرومايگان فرصت يافتند و از آن بهـره        «يا  ) 520-1/521: 1879الطبري،(».نظير آن نشنيده بودند   

كارشان بالا گرفت، مزدكيان به خانة مردم اندرشدند و دارايي و زنانشان را از چنگشان               ... يافتند
چيزي نگذشت كه فرزند پدر خـويش       ... ز زدن نبوده است   به در آوردند و كسان را ياراي سربا       

رفتـار آنهـا    ) 1/480: ق1385الاثيـر،      ؛ ابن  1/174: م2000مسكويه،(».شناخت     نمي زرا از بيگانه با   
. دربارة زنان باعث شد خون مردم پست با خون اشراف درآميزد و راه بر ستمگران هموار شـود       

مسكويه، (».خويش را برآوردند و بر زنان دست يافتند       آنها بر مردم ستم كردند، نيازهاي پست        «
  )3/167: تا  ؛ المقدسي، بي1/174: م2000

تأثير تعاليم مزدك به كارهاي زشت و ناپسند تن دادند و زن و دارايي ديگران  مزدكيان تحت
را غصب كردند؛ زيرا بر اين باور بودند كه بايد افزوني آنچه در دست اشراف است گرفته شود                  

اين تـلاش آنهـا بـراي برقـراري برابـري ميـان             . ه تهيدستان داده شود تا در مقام برابر شوند        و ب 
و 67: م1960الـدينوري، (مردمان در زن و دارايي، باعث شد تا آنها خـود را دادگرايـان بخواننـد            

دارشـدن      گذاشـتن زن خدشـه      نتيجـة بـه اشـتراك     ). 80: 1374؛ گرديزي، 3/167: تا  المقدسي، بي 
  : و فرزندي بوده استانساب پدر 

     پدر همچنين چون شناسد پسر    چه داند پسر كش كه باشد پدر   
  )1271: ب1386فردوسي، (
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شـدن اصـل و       ها و نامعلوم      شدن بنيان خانواده    هاي منابع تاريخي كهن، سست        بر اساس داده  
 ؛ 258 :1378ويـسهوفر،  (نسب كودكان از پيامدهاي نشر تعاليم مـزدك در جامعـه بـوده اسـت              

  ).516: 1388فراي، 
وقمع كردن مزدكيان     عنوان شخصيتي با تمايلات ضد مزدكي بعد از قلع          خسرو انوشيروان به  

اي در تمامي ابعاد جامعه را مدنظر           در زمان حكومتش در قرن ششم ميلادي، اصلاحات گسترده        
، اهميـت فـراوان   زده هاي جامعة بحـران  قرار داد در اين ميان اصلاحات اجتماعي بنابر ضرورت  

وي تلاش كرد با انجام اقدامات لازم، نظم و سامان را به ساختارهاي اجتماعي خصوصاً               . يافت
  .خانواده بازگرداند

  
  اصلاحات اجتماعي خسرو انوشيروان . 5
اند، ميزان تغييرات و تحولات اجتماعي ناشي از قيام             گونه كه برخي محققان بدان اشاره كرده        آن

بوده كه تنها سنجش اوضاع قبل و بعد از اصـلاحات خـسرو در جامعـه ايـران                  قدري    مزدك به 
: 1389فـراي،  (تواند ميزان تغييرات مهمي را كه در جامعة ايران پديد آمده بود، مشخص كند             مي
اي كه غالب منابع براي انجـام اصـلاحات اجتمـاعي             بستر و زمينه  ). 516: 1388 ؛ فراي،    3/249

اند، دسترسي اشتراكي به زنان و پيامدهاي آن بـراي حقـوق و روابـط                   هخسرو، بر آن تأكيد كرد    
  .خانواده بوده است

انوشيروان كسي كه زن را در ربـوده بـود، آن           : اصلاحات خسرو انوشيروان به قرار ذيل بود      
زن را از او باز گرفت و امر كرد تا مهر او را مضاعف بداد و اگر مرد و زني از يك طبقه بودند،               

 مجبور كرد كه رسماً با زن مزاوجت كند؛ ولي هرگاه زن از پيش شوي داشـت، غاصـب                   مرد را 
ناگزير بود وجهي معادل مهري كه شوي هنگام عروسي به زن داده بود، بدو تسليم كند و شوي            
نخستين، زن خويش را تصرف كند و بفرمود تا هر كودكي كه اصلش نامعلوم اسـت در همـان                   

آيد، او را بـه فرزنـدي پـذيرفت در      شمار مي گاه مردي كه پدر او به   هر. خانواده كه هست بماند   
ميراث آن مرد سهيم شود، فرزنداني كه برآمده از روابط نامشخص بودند و در تبار آنها اختلاف        

 ؛  977-2/978: 1353بلعمـي، (وجود داشت، به كساني كـه منتـسب بـه آنهـا بودنـد، واگذارنـد               
  ).1/527: 1879الطبري، 

بودن تعلق زنان به مردانـي سـخن          بودن تبار فرزندان و نامشخص      ان از ناشناس  غالب مورخ 
گويند كه طي جنبش مزدكيان و در نتيجة آميختن شورشيان مزدكـي بـا زنـان نـژاده و زنـان          مي

؛ 1/174: م2000مـسكويه، (طبقات بالا، تبارشناسي جامعة ساساني را بـه خطـر انداختـه بودنـد             
ــتم،2/978: 1353بلعمـــي، ؛ 520-1/521: 1879الطبـــري،  و 259-260: 1389 ؛ دينكـــرد هفـ
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  ).91: 1384بلخي،  ؛ ابن1/414: ق1385الاثير، ؛ ابن84: 1363گرديزي،
 با تأكيدي كه بر موضوع بر هم خوردن قواعد و رسوم زناشـويي              دينكرد هفتم منابعي چون   

زننـد كـه      ر را دامن مي   در نتيجة اقدامات مزدكيان براي دسترسي اشتراكي به زنان دارند، اين باو           
بردند و      مزدكيان در پي برپايي قاعدة مادرتباري بودند كه بر اساس آن، فرزندان تبار به مادر مي               

: 1389دينكـرد هفـتم،     (آمدند  بر مادر، به شمار مي      چون پدرانشان مشخص و معلوم نبود، ميراث      
شدن تبار و اصـل و        علومروشن است كه پذيرش مادر موروثي و پيامدهاي آن از نظر نام           ). 259

اي كـه همـة ايـن      نسب كودكان و انتقال وظايف آموزشي و تربيتي از پدر و مادر، براي جامعـه         
دانــست، نــامعقول و دهــشتناك بــه نظــر   شــرايط و قواعــد را بــر عهــده و ســزاوار پــدر مــي 

  Crone,1991: 25).  ؛ 255: 1378ويسهوفر، (رسيد  مي
  
  نامه  ارداويرافكتاب . 6

كنند كـه بـه روابـط اجتمـاعي       منزلة ابزاري عمل مي   فرهنگي حاوي بار معنايي هستند و به       مواد
اهميت و قدرت نمادين مواد فرهنگـي در بـسياري   ) Sofaer, 2007: 1(بخشند   نمود بصري مي

رود     موارد به منظور نمايش رابطة غلبه و اسـتيلا در برابـر تـسليم و فرمـانبرداري بـه كـار مـي                      
)Andreu, 2005: 13- 42 .(  مثابـة ابـزاري    از جملة همين مواد فرهنگي كه در دورة ساسـاني بـه

بخشي در ساختارها و نهادهاي  هاي اجتماعي، كاركرد نظم  براي تنظيم روابط اجتماعي بين گروه
  .هاي فقهي و حقوقي بوده است  اجتماعي را داشته، متون پهلوي در حوزه

 است كه دربـارة سـفر ارداويـراف بـه جهـان             نامه    يرافارداويكي از اين متون پهلوي كتاب       
آمـدن   هـاي يـك تـا سـه چگـونگي فـراهم         در فصل . ديگر در صدويك فصل نوشته شده است      

اينكـه بـا حملـة      . مقدمات سفر ويراز يا ويراف موبد به جهان ديگـر توضـيح داده شـده اسـت                
ود گرفتار شك و ترديد شدند  مردم در مسائل ديني خ   زندو  اوستا  اسكندر به ايران و پراكندگي      

ساساني براي اثبات حقانيت ديـن تـن بـه       (تا اينكه آذرباد مهراسپندان، موبد موبدان شاپور دوم         
بعد از قيام مزدك و     )  م 379 -307(در زماني ديگر    . آزمايشي ديني داد و از آن پيروز به در آمد         

ديـد شـدند و دگرانديـشي       بار ديگر مردم گرفتار شـك و تر       ) عصر پادشاهي خسرو انوشيروان   
همين علت پيشوايان ديني در آتشكدة آذرفرنبغ در فارس جمع شدند و ويـراف را                 رايج شد؛ به  

كه از روحانيان بزرگ عصر خود بود برگزيدند تا به جهان ديگـر بـرود و در زمـان بازگـشت،                     
  .دينان خود شرح دهد  شرح مشاهدات خويش را براي هم

 و در   يـسن     زندوهمن،  هاي منوچهر     نامهديگر متون پهلوي چون     مطابق بند اول اين كتاب و       
اين نام موبد مشهور عصر خـسرو  . شاپور آمده است     ساپور يا وه       نام اين موبد به    الارب    نهايهمتن  
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تفضلي تدوين اولية اين كتاب را متعلق بـه دوران خـسرو   . بوده است)  م531-579(انوشيروان  
داند كه در قرون چهارم يا پنجم هجري قمري تأليف نهايي                مي انوشيروان در قرن ششم ميلادي    

  ).169: 1378تفضلي،(شده است
 شرح مشاهدات ويراف از بهشت و جايگاه پارسـايان و توصـيف بـرزخ            15 تا   4هاي      فصل

ــصل  ــت  16اســت و از ف ــاران و عقوب ــاب توصــيف دوزخ و گناهك ــان كت ــا پاي ــا    ت ــاي آنه ه
گاه چندين فصل به يك گناه مشخص اختـصاص دارد كـه            ). 166 -169: 1378تفضلي،  (است

اين تكرار نشانة اهميت خاص آن گناه و ماهيت ويرانگر آن از نظر نظـم اجتمـاعي موجـود در           
 متني دينـي اسـت، امـا بيـشتر          نامه  ارداويرافجالب است كه    . ساختارهاي جامعة ساساني است   

فراد بزرگسال و بـالغ اجتمـاع ساسـاني        انامه      ارداويرافمخاطب  . دغدغة مضامين اجتماعي دارد   
  .ويژه زنان هستند به

توجـه ويـژة مؤلفـان مـتن بيـشتر بـر وظـايف و        . نگاه غالب در متن به زنـان منفـي اسـت      
هاي زنان در قبال شوهر و فرزندان تمركز يافته و اين بيـانگر رتبـه و جايگـاه فروتـر                      مسئوليت

ارداويراف . ان بسيار بيشتر از گناهان مردان است      گناهان زن . زنان در نهاد خانواده به مردان است      
شود كه به دلايل مختلف بـه بهـشت يـا             در عروج خود به عالم بالا با زنان و مرداني مواجه مي           

دليل مشاغل و رفتارهايشان مستوجب رفتن به بهـشت يـا             مردان بيشتر به  . دوزخ فرستاده شدند  
زنـان بـا    . بر جنسيت آنها بوده اسـت        غالباً مبتني  اند، اما مجازات زنان يا پاداش زنان          دوزخ شده 

ديد جنسيتي تنها در موضع زن و غالباً از ديد مردان و وظايفي كه مردان اجتماع بـر دوش آنهـا            
در بهشت زنـان    ). 65-66: 1396زاده و ديگران،      ربيع(اند، به بهشت يا دوزخ فرستاده شدند          نهاده

هاي روشن جنسيت آنها ناپيداست، اما         انبوه روان  حضور چشمگيري ندارند، اگر هم هستند در      
انـد و فرمـانبرداري         اي كه با انديشه گفتار و كردار نيك شوهر خـود را سـالار داشـته                   زنان ويژه 

تنها يك فصل از مـتن ايـن        . شوند    وضوح در بهشت ديده مي      اند، به     شوهر و سالار خويش كرده    
ها شرح و توصيف جايگـاه مـردان     د، ديگر فصلكتاب به ستايش روان زنان اهلو اختصاص دار      

و ديدم روان زنان با بسيار انديشة نيك، با بسيار گفتار نيك و با بسيار كردار نيـك                  «اهلو است؛   
پرسـيدم ايـن   [...] اي زينـت يافتـه از زر        كه شوهر خود را چون سالار دوست دارند، در جامـه          

همـة  ...ها روان زناني هستند كـه در گيتـي            اين: تنداند؟ سروش اهلو و آذر ايزد گف          ها كدام     روان
و ) احتـرام (و آنها خشنودي و يگانگي و ترس آگـاهي          ... اند  را خشنود كرده  ...هاي خوب     آفريده

» .گمـان بودنـد     فرمانبرداري شوهر و سالار خويش را انجـام دادنـد و بـر ديـن مزديـسنان بـي                  
  ).13نامه، فصل   ارداويراف(

رود؛ تـرس، آگـاهي و     ي انتظاراتي اجتمـاعي اسـت كـه از زنـان مـي     شايد اين فصل بازگو   
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در . ترين اين انتظـارات باشـد       رسد، مهم     فرمانبرداري از شوهر و پذيرفتن سالاري او به نظر مي         
هـا و     اي بـر ارزش        مـاهيتي اجتمـاعي دارد و تأكيـد ويـژه          نامه    ارداويرافهاي    واقع، بيشتر فصل  

ها كـاملاً ارتبـاط مـستقيم دارد بـا پـذيرفتن يـا        بودن روان  ا نيك بد ي . هنجارهاي اجتماعي است  
ــت ــذيرفتن، رعاي ــا رعايــت نپ ــادي  كــردن ي ــراد در جهــان م ــوانين اجتمــاعي اف در . نكــردنِ ق

. ها ياد شده اسـت        ، بارها از واژة قانون يا خلاف قانون در ذكر گناهان و مجازات            نامه    ارداويراف
عمـدة  . جتماعي دارد كه بايد افراد جامعه بپذيرند و رعايت كنند         در اينجا، قانون مفهومي كاملاً ا     

  : حول دو محور استنامه  ارداويرافشده در  مباحث طرح
هاي مشخص شده است كه شاملِ          نكوهش روابط جنسي خارج از چارچوب     : محور اول . 1
و 64و  69و  78و  85فـصول   (خيانت زن به مرد همراه با سقط جنين يا بدون سـقط جنـين             . الف
ــه زن  ) 24 ــرد بـ ــصول (خيانـــت مـ ــپي. ؛ ب)60 و 71و88فـ ــري روسـ ــصل (گـ . ؛ ج)81فـ

  ؛)19فصل (گرايي  همجنس
مباحث پيرامون روابط زناشويي و وظايف زنـان اسـت كـه بـسيار بيـشتر از                 : محور دوم . 2

نهـي از سـقط     . ؛ ب )20و  22فـصول   (رعايـت آداب دشـتان    . وظايف مردان است و شامل الف     
فـصول  (نهي از شيرندادن به فرزند. ؛ د)59فصل (هي از رهاكردن كودك ن. ؛ ج)44فصل (جنين  

ــر شــوهر . ؛ هـــ)87 و 94و95 ــدزباني و . ؛ و)62فــصل (نهــي از خــودآرايي و تحقي نهــي از ب
نهي از نقض پيمان    . ؛ ح )13فصل  ( فرمانبرداري از شوهر و سالار    . ؛ ز )63و  82فصول  (نافرماني

. ؛ ت )71فـصل   (شوهر و همخوابگي نكردن با شوهر     و عهدشكني با شوهر و خشنود نبودن از         
). 73فـصل   (مـصنوعي نهـي اسـتفاده از رنـگ و مـوي           . ؛ ي )83فصل  (انكاري از شوهر  نهنهي پ 
 بـا اسـتفاده از      نامـه     ارداويـراف زاده و حسني در پژوهـشي كـه پيرامـون نهـاد خـانواده در                    ربيع
گانـة     فصل از كل فصول صـدويك      29د كه   ان    اند به اين نتيجه رسيده        هاي آماري انجام داده       شيوه

. درصد از مـتن   71/28 پيرامون نهاد خانواده و قوانين مربوط بدان است، مطابق با            نامه    ارداويراف
درصد به خيانت مردان 22درصد فصول مرتبط با امر خانواده، به خيانت زنان و 56از اين مقدار   
بـازي    رصد در نكـوهش همجـنس     د11گري و     درصد در نكوهش روسپي   11. يابد    اختصاص مي 

 فـصل   16 فصل از كل فصول كتاب به وظـايف مـردان و زنـان پرداختـه كـه از ايـن                      16.است
درصـد بـه وظـايف مـردان اختـصاص          12درصد وظـايف مربـوط بـه زنـان اسـت و فقـط               88
مطـابق مـشاهدات ارداويـراف در دوزخ، انـواع          ). 59 -62: 1396زاده و ديگـران،       ربيـع (يابد  مي

شـان،      ندادنِ وظايف خانوادگي و بيشتر دربارة روابط زناشـويي          ي زنان در قبال انجام    ها    مجازات
بيند كه پستان خـود را بـا شـانة آهنـي       عنوان مثال؛ وي روان زني را مي   شاق و سنگين است؛ به    

بريد، اين مجازات زني اسـت كـه شـوهر و سـالار خـويش را تحقيـر و بـه او بـدي كـرده                  مي
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يا روان زني كه خرفستران در حال جويدن بدن او بودند، ايـن             ) 81مه، فصل   نا    ارداويراف(است
مجازات زني است كه در گيتي شوهر خود را رها كرده و بـا مـرد ديگـري همخـوابگي كـرده                      

يا روان زني كه با يك پا آويخته شده و خرفـستران در حـال               ) 24نامه، فصل       ارداويراف (1است
برند، اين مجازات زني است كه با وجـود             اش ميخ فرو مي     مجويدن بدن او هستند و در دو چش       

 است و جاي شوهر خود را تباه كرده و او را آزرده اسـت                 داشتن شوهر با مرد ديگري خوابيده     
انـد، خرفـستران     اند، زبانش را بريده    يا روان زني كه چشم او را كنده       ) 69نامه، فصل       ارداويراف(

خورند و خـود بـا دنـدان، گوشـت بـدن خـويش را               ر او را مي   چون مار و كژدم و كرم، مغز س       
گري و جـادوگري كـرده و بچـة حاصـل از                كند، اين مجازات سنگين زني است كه روسپي           مي

يا روان زني كه پوستي آهنـي      ) 81نامه، فصل       ارداويراف(رابطة خود را با دارو سقط كرده است         
 مجازات آن زن دروندي است كه بـا مـرد فرزانـة             گذارند، اين     بر تن اوست و او را در تنور مي        

يـا روان  ) 85نامه، فصل   ارداويراف(شكني كرده است و با مرد ديگري خوابيده است      خود پيمان 
برد و گناهش آن بوده كه در گيتي از مردي بيگانه بـاردار    زني كه سر و روي خود را با كارد مي  

يا روان زني كه زبـانش را       ) 64نامه، فصل       افارداوير(شده است و كودكش را سقط كرده است         
اند، اين مجازات زنـي اسـت كـه در گيتـي                اند و او را در هوا آويخته          از حلقومش بيرون كشيده   

گـويي كـرده اسـت        شوهر و سالار خود را حقيـر كـرده و او را نفـرين و دشـنام داده و پاسـخ                    
زند و دست خـودش را    ابة گرم را ليس مي  يا روان زني كه با زبان، ت      ) 26نامه، فصل       ارداويراف(

گويي كرده است     سوزاند، اين مجازات زني بوده كه شوهر و سالار خود را پاسخ               زير آن تابه مي   
و سگ زبان بوده و نافرماني كرده و كام او را برنياورده است و خواسته از شوهر خود دزديـده                    

يـا روان زنـي كـه نگونـسار اسـت،      ) 63ل نامـه، فـص      ارداويراف(و پنهاني آنها را اندوخته است     
كنند و مني ديوان و دروجان و گنديدگي و ريمني بـه دهـان و                   خارپشت آهني به تنش فرو مي     

 و از او      شكني با شوهر خـود كـرده          ريزند، اين مجازات زني است كه در گيتي پيمان            بيني او مي  
  ).70ل نامه، فص  ارداويراف(باز ايستاده است و تمكين نكرده است

عمدة گناهان مردان شامل لواط، زنا و فريفتن زنان شوهردار و سرپرستي نكـردنِ فرزنـدان،        
بيند كـه   ارداويراف روان مردي را مي. اند  ويژه كودكان صغيري است كه به سن قانوني نرسيده          به

 گيتـي از    زنند، اين مجازات مردي بوده كـه در           اند و او را مي        تن وي را داخل ديگ رويين كرده      
                                                 

ناميده شده است و گناه او » جهي«خوابد   كند و با مردي بيگانه مي     گري مي     ، زني كه روسپي   صد در نثر   در كتاب    .1
كنـد و او      چنين زني اندوه اهورامزدا را فراهم مي      ) 67: 1909صد در نثر،    (با همة جادوان و گناهكاران برابر است        

، 1382  ونديـداد، (آميـزد    گناهـان مـي   پرستان و دگرانديشان و گناهكاران را با بي  نطفة پاكان را با بدان و نطفة بت
  ).61دبن:  18فرگرد 
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يا روان مردي كه    ) 60نامه، فصل     ارداويراف(مند بسيار رفته است         روي هواي نفس نزد زن شوي     
كشيدند، اين مجـازات        گزيدند و سيخي آهنين در زبانش مي              خرفستران بدن و چشمان او را مي      

زبـاني، زنـان كـسان        بـه چـرب   ) رانـي   شهوت(سبب هوس و لوركامگي       مرد بدكيشي بود كه به    
  ).88 و 71نامه، فصل  ارداويراف(فريفت   يم

سرپيچي يا خيانت به شوي و سـالار          زنان به عللي مانند نافرماني،     نامه   ارداويراف در سراسر 
 كـه    است در حالي  اين   شوند،  ياز انجام وظايف مادري يا زناشويي مجازات م       پرهيز  خويش يا   

بيشتر گناهان مردان   . آيد  خني به ميان نمي   س  بر زنان  كردن  علت ستم   به مردانمجازات  گاه از    هيچ
 و در عرصة روابط اجتماعي بـه فـريفتن زنـان شـوهردار مربـوط                پرداختن به حرفه و پيشه    به ن 
شود، از تأكيد متن بر نوع گناهان و حالت انذار يا ترساندن افراد بيـشتر زنـان از قـصور در                         مي

ي هولناكي را در جهان ديگر دامنگيـر آنـان          ها    تواند عقوبت     روابط زناشويي و خانوادگي كه مي     
خـصوص در     توان استنباط كرد كه جامعة حين تأليف اين متن چه وضعيت بحراني بـه                 كند، مي 

  .حوزة روابط خانوادگي داشته است
  
  گيري  تحليل و نتيجه. 7

نظام اجتماعي ساسانيان بر اساس سيادت و سروري مردان در كلية ساختارهاي آن چون، نهـاد                
مطابق متون حقوقي و فقهي در اين دوره، نقـش، جايگـاه و             . انواده، تعريف و تنظيم شده بود     خ

 با ظهور مزدك    .وظايف زنان در نهاد خانواده كاملاً بيانگر جايگاه فرودستي زنان به مردان است            
 مزدك. و نشر تعاليم و عقايد وي در جامعه، تغيير و تحولاتي در نظام اجتماعي ايران ايجاد شد                

اي به زنان داشت و اين رويكرد را كاملاً در چـارچوب              نگاه و رويكرد خاص و ساختارشكنانه     
او ذيل شعار ايجاد برابري و مـساوات بـراي همـة افـراد جامعـه، خواهـان                  . كرد    دين تفسير مي  

برداشت از شـعارها و   تعبير و سوء سوء. برابري در برخورداري افراد جامعه از ثروت و زنان بود     
ف مزدك، سبب به هم خوردن نظم اجتمـاعي شـد و پيامـدهايي سـوء در عرصـة روابـط                     اهدا

هاي اجتمـاعي و نـاظر بـر          دانيم توليد متن همواره بنابر ضرورت         مي. همراه داشت   خانوادگي به 
دليـل رواج     شـود كـه بـه          اشـاره مـي    نامه  ارداويرافكاركردهاي اجتماعي است، در فصول اولية       

 و ترديد در مباحث ديني، مجمع موبدان تصميم گرفتند تا ارداويـراف          دگرانديشي و ايجاد شك   
با توجـه بـه     . دينان خويش بازگو كند     به جهان ديگر رود و شرح مشاهدات خويش را براي هم          

تـوان اسـتنباط كـرد رواج           تأكيد فراوان متن بر گناهان زنان در عرصـة روابـط خـانوادگي، مـي              
شـود و       هاي مزدك مربوط مـي        امدهاي اجتماعي سوء آموزه   دگرانديشي و بدفهمي از دين، به پي      

تـرين گناهـان در        مينوي خرد، به گران    36در فقرة . بيشتر حول محور زنان و خانواده بوده است       
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طور خاص هيچ نشاني از گناهان زنان در عرصـة خـانواده              سي حالت اشاره شده است، ولي به      
ترين كارها كه موجب رسـيدن          ه نمونه از نيك    همان متن، به سي و س      37وجود ندارد، در فقرة     

. يابـد     كدام به امور و روابط خانوادگي اختصاص نمـي          شود، اشاره شده كه در هيچ         به بهشت مي  
هاي موجود جامعه، توجـه    دهد كه متن ارداويراف با در نظر گرفتن شرايط و زمينه    اين نشان مي  

) عـصر پـسامزدكي   ( با نظم اجتمـاعي آن دوره        و تمركز فراواني در امر روابط خانوادگي مطابق       
هاي دهشتناك زناني اسـت كـه در            با در نظر گرفتن محتواي متن كه دربارة انواع مجازات         . دارد

انجام وظايف خانوادگي و در حوزة روابط زناشويي قصور ورزيدند يا بـرخلاف قـانون عمـل                 
ند و به تعهدات و پيمـان خـويش در          درستي نشناخت   اند و مقام و مرتبة مردان خويش را به            كرده

اند و البته مجازات مرداني كـه از روي هـوس زنـان شـوهردار را                    قبال شوهرانشان عمل نكرده   
قرن (هايشان شدند و با در نظر گرفتن زمان تأليف متن               فريفتند و باعث جدايي زنان از خانواده      

اي در      جانبـه   لاحات همـه  يعني درست زماني كه خسرو انوشيروان دست به اص ـ        ) ششم ميلادي 
توانـد اقـدام اصـلاحي در           توان گفت اين متن ديني با محتواي اجتماعي مـي             زند، مي     جامعه مي 

شدة نظام اجتماعي در      تكميل اصلاحات خسرو انوشيروان باشد تا نظم را مطابق الگوهاي تأييد          
  .نهاد خانواده، اعاده و احيا كند
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Abstract 
According to the content of jurisprudential and legal books compiled during the 
Sāssānīān period and according to scholars of this field, gender is one of the basis 
and criteria that make a difference between the legal status of individuals in society, 
as the duties and rights of women in social structures and institutions in accordance 
with legal laws, show the inferior position of women to men. This superiority of 
men over women in the content of some texts of this period, such as the text of 
Ardāvīrāfnāme, belonging to the sixth century AD and the reign of Ḵosrow 
Anūšīrvān (539-579 AD), is quite evident. Most of the content of this prophetic text 
refers to the description of the hellish punishments of women who have failed or 
committed sins in the field of family and marital relations. On the other hand, we 
know that Mazdak had a special and, of course, deconstructive view of women. The 
official sources of the Sassanid’s have negatively assessed Mazdak's slogans and 
goals about women. But following Mazdak's special approach to women in society, 
under the slogan of equality for all, women were granted freedoms that resulted in 
norm-breaking behavior by people, generally in the lower classes of society, which 
ultimately led to disorder and corruption. In this article, an attempt is made based on 
Avestan, Pahlavi, Persian, and Arabic sources in the heart of the Iranian social 
system, to introduce the production of the text of Ardavirafnameh as a corrective 
reaction by religious men and government officials against the irregularities and 
corruption caused by the dissemination of Mazdaki teachings in the Iranian society. 
It was understood that the production of this text was a corrective and purposeful 
action in the direction of Ḵosrow Anūšīrvān's social reforms to restore order in the 
society after Mazdak’s uprising. 
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  دهيچك

 دوم عـصر قاجـار،      ةمي در ن  راني ا ة و سلامت جامع   ي در امر پزشك     مسائل مهم   جمله زا
 بـود   ي امـور  نيتر   روابط در آن روزگار از مهم      نينوع ا .  و پزشك بود   ماري ب انيروابط م 

 ي مـردم اثرگـذار    ي و عموم  ي فرد ي درمان و سلامت   نه،ي معا ي بر چگونگ  توانست يكه م 
شناسـان     از جامعـه   يپزشك، تعـداد  -ماري ب اني م وابطدر خصوص ر  .  داشته باشد  ياديز
شـناس    از آنان تـالكوت پارسـونز جامعـه   يكياند كه    پرداخته ي نظر ي الگو ة به ارائ  ايدن
 از منـابع  يور  و با بهـره    يليتحل يفي مقاله با روش پژوهش توص     نيدر ا .  است ييكايآمر

 ـ روابـط م   يها بـه بررس ـ      همچون خاطرات و سفرنامه    ،دست اول   طبقـات   انمـار ي ب اني
. شـود  يمحـور پارسـونز پرداختـه م ـ        بر اساس مدل نقـش     ييفرادست با پزشكان اروپا   

 دوم عـصر    ةم ـي طبقـات فرادسـت در ن      ماراني ب ايآاينكه  اند از     الات پژوهش عبارت  ؤس
 عـصر  ني در ايي پزشكان اروپااي آ،اند  را داشتهماري بي نقش اجتماع يفاي ا طيقاجار شرا 

 ـ ا ي مبنا .اند   را داشته  پزشك ي نقش اجتماع  يفاي ا طيشرا  ـ پـژوهش بـر ا     ني  هي فرض ـ ني
 يفـا ي بـه ا   توانستند ي و هم پزشك م    ماري دوم عصر قاجار هم ب     ةمياستوار است كه در ن    

 كنـد،  يگونه كه پارسونز مطرح م      پزشك آن -ماري روابط ب  ندي خود در فرا   ينقش اجتماع 
 مـار ي قاجـار هـم ب     صر دوم ع  ةمي از آن است كه در ن      ي پژوهش حاك  يها  افتهي. بپردازند

 خـود در  ي نقـش اجتمـاع  يفـا ي بـه ا توانـستند  ي ميي فرادست و هم پزشك اروپا  ةطبق
 از  مـاران ي ب ييگرا   همچون تمارض  ي اگرچه مسائل  .پزشك بپردازند -ماري روابط ب  ةچرخ

 ني پزشك در ا   -ماري ب روابط يعي روند طب  توانستند ي بودند كه م   يجمله عوامل اثرگذار  
  .كنند  مواجه دوره را با اختلال
  . روابط، پارسونز، اجتماعي نقشمار،ي پزشك، ب:واژگان كليدي
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  مقدمه
 روابط  ة، مسئل رروزگار قاجا نيمة دوم    و سلامت در     ي در امر پزشك   تي اهم حائز از مسائل    يكي
 كه چگونگي اين روابط بر كيفيت معاينه و معالجة بيمـاران اثربخـشي              پزشك است -ماري ب انيم

 چگونـه   ني و طـرف   بـوده  چگونه   ابطور ني ا يها  بي فراز و نش   نكهيا.  است خاص خود را داشته   
 در ايـن مقالـه مـدنظر        نـد، نك فـا ي پزشـك ا   اي ماريعنوان ب  خود را به  اجتماعي   نقش   توانستند    يم

-مـار ي روابط ب  مبحث در خصوص    يشناسان متعدد   پردازان و جامعه    هينظر. پژوهشگر قرار دارد  
كـاركردگراي   شناس    جامعه تالكوت پارسونز  كه   اند  پرداختهخود   ير نظ ي الگوها ةپزشك به ارائ  

 و  داند    ي م ي اجتماع يرو  كج اي انحراف   كي را   يماريپارسونز ب  .ترين آنها است    از مهم  آمريكايي
عنـوان    خود را به   ي نقش اجتماع  يد و هم پزشك با    ماري هم ب  ، انحراف ني رفع ا  يمعتقد است برا  

بخش بينِ طرفين  تا يك رابطة متقابل و رضايت ندكن فايطور كامل ا هب و يخوب ه پزشك باي ماريب
و بـا   شناسـي تـاريخي    جامعـه بـر   ي مبتن ـيل ـيتحل يفي روش توصا پژوهش، ب  نيدر ا . شكل گيرد 

 روابط   در زمينة    ها  هاي خاطرات و سفرنامه     گيري از منابع دست اول تاريخي همچون كتاب           بهره
 مـدل اسـاس    عـصر قاجـار بـر     نيمـة دوم     در   ان اروپـايي  و پزشك  ان طبقات فرادست  ماري ب انيم

آنهـا بحـث و     اجتمـاعي    نقش   يفايبر ا  ي مبتن نيو روابط طرف  شود      پرداخته مي  پارسونز   يمفهوم
 .شود  ي ميبررس

در طبقـة فرادسـت      ماراني ب ااينكه آي ند از   ا   عبارت است كه پژوهشگر با آنها مواجه       يالاتؤس
 ـ آ انـد،     شـته اطـور كامـل د     ه را ب  ماريباجتماعي   نقش   يفاي ا ي واقع طيشرااين دوران     پزشـكان   اي

آيـا شـيوة روابـط       به ايفاي نقش اجتماعي پزشـك بپردازنـد،        توانستند    مي عصر   نيدر ا اروپايي  
 پژوهش  فرضية .پزشك بر فرايند معاينه و معالجة بيماران در آن دوره اثرگذار بوده است            -بيمار
اروپـايي   انو هـم پزشـك    طبقة فرادست    انماري هم ب  اين دوره ر   اساس استوار است كه د     نيبر ا 
 پارسـونز  كـه  گونـه     پزشك آن -ماريخود در چرخة روابط ب    اجتماعي   نقش   يفاي به ا  توانستند    يم

  . بپردازندكند،  مي مطرح
 .صورت گرفته است  هايي      پژوهشتاكنون   عصر قاجار    راني پزشك در ا   -ماري ب ط رواب ةدربار

طـور    هـا و معالجـات را بـه           اگرچه انواع بيمـاري   سلامت مردم ايران قاجار     ب  ويلم فلور در كتا   
مفصل شرح داده است، به چگونگي روابط بيماران و پزشكان در اين دوره نگاهي گذرا داشـته                 

  در عـصر قاجـار     ييبـا يبهداشت و ز   سلامت،در كتاب   )1393(سحر برجسته و همكاران   . است
 ـت در ا   و سلام  يپزشكآموزش   ةتنها به مقول    ـرا  ع معالجـات    انـو ا دوره پرداختـه و      ني طـور   هب

حميـد  . انـد   كـرده  را ذكـر   قاجـار ةدور در    و طـب مـدرن     سـنتي  طـب  و تـر شـرح داده        مفصل
 ييثر بر حضور پزشكان اروپاؤعوامل و موانع م « در مقالة)1395(پور يميحكاكبر   وپور انيحاج
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. ايي با بيماران ايراني اشـاراتي كـرده اسـت          به روابط پزشكان اروپ    » عصر قاجار  رانيدر جامعة ا  
 و خـدمات    ي پزشـك  خي نقش فرانسه در تـار     يبررس« در مقالة    )1398(ي و همكاران  ميكرزينب  
 انگلـستان و    ياسـتفادة ابـزار    « در مقالة  )1389(زماني بخش    گنجمحسن    و » دورة قاجار  يدرمان
 بـه   »ي و اقتـصاد   ياسي نفوذ س   بسط ي دورة قاجار برا   راني ا ي و بهداشت  ي از توسعة پزشك   هيروس

 ي مهــد.انــد  نقــش سياســي، اقتــصادي و مــذهبي پزشــكان ايــن كــشورها در ايــران پرداختــه 
 احاني و س ـ  ن پزشـكا  تي زنان در عصر قاجار به روا      ي و مداوا  نهيمعا«  ةدر مقال ) 1394(يجانيعل
اساس طب   ر در عصر قاجار ب    يراني زنان ا  ة و معالج  نهي معا ي به چگونگ  خاصطور   ه ب زي ن »يغرب
 ـ   ي و تنها اشارات  مدرن پرداخته  اي يسنت  ـو ه به نوع نگاه زنان قاجـار بـه پزشـكان ب  پزشـكان  ژهي

و تـأثير آن    پزشك  -ماريروابط ب نوع   به   نكهي از ا  شبي ها     پژوهش ني ا بيشتر.  داشته است  اروپايي
ن دوره  يـا آمـوزش پزشـكي در آ        طبابت در عصر قاجار      چگونگي به   ،بپردازندبر فرايند درمان    

 .اند  پرداخته
  

  چهارچوب نظري
هاي دور در نقاط مختلف دنيا وجود داشته اسـت،              روابط ميان پزشك و بيمار اگرچه از گذشته       

شـناختي بـراي حـل        شناسان تبيين الگويي جامعه       اي از جامعه      با گذشت زمان دغدغة ذهني عده     
، 1ساني همچـون ميـشل فوكـو   شنا  پزشك شد و جامعه-معضلات موجود در روابط متقابل بيمار     

هايي از روابط ميان بيمـار و            درصدد برآمدند تا با ارائة مدل      3، اروينگ گافمن  2تالكوت پارسونز 
هاي بـين آنهـا را برطـرف          پزشك به حل مشكلات موجود در روابط اين دو بپردازند و چالش           

 پزشـك را    -ارشدة پارسـونز بـراي حـل معـضلات ميـان بيم ـ             اين پژوهش تنها مدل ارائه    . كنند
بررسي كرده و روابط اين دو را در نيمة دوم دورة قاجار بر اساس همـين الگـو تبيـين خواهـد                      

  .كرد
شناسي بود كه ارتباط پزشـك و بيمـار را تئـوريزه كـرد و در        تالكوت پارسونز اولين جامعه   

توار مدل وي بر اين فرض اس ـ     . محور خود را ارائه داد      م مدل كاركردي و نقش    1950اوايل دهة   
شده است كه بيماري، شكلي از يك انحراف از حالت طبيعي، همراه با يـك نقـص عملكـردي               

 شـود     است و بنابراين نيـاز بـه همـسوشدن مجـدد بـا كـل ارگانيـسم اجتمـاعي احـساس مـي                      
به نظر او سلامتي براي گردش خوب كار جامعه ضروري اسـت و چـون               ). 38 :1391آسماني،(

شود، بنابراين بايد در كمـال سـلامت زنـدگي و اشـتغال داشـته                 فرد، نيروي مولد محسوب مي    
                                                 

1. Michel Foucault 
2. Talcott Parsons 
3. Erving Goffman 
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تواند عامل بازدارندة اين نيروي مولـد شـده و رونـد توليـد را قطـع كنـد                     باشد، اما بيماري مي   
در اين حالت پزشكي حكم نمادي را دارد كه بايد بـا ايـن تهديـد، يعنـي                 ). 219 :1376روشه،(

مثابة چرخـي     بينش كاركردگرايانة خود، پزشكي را به     پارسونز در چارچوب    . بيماري مقابله كند  
پزشكي، ثبات اجتماعي را با تـشخيص       . داند    ضروري براي گردش كار منطقي و آرام جامعه مي        

اي را كه ممكن اسـت بيمـاري سـبب آن               كند و انحراف بالقوه       بيماري و مداواي آن تضمين مي     
تواند بر اساس تخـصص بگويـد    ي است كه ميعقيدة او پزشكي تنها قدرت به. كند    شود، مهار مي  

آدام و (چــه كــسي بيمــار اســت و بــا تعيــين بيمــار، وي را از انجــام وظــايفش معــاف بــدارد 
محور خود را بر اسـاس سـطح اهـداف و     گونه پارسونز الگوي نقش      بدين). 114 :1385ديگران،

ن نيـاز دارنـد، متقـابلاً       بيماران به كمـك پزشـكا     : دهد    انتظارات هم پزشك و هم بيمار ارائه مي       
كنند و با داشتن معلومات تخصصي، امكان رسيدن بـه هـدف              دوستانه رفتار مي    پزشكان نيز نوع  

  .آورند  مشترك بيمار و پزشك را كه همان معالجه باشد، فراهم مي
  

  نقش بيمار
 يـا    بيمار اهميـت دارد، مـسئلة نقـش        -آنچه از نظر پارسونزِ كاركردگرا در فرايند رابطة پزشك        

براي توصـيف الگوهـاي رفتـاري اسـتفاده     » نقش بيمار«او از مفهوم . عملكرد هر دوي آنهاست  
تفكـر كـاركردگرايي    . برد  رساندن اثرات مخرب بيماري به كار مي        كرده كه بيمار براي به حداقل     

 رو ازايـن  .كنـد    بر اساس وفاق عمل مياي هموار و  بر اين باور است كه جامعه معمولاً به شيوه
توانـد رونـد طبيعـي بيمـار را بـرهم             شـود كـه مـي       عنوان يك ناكاركرد نگريسته مي      بيماري، به 

 از نظر پارسونز، بيماري، كارآيي زندگي عـادي فـرد و روابـط او را از               .)233: 1387،گيدنز(زند
او معتقد به نقشي اجتمـاعي بـه        . شود    برد و لذا فرد از نظر رفتاري با انحراف مواجه مي              بين مي 

شـود و      بيمار مشخص مي   -است كه از طريق وظايف طرفين در رابطة پزشك        » نقش بيمار «نام  
بنابراين از ديدگاه پارسونز بيماري يك      . گيرد كه طرفين به آن تعلق دارند        در اجتماعي شكل مي   

آموزند و به هنگام بيمارشدن با          شدن مي   نقش اجتماعي است كه مردم آن را در جريان اجتماعي         
بيمـار از   . الـف : اين نقش چهـار ركـن اساسـي دارد        . گذارند     ديگران آن را به اجرا مي      همكاري

بيمـار  . بيمار مسئول بيماري خـود نيـست؛ پ  . هاي اجتماعي عادي معاف است؛ ب   ايفاي نقش 
وجـوي بهتـرين كمـك        بيمـار بايـد در جـست      . وظيفه دارد براي سلامتي خود كوشش كند؛ ج       

  ).114 :1393شفعتي و ديگران،(مكاري كنددرماني بوده و با پزشك خود ه
  

  نقش پزشك
 مـسعودنيا، (دانـد   مـي  كـاركردي  ويژگـي  داراي و بيمـار  نقش مكمل را »پزشك نقش« ارسونزپ
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 نظـر  در ساسيا ركن چهار نيز پزشك نقش براي او).  115 :1385 ،ديگران و آدام ؛1389:200
ك احـساسات شخـصي خـود را در    شـود پزش ـ   تفاوتي عاطفي كه سـبب مـي    بي. الف :گيرد  مي

فقدان سودجويي و دگردوستي كه به بيمار ايـن امكـان را           . برخورد با بيماران مداخله ندهد؛ ب     
اي و لياقـت فنـي،        ويژگـي حرفـه   . گيـرد؛ پ      دهد كه تصور كند در استثمار پزشك قرار نمي            مي

قـش كـه بـه    عموميـت ن . ج چون پزشك دربارة وضعيت بيمار آگاهي و دانش تخصصي دارد؛
  ).234: 1388محسني،(صورت و در يك حالت است  معني درمان تمامي بيماران به يك 

  
  محدودة پژوهش

قلمـرو زمـاني آن نيمـة    . گيـرد   اين پژوهش قلمرو زماني، مكاني و موضوعي معيني را در بر مي    
سلطنت م تا زوال 1848/ ق.ه1264شاه در سال  دوم عصر قاجار يعني از آغاز سلطنت ناصرالدين    

تدريج در ايران جاي خود را بـاز   م است كه طب مدرن غربي به1926/ق.ه1344 قاجار در سال
قلمرو مكاني اين پژوهش نيز شهر تهران پايتخـت دولـت قاجـار اسـت و                . كرده و رواج يافت   

از نظر موضوعي نيز اين پژوهش بيمـاران   . شوند  ساير مناطق و شهرها در اين اينجا بررسي نمي        
لاي جامعه همچون شاه، شاهزادگان، رجـال، مقامـات و اعيـان و اشـراف را در دورة                  طبقات با 

شده در اين تحقيـق نيـز پزشـكان اروپـايي هـستند كـه                 پزشكان بررسي . كند    مدنظر بررسي مي  
بنابراين هم بيمـاران    . اند    ها و مراكز آكادميك غرب گذرانده         تحصيلات طبي خود را در دانشگاه     

مة مردم و هم پزشـكان ايرانـي خـواه حكيمـان سـنتي كـه طبـق سـنت                    طبقات فرودست و عا   
كنند و خواه پزشكاني كه بر اساس طب غربـي طبابـت                 اسلامي فعاليت پزشكي مي    -جالينوسي

  .گيرند  كنند، در شمول و محدودة اين پژوهش قرار نمي  مي
  
  يي  و رفتار آنها با پزشكان اروپامارانيب

 پزشك در نيمة دوم عـصر قاجـار، نقـش           - روابط دوگانة بيمار   شك از عناصر اثرگذار در      بدون
در اين دوران بدان علت كه طب سنتي ديگـر          . بيمار است كه در اين فرايند اهميت زيادي دارد        

توانـست منجربـه درمـان          گوي نياز جامعه نبوده و در رقابت با طب مدرن نمـي             كارآمد و پاسخ  
سوي طب مدرن كشيده شـد و       تقاضاي عمومي به   بيماران و در نتيجه كسب رضايت آنان شود،       

گيـري از دانـش نـوين پزشـكي           دنبال بهـره    ويژه بيماران طبقات بالاي جامعه به       بيشتر بيماران به  
تـدريج مـسير ايـن        دليـل بـه     بدين. بودند كه در ابتداي امر پزشكان اروپايي آن را عرضه كردند          

 پزشـك مـدرن تغييـر    - حالت روابط بيمارسنتي به حكيم-روابط دوگانه از حالت روابط بيمار
بنابراين پر واضح است كه شيوة رفتار و روابـط متقابـل بيمـاران ايرانـي و پزشـكان                   . شكل داد 
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توانست بر همان نوع و شكل روابط و رفتاري باشـد كـه تـا پـيش از آن ميـان          غربي ديگر نمي  
  .بيماران و حكيمان سنتي ايران خود برقرار بود

سببِ فقر و نبود تمكن مالي توجه           علت ناآگاهي و هم به       طبقات پايين هم به    اگرچه بيماران 
و حساسيت زيادي به بهداشت و سلامتي خود نداشتند، طبقات ممتاز و اشراف جامعه دقـت و              

هاي زيـادي        راستا كوشش  نيو در هم  حساسيت بيشتري به بهداشت و سلامتي خود نشان داده          
مسئلة سلامت جـسم و درمـان خـود اهميـت زيـادي قائـل بـوده و                  آنان براي   . دادند  انجام مي 

داد، پزشك را بر بـالين خـود فراخوانـده و               ترين كسالتي برايشان رخ مي      محض اينكه كوچك    به
تنها به هنگام بيمـاري       رجال، مقامات و اشراف قاجاري نه     . كردند  هاي طبي او را اجرا مي         توصيه

كردند، بلكـه در پـي آن بودنـد تـا بهتـرين پزشـكان               ميبه پزشكان موجود در پايتخت مراجعه       
در همه حال تا اين پزشكان  عنوان پزشك شخصي و خانوادگي خود به كار گيرند اروپايي را به

شـاهان، شـاهزادگان،    . شان نظارت داشـته باشـند         بر وضعيت جسمي و سلامتي خود و خانواده       
م و اكرام زيـادي بـراي پزشـكان خـارجي           شأن و منزلت بسيار و احترا      ،اشراف و طبقات ممتاز   

شاه      به كاخ ناصرالدين   1اعتمادالسلطنه در خصوص تشريفات ورود دكتر گالزفسكي      . قائل بودند 
بـا تـشريفاتي او را ورود دادنـد كـه يـك             «: نويسد    و چگونگي استقبال شاه و درباريان از او مي        

 علم و دانش مقتضي اين تـشريفات        اگرچه حق . كردند    امپراطوري را هم به اين جلال وارد نمي       
شـاه  ) 954: 1389اعتمادالسلطنه،(».و شأن اين قبيل اشخاص از هر پادشاهي بالاتر است         ... است

و مقامات اگرچه بعضي مواقع از پزشكان ايراني خود به خشم آمده و آنها را تهديد كرده و بـه                    
افتاد و غالباً شأن آنها  اتفاق ميكردند، اين امر در خصوص پزشكان اروپايي كمتر    آنها توهين مي  

 خود مبالغ   ي سلامت يابي كسب و باز   ي حاضر بودند برا   يطبقات حاكم و ممتاز حت    . شد  حفظ مي 
را  ينبود و چنانچه پزشك   شان    يتر از سلامت   مهمآنان   ي برا كردينهي هز چيه .ندنك نهي هز يهنگفت

طبقـات ممتـاز    . كردند  يا او منعقد م    ب اي    ، قرارداد سخاوتمندانه  دادند    تشخيص مي حاذق و ماهر    
را  شـان   ي و خـانوادگ   ي شخـص  ابـت  كـه طب   پرداختنـد     ي م ـ ي به پزشكان  ياريدستمزد بس معمولاً  

رين پزشكان اروپايي را شخص اول مملكت يعني شـاه و           ت  ترين و البته گران       حاذق. پذيرفتند    مي
ي سـلامتي و درمـان خـود        همـة شـاهان قاجـار بـرا       . پس از او ساير مقامات در اختيار داشتند       

شاه كه غالباً بيمـار بودنـد،           كردند، اما شاهاني چون محمدشاه و مظفرالدين          بيشترين هزينه را مي   
هـاي پزشـكي بيـشتري را           پزشكان متعدد داخلي و خارجي را در دربار خود گردآورده و هزينه           

خلعـت   پرداختند،  يعالجة او م و م  نهيعا كه به م   پزشكاني به السلطان    ظلشاهزاده  . شدند    پذيرا مي 
 و  نـه ي معا يق بـرا  .ه1312او در سـال   . )292: 1368ويلـز، (داد    ي م بسيار يها   و پاداش  دستمزديا  

                                                 
1. Galzewski 
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هنگفـت   ةن ـي و لنـدن بـا هز      سي از پار  پزشكان دنيا را    دو تن از بهترين چشم    درمان چشم خود،    
تبـار      ي لهـستان  پزشـك   چـشم  يدكتر گالزفـسك  به  د كه   كرشصت هزار تومان به اصفهان دعوت       

دسـتمزد   هـزار تومـان     ستي ـب 1نام كولنس     به   يسي دكتر انگل  به هزار تومان و     يسساكن پاريس   
ــران    ــا در داخــل اي ــة اقامــت، خــوراك و رفــت و آمــد آنه ــابقي مبلــغ را هزين پرداخــت و م

). 69: 1375ت،يهــدا ؛1/595: 1374الــسلطنه،  نيعــ ؛953-954: 1389اعتمادالــسلطنه،(كــرد
عنـوان   تومان بـه    دو هزار  ي را با قرارداد سال    يفرانسو 2 شنيدر  دكتر زيالسلطنه ن   بي نا رزايم  كامران

 خـان مخبرالدولـه    قلي    يعل). 916: 1389اعتمادالسلطنه،( خود استخدام كرده بود    يپزشك شخص 
 كـار      دو هـزار تومـان بـه       يداد سـال  ر را بـا قـرا     پزشك و شـاگرد گالزفـسكي        چشم 3ر راتوله دكت

طور السلطنه و همين      السلطنه، شعاع     شاهزادگاني چون عزالدوله، ركن   . )69: 1375ت،هداي(گرفت
. ساير شاهزادگان، رجال و مقامات متمـول قاجـار نيـز پزشـك شخـصي و خـانوادگي داشـتند            

شاه سالي چهارپنج هزار تومـان مواجـب و انعـام دريافـت                  پزشك انگليسي مظفرالدين   4ادكوك
ترين شخص خانواده       اين پزشكان به معاينه و درمان عالي      ). 2/1350 :1374السلطنه،    عين(كرد    مي

 چـون   يشـاه ). 54: 1393برجـسته و ديگـران،    (پرداختنـد     گرفته تا حتي خدمتكاران منـزل مـي       
 و  5 را همچون فووريه    آنها ،داشتخود   يي به پزشكان اروپا   يادي ز توجهشاه علاقه و     نيناصرالد
 ـ )214: 1389؛ فووريـه، 408: 1368پـولاك، (بـرد    ير م ـ ركاب خود به شـكا    التزام   در   6پولاك  اي
 يا از سر لطـف برايـشان        كرد ي صادر م  يشان برا ي مخصوص شكار در شكارگاه سلطنت     نامة    اجازه

 ـفوور(فرستاد    هاي مخصوصي كه در اختيار داشت مي          از غذا و ميوه    يكـي  ). 214و121: 1389ه،ي
سفرة شـاهانة خـود كاسـة غـذايي بـراي او              از كه شاه  هاي خاص پزشك اين بود        از سرافرازي 

تواند به     شدند كه او مورد مرحمت خاص پادشاه بوده و مي             بفرستد؛ زيرا همگان بر اين باور مي      
 ، كرده بـود   دي را كه ص   ي غالباً گوشت شكار   يحت شاه    ناصرالدين. هر آنچه آرزو كند، دست يابد     

ــشان  ــت ن ــف و  جه ــتدادن لط ــصوص  عناي ــود مخ ــرايخ ــك ب ــاييا پزش ــ هداش  روپ  هي
جـور امكانـات و       شاه، شاهزادگان و اعيان و اشراف تهران همه       ). 408: 1368پولاك،(فرستاد    يم

خـصوص پـس از         آوردنـد و بـه        وسايل زندگي و آسايش پزشكان خارجي خود را فـراهم مـي           
موفقيت پزشكان در معالجة بيماري خود و وابستگانـشان، پـاداش و مزايـاي بـسياري بـه آنهـا            

: 1389فووريـه، (تهية محل سكونت مناسب و راحت، واگذاري قطعاتي از زمين و باغ           . دادند    مي
دان مرصـع       قيمت، انفيه     نشان، جواهرآلات گران      نشان و الماس      هاي ياقوت     اهداي انگشتري ) 220

                                                 
1. Colenss 
2. Schnieder    
3. Rtulde 
4. Adcock 
5. Fauvrier 
6. Polak 
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و اسبان عربي   ) 1/528: 1384مستوفي،(جبه و شال كشمير     ) 501: 1378شاه قاجار،       ناصرالدين(
: نويـسد     الـسلطنه مـي       عـين . ازجملة اين پـاداش و مزايـا بـود        ) 215 و   288: 1389فووريه،(ا  زيب

به اين ادكوك شش هزار ذرع زمين در جلوي ذخيرة دولتـي خريـده مرحمـت     شاه« مظفرالدين
). 2/1349: 1376الـسلطنه،       عـين (» .الملـك بدهـد       فرمودند و تمام اخراجات بنايي آن را حكـيم        

 معمولاً در صورت كسب رضايت از معالجات پزشـكان خـود حتـي بـه آنهـا              شاهان و مقامات  
: 1389؛ فووريـه،  292: 1368لز،يو(دادند      نيز مي » شير و خورشيد  «هاي چون نشان        مدال و نشان  

پزشك سوئدي     دندان 1شاه هيبنت      كه ناصرالدين    دادند، همچنان     يا القابي به آنها مي    ) 241 و   399
 پزشك دربار را بـه عمادالاطبـا        2و بكمز ) 1/635: 1376السلطنه،    عين(مالك  الم    خود را به مسنن   
و البته گاهي درجات    ) 198: 1383 ؛ شهيدي مازندراني،   1/528: 1384مستوفي،(ملقب كرده بود    

كردهـا و       همـة ايـن هزينـه     ). 406: 1368پولاك،  (دادند      نظامي نيز به پزشكان شخصي خود مي      
ت عالي قاجار به پزشكان اروپايي خود، در راستاي حفظ سلامتي           لطف و عنايت رجال و مقاما     

گرفت كـه بـا پرداخـت حقـوق و پـاداش مناسـبي بـه آنهـا و                       خود و با اين هدف صورت مي      
شان آنان را به فعاليت پزشكي دلگرم كرده و رضايت آنهـا را بـراي      كردن امكانات زندگي    فراهم

  شان در حقِ خود، خـانواده و بستگانـشان بـه            كيموقع و مناسب و تداوم خدمات پزش          درمان به 
   .دست آورند 

در دورة  اروپـايي    پزشـكان    رغم اين همه لطف و عنايت بيمـاران طبقـات ممتـاز،               البته علي 
داشـتند كـه    هم از جانب بيماران خود و هم از جانب ديگران            زي ن يمخاطراتمشكلات و    جارقا

 يدستمزد هنگفت. شد مي اختلال در روابطشان سببِ جهيو در نتايراني  ماراني باز دلسرديباعث 
بردنـد   سـرقت    آن را بـه    يراحت  راهزنان به  ، داده بود  دكتر گالزفسكي  به السلطان    كه شاهزاده ظل  

 بـراي  و الـسلطان   ظـل خود   عمل را به اشارة      ني ا روايتگران يبعض) 1/596: 1374السلطنه،    نيع(
 آن   و فريـاد عـصبانيت     دي شـد  نـاراحتي  باعـث  كـه  دن خود دانست  ةبازگرداندن آن مبلغ به خزان    

ق چنـان در معـرضِ      .ه1310 خانة فووريه پزشك شاه نيز در      ).169: 1370نگ،يهارد(دشپزشك  
دستبرد سارقان قرار گرفت كه در نتيجة آن وي مجبور شد تا با تمام كـسان و اسـباب و اثاثيـة                      

 و مرارتي كـه وي در ركـاب شـاه           اين مسئله و نيز رنج    . خود به سفارت فرانسه نقل مكان كند      
گردانـي او از ايـران چنـدان          طي پنج ماه مسافرت در زير چادر تحمل كرده بـود، هـم در روي              

  ). 398-399: 1389ه،يفوور (نقش نبود بي
 يامدهاي پتوانست يمنيز خصوص خطر مرگ او   تحت مداوا و بهماريخطر بدترشدن حال ب  

 نـوع   چي ه ـ يتنها حق ادعـا     صورت پزشك نه   نيدر ا . د رقم بزن  ي پزشك و  ي را برا  باري    فاجعه
                                                 

1. Hibenet 
2. Bekmez  
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اگرچـه در  . دانستند  ي متوجه پزشك او م  ماًي مستق زي را ن  ماري بلكه گناه مرگ ب    ، نداشت يدستمزد
در  لازم را    ري تداب ي، به تقليد از ايرانيان،     و هم پزشكان خارج    يراني ا زشكانگونه مواقع هم پ    نيا

 ني تـا آخـر    كردند    ي م ري را اج  خبرچيني  مثلاً ؛نجات دهند  تا خود را از مخمصه       گرفتند  پيش مي 
 خبـر   دني را به آنها گزارش دهد تـا در صـورت رس ـ           مارشاني ب وخامت اي بهبود   تياخبار وضع 

امـا در صـورت     ). 412: 1368پـولاك، ( باشـند  داشـته  ختني گر ي براي  بتوانند فرصت  ،ماريمرگ ب 
 ي متـوف  مـار ي ب يگرفتار بستگان عـصبان    ، او ختنيگرنموقع پزشك و      به ياريهوشنا و   ياطلاع بي
 شهي ـ هم يپزشكان دربـار  .  او وجود داشت   ي خطر مرگ برا   يخوردن و حت    و خطر كتك   شد  يم
 صـورت  در كـه  نـد  خود بود  ندةي پزشكان در معرض خطر قرار داشته و نگران آ         گري از د  شتريب

 و حداقل اتهام قصور     اي خوراندن زهر، سم     قطري از او قتل به اي، متهم     يا شاهزاده  پادشاه مرگ
 ـبا ا ). 63-65: 1393مولن،(خواهند شد    در معالجه    كاري    كم  ـ   ني  كـه پزشـكان     ي وجـود خطرات

 ـي همكـاران ا كرد، در مقايسه بـا      ي م دي شاه را تهد   يخارج پـولاك  .  كمتـر بـود  يل ـي خشـان  يران
 ـبـه مـن فقـط       ... 1] شـاه  نيناصرالد[ي  در واقعة مرگ فرزند دلبند شاه فعل      « :سدنوي    يم  يادآوري

 اشاره نياما ا.  ندارندياجي به خدمتم احتگري د،ام   كه در كار نشان داده     ياقتيعلت عدم ل   كردند به 
  )412: 1368پولاك،( ». شدي كرده باشم، منتفيي من خود تقاضانكهي پس از سه روز بدون ازين

  
  گرايانه   رفتار تمارض
ايـن  . گرايانـة آنـان اسـت          رفتار تمارض  مدنظردر دورة   هاي مهم بيماران ايراني         يكي از ويژگي  

 يفارغ از هر نوع طبقه، صـنف و گروه ـ ويژگي در ميان ايرانيان ريشة تاريخي داشته و از قديم    
گرايي بسته به افـراد، طبقـات،           البته ميزان اين تمارض   . در خلق و خوي آنان وجود داشته است       

پزشك در ميان   -ست كه رابطة بيمار   واقعيت اين ا  . با شدت و ضعف همراه بود     ... نوع مشاغل و  
مـداران بـا اهـداف و اغـراض           طبقات بالا از شاه و شاهزادگان گرفته تا ساير رجال و سياسـت            

سياسي و اقتصادي زيادي همراه بود و بنابراين گاهي تشخيص بيمار از غيربيمار بـراي پزشـك       
. ه بالين خود فراخوانده اسـت     دانست بيمار با چه هدفي او را ب           بسيار مشكل بود و او واقعاً نمي      

مثابة   مثابة رفتاري كاملاً دروغين بود، اما در موارد ديگري به           گرايي به     در بعضي از موارد تمارض    
نداشتند، بلكه    خاصي  يماري ب گونه  چيهطور حقيقي     بعضي از اين افراد به    . گرايي افراد بود      مبالغه

. كردنـد  اصطلاح تمارض مـي  زدند و به   بيماري ميهاي مختلف خود را به   دليلِ اهداف و بهانه       به
پزشـك بـا   -شـد تـا فراينـد روابـط بيمـار       گرايي مرسوم در آن روزگار باعث مي          همين تمارض 

اختلال و ناهماهنگي مواجه شود و حتي موجبات افـزايش ضـريب خطـا و اشـتباه پزشـك را                    
                                                 

  .السلطنه متولد شده بود خان از جيران خانم فروغ  اين فرزند به نام امير قاسم.1
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ريح و سـرگرمي خـود را بـه         گاهي افراد و بويژه زنان از سـر كنجكـاوي و يـا تف ـ             . فراهم آورد 
ويلس، (وگو كنند زدند تا بتوانند يك پزشك اروپايي را از نزديك ببينند و با او گفت         تمارض مي 

دليل كنجكاوي براي ديدن پزشك       ، اما تمارض افراد تنها به     )101 :1373؛ ماساهارو، 154: 1363
پزشك، در حقيقت بـراي ايـن        بهانة بيماري و معاينه از سوي         بعضي مواقع افراد به   . نبوده است 

ايـن امـر در روزگـار قاجـار         . زدند تا براي مدتي از خانه خـارج شـوند             خود را به تمارض مي    
رفـتن از خانـه را        افتـاد كـه اجـازة بيـرون           خصوص براي زنان طبقات بالا، بيـشتر اتفـاق مـي              به

 از خانـه خـارج شـده و         زدند تا به بهانة رفتن نزد پزشـك         يافتند، لذا خود را به بيماري مي          نمي
  ).1368:398پولاك،(حال و هوايي هم عوض كنند

گرفت كـه    گرايي در ميان زنان طبقات عالي جامعه با اهداف ديگري نيز صورت مي         تمارض
 علل از گري ديكي زيمقامات نساير  زنان حرم شاه و انيمچشمي، حسادت و رقابت   چشم و هم

اي شاهان و شاهزادگان خود را به بيماري زده و طبيب را به سر ويژه در حرم  اين زنان به. بودآن
خواندند تا قـدرت و نفـوذ خودشـان را بـه رخ ديگـر زنـان دربـار بكـشند،                         بالين خود فرا مي   

توانـست زمينـة فخرفروشـي آنـان بـه        خصوص اينكه عيادت يك پزشك اروپايي از آنها مـي      به
بيماران طبقات عالي و مرفه جامعـه دركنـار معاينـة           البته در دورة قاجار      .ديگران را فراهم آورد   

پزشك خارجي، تمايز و تشخص اجتماعي خود به ديگر طبقـات را نيـز از ايـن طريـق نـشان                     
 .دادند  مي

گرايي افراد و مقامات در ايران نيمة دوم عصر قاجار وجوه سياسي نيز                 بر اين تمارض    علاوه
در ميان اغلب مقامات و رجال از شاه گرفتـه تـا            گرايي      داشته است؛ در اين دوره كنش تمارض      

كرد كه بيمار   شاه در بعضي موارد به دلايل متعدد وانمود مي  ناصرالدين. شود    سايرين مشاهده مي  
شـاه گـاهي اغـراض      . خواند    شده است و پزشكان شخصي خود را جهت معاينه به كاخ فرا مي            

هـا را       خـود، پزشـكان متبـوع آن دولـت        سياسي داشته و با هدف جلب اعتماد دول خارجي به           
اعتمادالـسلطنه  . خوانـد، حـال چـه بيمـار باشـد و چـه بيمـار نباشـد                    جهت معاينة خود فرا مي    

 هـا     يسانگلي ـ امد را شاه احضار فرمودند، محض خوش      1كاسون دكتر   يسي انگل بيطب« :سدنوي    يم
). 545: 1389اعتمادالـسلطنه، ( ». را فرمودند  ري تدب ني ا ،ستندني السلطان خوشحال     كه در عزل ظل   

خصوص شاه در معاينة پزشـكان متبـوع دول قدرتمنـدي همچـون انگلـيس و روس چنـين                       به
اعتمـادي، بـه        علت بي   اهدافي را داشته است، اما اين امر گذرا بود و شاه روند درمان خود را به               

داد، بلكـه بعـضي از          ميالبته اين عمل را فقط شاه انجام ن       . سپرد     يا روسي نمي     پزشكان انگليسي 
هـاي دول قدرتمنـد، در    رجال و مقامات نيز به بهانة بيماري و معاينة پزشك يكي از سفارتخانه          

                                                 
1. Kasson 



 107 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

دنبال برقراري رابطة دوستانه با سفارتخانة مذكور و ايجاد پيوند مستحكم ميان خـود                حقيقت به 
گرايـي فقـط        مـارض امـا ت  ). 405: 1368پولاك،(و آن سفارتخانه از سويِ پزشك سفارت بودند       

بعضي از رجال و مقامات نيز به دلايـل مختلـف همچـون      . شد    منحصر و محدود به شاهان نمي     
ابراز ناراحتي و رنجش از شاه، شاهزادگان يا ديگر مقامات، هر از چند گاهي خود را به بيماري              

از خـود بـروز     گـرا       هـاي تمـارض       كرات كـنش      يكي از اين افراد كه به روايت منابع به        . زدند    مي
او هر وقت كه شـاه بـه        . شاه بود     السلطان صدراعظم ناصرالدين      اصغرخان امين     داد، ميرزا علي      مي

داد و حتي     كرد، خود را به بيماري زده، وظايف روزمره را انجام نمي              هايش توجهي نمي      خواسته
دليـلِ    گرايانـة او را بـه        منابع متعددي رفتـار تمـارض     . خواند    پزشكان را بر بالين خود نيز فرا مي       

: 1386،مـافي  الـسلطنه      نظـام  ؛15: 1368سـپهر،   (اند    اهداف مختلف سياسي و اقتصادي ذكر كرده      
كـرد، پزشـكان     مـي   الـسلطان تمـارض       شاه هروقت كه امـين    ). 561: 1389 اعتمادالسلطنه،  ؛243

 معاينـة او     انگليـسي را جهـت     2و شـيندر فرانـسوي يـا اُدلينـگ        1اروپايي خـود چـون تولـوزان      
همين عمل را شاه بـراي ديگـر مقامـات نيـز انجـام              ). 218: 1386السلطنه مافي،     نظام(فرستاد    مي
سو با فرستادن پزشكان خارجي خود، لطف و عنايتش را به آنان نشان دهد                داد تا هم از يك        مي

در اين امر   پزشكان خارجي   . و هم از سوي ديگر پي به ميزان بيماري يا سلامت آنها برده باشد             
علت آشنايي كمتر با مقامـات   گفتند؛ زيرا به      نسبت به پزشكان ايراني بيشتر حقيقت را به شاه مي         

با رجـال و     يرانيهمچون پزشكان ا  توانستند      علت اخلاق و فرهنگ خاص خود نمي        ايراني يا به  
الـسلطان و نيـز         ينتنها شاه بلكه خود ام      به همين دليل نه   . گرا تباني داشته باشند       مقامات تمارض 

فرستادند تا پي بـه         ساير مقامات غالباً پزشكان خارجي را براي معاينة ديگر رجال و مقامات مي            
در ايران و ناآشنايي   پزشكان اروپايي اگرچه در ابتداي حضورشان       . تمارض يا بيماري آنها ببرند    

گراي آنان نبودند، اما بسته بـه           با اخلاق و روحيات اعيان و اشراف ايراني متوجه رفتار تمارض          
مثلاً فووريـه كـه     . شدند    تدريج با اين اخلاق و روحيات آشنا            زمان و ميزان اقامتشان در ايران به      

، 3ماران خود در قياس بـا كلوكـه       تنها سه سال در ايران بيشتر اقامت نكرد، شناخت كمتري از بي           
تولـوزان  . تري در ايران ماندند  و ديگر پزشكان اروپايي داشت كه مدت طولاني تولوزان، پولاك

 سال در ايران بود با اخلاق و رفتار ايرانيان كاملاً آشنا شده و در نتيجه تمارض يا                  38كه حدود   
وارد اروپـايي تـشخيص         شـكان تـازه   بيماريِ اغلب رجال و مقامات را خيلي بيشتر از ديگـر پز           

تولـوزان آمـد    «: نويسد    السلطان مي     اعتمادالسلطنه دربارة معاينة او از بيماري التهاب امين       . داد    مي
امـا  ) 561: 1389اعتمادالـسلطنه،  (».گفت اين التهاب به تمارض بيـشتر شـبيه اسـت تـا مـرض             

                                                 
1. Tholozan 
2. Olding 
3. Cloquet 
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البتـه  . شـد     سلطان محدود و منحصر نمي    ال    مداران تنها به امين       گرايي در رجال و سياست        تمارض
. هاي تكراري خيلي از رجال و مقامات در ايران عصر قاجار بود               گرا يكي از كنش       رفتار تمارض 

كردند و واقعاً بيمار بودند، اما بـراي رسـيدن بـه اهـداف و دلائـل                     گاهي نيز افراد تمارض نمي    
گرايـي       تمارض نيبنابرا. دادند    د جلوه مي  گرايي كرده و بيماري خود را بسيار شدي           خاصي مبالغه 

كرد و در چنـين مـواقعي كـار پزشـكان               پزشك اختلال ايجاد مي   -در فرايند روابط متقابل بيمار    
شد؛ زيـرا كـه بعـضي از            گونه رفتار ايرانيان آشنايي كمتري داشتند، مشكل مي           اروپايي كه با اين   

تند طرف مقابلشان واقعاً بيمار است يا نه و در مقابـل  دانس  افتادند و نمي  آنها به خطا و اشتباه مي     
آيا بايد به چشم بيمار به او نگاه كننـد و بـا             . گرايي او چه واكنشي بايد نشان دهند          اين تمارض 

قـول پارسـونز      تجويز خود، او را به استراحت پزشكي و تكميل فرايند درمان فرا بخوانند و بـه               
عنـوان يـك       فعاليت و وظايف كاري معاف كنند يا اينكه به         بيمار را از هرگونه نقش اجتماعي و      

  .فرد غير بيمار و كاملاً سالم او را از چنين امتيازي محروم كنند
  

  اعتماد و همكاري بيماران با پزشكان اروپايي 
نكردن با پزشكان اروپايي بيشتر در ميـان طبقـات پـايين              اعتمادي و همكاري      در دورة قاجار بي   
در ايـران مـردم   «: نويـسد    مـي 1دكتر ويلز. سطح آگاهي و دانش كمتري داشتندوجود داشت كه  

عامي اعتماد چنداني به دكترهاي اروپايي ندارند و معمولاً هنگامي آنان را به بالين بيمـار خـود                  
 2آلمـاني ) 69:  1368ويلـز، (» .هاي آخر خودش است       خوانند كه بيمار در حال كشيدن نفس          مي

ــي  ــز م ــسد  ني ــل      ف«: نوي ــارجي متوس ــب خ ــه طبي ــار ب ــاز ك ــنفكر از آغ ــان روش ــط ايراني ق
بيماران طبقات فرودست به علل مختلفي كه غالباً غيرپزشكي         ) 2/106: 1378آلماني،(».شوند    مي

است، همچون علل فرهنگي و اجتماعي، اعتمادي به پزشكان اروپايي نداشته و با آنها همكاري               
 ـ زن بـه دلا مـاران ي بژهوي   بهماراني ب.كردند ها برقرار نمينكرده يا رابطة لازم و مناسب را با آن     لي

 درد را بـه     قي ـ و دق  ي محل واقع ـ  احي و حجب دليل   به ايند  كرد    ميمختلف مرض خود را كتمان      
 ـنو ي م ـييباي به زباره  نيدر هم هيدكتر فوور. دادند  ميپزشكان نشان ن  ـ ايمـداوا « :سدي  لي ـ قبني

 خانم درد ي بفهمد كه كجاتواند باشد تا بپلماتي ددي بابيكه طب راي ز؛ستي نآساني كار ها  خانم
  )223: 1389ه،يفوور(». داردي و چه دردكند  يم

 با يشتري ب ي جامعه اعتماد و همكار    ي اقشار ممتاز و طبقات بالا     ماراني ب رغم اين موارد      علي
 اعتماد كافي به    ويژه شاه، شاهزادگان و رجال و مقامات قاجار حس            داشتند، به  يپزشكان خارج 

عنـوان پزشـك شخـصي خـود       پزشكان اروپايي داشتند و معمولاً هركدامشان، يكي از آنها را به        
                                                 

1. Willes  
2. Allemagne 
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بيماران ايراني به محض اينكه در درمان بيمـاري خـود از پزشـكان اروپـايي                 .كردند    انتخاب مي 
 پيـدا كـرده،     ديدند به دانش پزشكي آنان در مقايسه با پزشكان ايراني باور              قدرت درمانگري مي  

ــوار        ــك هم ــراي پزش ــان ب ــة درم ــس ادام ــده و از آن پ ــان ش ــع آن ــه مطي ــداوم معالج در ت
با اين وجود، يكي از مشكلات و موانـع بـر سـر راه پزشـكان                 اما ).139: 1389فووريه،(شد    مي

شان به پاي اروپاييـان         آنان با وجودي كه دانش پزشكي     . اروپايي حكيمان و طبيبان ايراني بودند     
علـت نفـوذي      كردند و به      رسيد، به دلايل مختلف براي پزشكان اروپايي مزاحمت ايجاد مي           نمي

به همين دليـل  . كردند  اجتماعي كه داشتند، شاه و ساير رجال و مقامات آنها را از خود دور نمي              
كردند تا ميان پزشكان داخلي و خارجي خود نوعي آرامش و پيونـد                 رجال و مقامات تلاش مي    

صــورت تركيبــي بهــره  آميــز برقــرار كــرده و از خــدمات پزشــكي هــر دوي آنهــا بــه  مـسالمت 
حسادت و رقابت زيادي نسبت به پزشكان اروپـايي از        يرانيپزشكان ا ). 243: 1386فلور،(ببرند

اعتمادي بيماران ايراني به آنها دامن    كردند تا به ايجاد حس بي         دادند و كوشش مي       خود نشان مي  
 ـبا آمـدن ا   ين تصور بودند كه     بزنند؛ زيرا بر ا    و مـوفقيتي كـه در معالجـة بيمـاران           پزشـكان    ني

شاه بـه       حادثة بيماري شديد ناصرالدين   .  آنها به خطر افتاده است       اند، نفوذ و منافع       دست آورده     به
ق و رقابت و كـشمكش شـديدي كـه ميـان            .ه1306هنگام بازگشت از سفر دوم فرنگ در سال       

خوبي نشان    كتر فووريه بر سر چگونگي مداواي او رخ داد، اين امر را به            پزشكان ايراني شاه و د    
آمـدن و تـسليم       اگرچه فووريه اهل كوتـاه    ). 1378:199لشكر،    ؛ امين 138: 1389فووريه،(دهد    مي

نبود و به همين دليل و البته داشتن مشكلات ديگر نتوانست بيش از سه سـال در ايـران بمانـد،                   
شان در امر فعاليت پزشـكي          وپايي با زيركي دريافتند كه رمز موفقيت      بعضي از ديگر پزشكان ار    

آميـز و دوسـتانه بـا اطبـاي             در ايران ايجاد همگرايي با ايرانيان و حتي برقراري روابط مسالمت          
تولوزان يكي از آنان . بنابراين آنها به اقداماتي در همين خصوص مبادرت ورزيدند. ايراني است

كرد؛ زيـرا بـه فراسـت      راني طرح دوستي و الفت ريخته و با آنها مشورت ميبود كه با طبيبان اي   
 پــي بــرده بــود كــه ايــن اطبــا طــرف توجــه درباريــان، روحانيــان و انــدرون شــاهي هــستند 

هـا بـود كـه پزشـكي چـون وي               انديشي  دليل همين مصلحت    درست به ). 139: 1378ديولافوا،(
ان دوام آورده و بدون هرگونه مـاجراجويي بـه           سال و تا زمان مرگ در اير       38توانست به مدت  

 اين بـود كـه در كنـار فعاليـت پزشـكي بـراي           تولوزان  يكي از كارهاي    . شغل طبابت ادامه دهد   
 ؛265 و   467: 1378شاه،    نيناصرالد(خواند    يكتاب و روزنامه ترجمه كرده و م      شاه نيز       ناصرالدين

 قـرار گرفتـه بـود كـه سـمت           شـاه  توجـه    اعتماد، احتـرام و   ورد   چنان م  او). 96: 1375ت،يهدا
 از او   هالـسلطن     ني ع ـ  و همچنـين   )139: 1378 ولافوا،يد(شددار     و مصاحبت او را عهده     يمشاور

علـت    بـه . )1/945: 1374الـسلطنه،     نيع ـ(كند    ي م ادي شاه    ني ناصرالد » از محارم  يكي«تحت عنوان   
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ميـان پزشـكان اروپـايي در عـصر         همين اعتماد و نزديكي، او بـالاترين مقـام و جايگـاه را در               
و مـسافرت   ) 59: 1379شـاه،   نيناصـرالد (در مسافرت دوم شاه به اروپا       شاه داشت و        ناصرالدين

خـارجي نيـز تـلاش      پزشـكان   ديگـر   .  عنوان پزشك مخصوص در التزام ركاب او بـود         سوم به 
انـي خـود داشـته      كردند تا روابط خوب و مناسبي از نظر فرهنگي و اجتماعي با بيمـاران اير                  مي

 و  ي دكتر بكمز پزشك اسـتانبول     يحت. كلوكه، پولاك، شنيدر و راتولد از اين جمله بودند         .باشند
 ،دنك خود برقرار    يراني ا ماراني با ب  ي بتواند روابط مناسب   نكهي ا ي برا پايتخت دربار و    الاصل    يارمن
  ؛1/528: 1384،يمـستوف (نهـاد  محمدحـسن بـر خـود    ي و نـام اسـلام  رفتـه ي اسـلام را پذ    نييآ

دنبال چنين نگـاه و اقـداماتي     بعضي ديگر از پزشكان اروپايي نيز به ).185: 1389اعتمادالسلطنه،
السلطان صـدراعظم بـه بـازي بيليـارد بـا مـا                 كند كه هر وقت امين         روايت مي  1هاردينگ. بودند
كـرد كـه         مـي  پرداخت، آدلينگ پزشك سفارت انگليس ترازنامة بازي را تعمداً جوري تنظيم              مي

 عـلاوه پزشـكان اروپـايي       به). 177: 1370هاردينگ،(صدراعظم را برنده نشان داده و راضي كند       
 زي ـ ن گـر ي د هـاي     تي ـبـه فعال  و ديگـر مقامـات       شـاه    يمـار يدر كنـار درمـان ب     نيز   قاجار   انشاه
 شاه  همين ه بنيز پولاك . آموخت  شاه زبان فرانسه مي     كلوكه به ناصرالدين  مثلاً دكتر   . پرداختند    يم

 كه شـاهان و     يعلت اعتماد  به) 406 :1368پولاك،(داد ي درس م  اي و جغراف  خيزبان فرانسه و تار   
 دربـار و مقامـات قاجـار        شخـصي  پزشـكان  اغلب ند، داشت يمقامات قاجار به پزشكان فرانسو    

 ـ يسي ـ و انگل  ي به پزشكان روس ـ   ي كه اعتماد چندان   يدر حال . ند بود يفرانسو  عملكـرد   دليـل   ه ب
 اغلـب  ها  سفارتخانهزيرا  ؛ نبودراني آنان در اهاي  دولت و ها    سفارتخانه طلبانة    مناسب و فرصت  نا
 .  آنان بودندي شغلگاهي سوءاستفاده از جاپي در و كرده دخالت خود متبوع پزشكان كار در
  

   پزشكعاطفگي  يب-يدوگانة عاطف
نقش پزشك . پزشك استشخص  ،كند    ي م ديكأ خود بر آن ت    لي كه پارسونز در تحل    يعنصر دوم 

پزشـك  -روابط بيمـار ايرانـي    . پزشك است -ماريكنندة چرخة روابط ب     و كامل  ماريمكمل نقش ب  
تأثير مسائل و عوامل متعـددي قـرار دارد كـه بـه پزشـك ارتبـاط                 اروپايي در دورة قاجار تحت    

در فراينـد رابطـة     خوبي ايفا نكند،      زيادي دارد و چنانچه اين عنصر به هر دليلي نقش خود را به            
  . شود  بيمار با او اختلال و ناهماهنگي ايجاد مي

پزشـك،  -يكي از اركان اصلي نظرية پارسونز در مبحث نقش پزشك در فرايند روابط بيمار             
پارسونز در آثار خود پـنج      . ندادن عاطفه و احساسات پزشك در امر طبابت است          مسئلة دخالت 

ايـن  . بـرد     نـام مـي   » متغيرهـاي الگـويي   « تحت عنـوان     مشخصة دوگانه را مطرح كرده و از آنها       
                                                 

1. Harding 
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تـرين ايـن        يكي از مهـم   . دهد    سازي او را در اغلب آثارش تشكيل مي         متغيرها عنصر ثابت نظريه   
 -او روابـط والـدين    . اسـت » بـي عـاطفگي   -عاطفي«كند، دوگانة       متغيرها كه پارسونز مطرح مي    

دوگانة . كند    گانه را در همين قالب مطرح مي      آموز و خيلي ديگر از روابط دو        دانش-فرزند، معلم 
به اعتقـاد پارسـونز    . شود    بيمار نيز از نظر پارسونز در همين چارچوب تبيين مي         –روابط پزشك   

هاي متقابل پدر يا مادر با كودك خود بسيار عاطفي است، رابطـة پزشـك بـا                     كه كنش      در حالي 
او بر اين اعتقـاد بـود كـه         . )121: 1379لتون،يهم(يابد      طرفي عاطفي تعين مي       بيمار از طريق بي   

 گرفتار رابطة   يدنباو تعهدش به درمان بيمار       خود   ي پزشك گاهي و جا  تعي موق با توجه به  پزشك  
، زيرا همين امـر رونـد درمـان بيمـار را بـا              دشو خود   ماريبا ب بيش از اندازه     ي و عاطف  ياحساس

 پارسـونز مـوجي از انتقـادات را برانگيخـت و            البته اين ركـن از نظريـة      . كند    اختلال مواجه مي  
  .رفتاري  ميان جوامع مختلف را مطرح كردند-هاي فرهنگي  منتقدان، بحث تفاوت

برخلاف پزشكان ايراني كه در امر معاينه و درمان بيماران بـا آنـان پيونـد عـاطفي بـيش از                     
و عاطفـه در كـار خـود        دادن احـساس      كردند، پزشكان اروپـايي از دخالـت          اي برقرار مي      اندازه

 و     و عـاطفي بـوده       العـاده احـساسي       اصولاً ايرانيان مردمـاني فـوق     . ورزيدند    اجتناب بيشتري مي  
توانـستند       و نمـي     تباران خود از ايـن قاعـده مـستثنا نبـوده              پزشكان ايراني نيز همچون ساير هم     

 عاطفه و دلسوزي بـيش از       اين ابراز . احساس و عاطفة مفرط را در فرايند درمان دخالت ندهند         
توانست پيوند دوستي و همدلي ميان آنان و بيمـاران برقـرار كنـد، باعـث                   اندازة آنان اگرچه مي   

تـأثير قـرار داده و بـا     شد تا آنان جديت لازم را نداشته و همين امر درمان بيمـاران را تحـت     مي
احساسات مفـرط و مـضر در       اما پزشكان خارجي به دلايلي چند از ابراز         . مشكلاتي مواجه كند  

اول اينكه اين پزشكان در بستري فرهنگـي و اجتمـاعي           . كردند    راه درمان بيماران خودداري مي    
رشد و پرورش يافته بودند كه در مقايسه بـا محـيط ايـران احـساس و عاطفـة كمتـري وجـود           

ز مدنظر قـرار داده     عاطفگي را در معاينه و درمان بيماران ايراني ني            داشت، بنابراين آنان همين بي    
كردند؛ دوم اينكه آنان در محيطي غريـب و نامـأنوس از مـيهن خـود                    و بر اساس آن طبابت مي     

علت همين ناآشنايي و نداشتن اشتراكات روحي و اخلاقي با ايرانيان نيـازي               اقامت داشتند و به   
چنـين نبـود كـه      البتـه   . دادن رفتار عاطفي به بيمـاران خـود نداشـتند           به ابراز احساسات و نشان    
  .دوستانه نيز به بيماران خود نداشته باشند  پزشكان اروپايي حس نوع

ربط بـا بيمـاري و          پزشكان اروپايي غالباً از پرداختن به حواشي و مسائل غير ضروري و بي            
اين در حالي بود كه طبيبان ايرانـي توجـه زيـادي بـه              . ورزيدند    درمان بيماران خود اجتناب مي    

آنان قبل از اينكـه بـه عيـادت بيمـار برونـد در              . اي بيماران و بستگان آنها داشتند        مسائل حاشيه 
گذراني كـرده و      وگوهاي بيشتر غير مرتبط با بستگان و خانوادة آنها مدتي وقت            ملاقات و گفت  
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كردند، در حـالي كـه ايـن      پرداختند و بيمار را فراموش مي       به صرف قليان و چاي و شيريني مي       
در عوض اين   . و انتقادكردن آنها شده بود     ييپزشكان اروپا موجب برانگيختن شگفتي    رفتار آنها   

پزشكان عجله داشتند تا قبل از اينكه زمان از دست برود، زودتـر بيمـار را معاينـه كـرده و بـه                       
شد تا خيلي از حقـايقي          هاي مفرط باعث مي       گرايي    عاطفه). 144: 1386فلور،(درمان او بپردازند  

 ها  ينيب  مصلحتچنين . ست موجب ناراحتي بيمار بشود به او و بستگانش گفته نشود    كه ممكن ا  
. افـزود     ي م ـ ييان اروپا ي پزشك تي فعال ندي بر فرا  ي موانع و مشكلات   زي ن ي پزشك ري غ هاي    و مشاوره 
اعتمادالسلطنه .  بود  از آن جمله   راني ا ة خاص جامع  ي و فرهنگ  ي اجتماع ،ياسي س گرايي    مصلحت

 نـد بي  ي را كـه م ـ    س اقـد  نيسپردند كه ام ـ   ]گالزفسكي[او به تولوزان واسطة    به« كه شاه  سدنوي    يم
اعتماد (». كند دوارشي و ام  چانديبر فرض هم چشم او معالجه ندارد، سرش را بپ         .  نكند وسشأيم

اي كه داشـتند     صراحت لهجه دليل  اين در حالي بود كه پزشكان اروپايي به       )954: 1389السلطنه،
شدند تا      گفتند و باعث مي       صورت جدي حقايق را به بيماران خود مي         دون تعارف و به   معمولاً ب 

بيماران نيز دستورات و تجويزات پزشك را جدي گرفته و در فراينـد درمـان همكـاري لازم را      
  . داشته باشند

  
  سودجويي يا دگردوستي پزشكان 

-ماري روابط ب  ةزشك در چرخ   نقش پ  يفاي مدنظر پارسونز در بحث ا     يها  ه از شاخص  گري د يكي
 د پزشك از سو   نكهي ا يعني.  او بوده است   »ي پزشك و دگردوست   ييعدم سودجو « ةپزشك، مسئل 

 ة و معالج ـ  نـه ي در معا  يدگردوسـت با مدنظر قراردادن    نظر كرده و       خود صرف  يو منفعت شخص  
جـا و     نظـران انتقـادات بـه          البتـه صـاحب    .فقط در فكر سلامت و بهبودي بيمـار باشـد          ،مارانيب

 ضـمن انتقـاد از نظـر        1اي بر اين نظر پارسونز وارد آوردند، ازجملـه اليـوت فريدسـون                سازنده
دانـد و معتقـد اسـت نفـع       هاي منفعـت در جامعـه مـي     پارسونز، حرفة پزشكي را يكي از گروه  

كنـد در تـضاد         اي تبليـغ مـي        دوسـتي كـه اخـلاق حرفـه         تواند بـا آن نـوع         شخصي پزشك نمي  
يعني اينكه تبايني بين منافع پزشك و بيمار وجود ندارد و            ).116 :1393 و ديگران،  شفعتي(باشد

 يبـرا . تواند به فكر منافع خود باشد و هم منافع و مصالح بيمار را در نظر بگيرد                   پزشك هم مي  
 پزشـك در آن     »حـق العـلاج   «يا   »الزحمه  حق« تا به    مزيري شاخصه در عصر قاجار ناگ     ني ا تبيين

مطـب  قاجار  در روزگار   . تري از اين امر داشته باشيم         مناسب يابي ارز مي تا بتوان  ميدازروزگار بپر 
اغلـب   و پزشـكان      نـشده بـود    مرسـوم  هنوز چندان    »محكمه«اصطلاح آن روزگار      به اپزشك ي 

آنـان طبـق قراردادهـايي كـه بـا اشـراف و             . بودنـد رجال و اعيان     ي خانوادگ پزشك شخصي يا  
                                                 

1. Freidson 
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بـالاترين دسـتمزد   . آوردند  ند مبالغ معتنابهي در آن روزگار به دست مي   كرد    ثروتمندان منعقد مي  
آوردنـد و پـس از آنهـا پزشـكان صـدراعظم،            ساليانه را پزشكان شخصي شاهان به دسـت مـي         

بـر    عـلاوه . هزار تومان بـود   2شاهزادگان و وزرا بودند كه مبلغ قرارداد ساليانة آنها بالاتر از رقم             
همين دليل است كـه       به .رفتند ي به منازل آنها م    مارانيبو درمان ديگر     هنيجهت معا   پزشكان اين،

بعـضي از منـابع از       .گفتنـد   ي م ـ نيـز » القـدم   حـق «شـد     ي كه به آنها داده م ـ     يا  هيهد ايبه اجرت   
دادن به روايت آنها در روزگار قاجـار        . گويند    القدم پزشكان سخن مي       بودن دستمزد يا حق     پايين
 پزشك كه ي برحسب زحمات شد،  ي معالجه م  ضياگر مر .  مرسوم نبود  چندان شكپزالقدم به     حق

. فرسـتادند   ي او م ـ  يبـرا اي      يـا هديـه    يالعلاج   بود، حق  دهي كش ضي سر مر  يدر رفت و آمد بالا    
 ـ ي مثل برك و شـال كرمـان       دهي نابر ة اطبا پارچ  ياكثر برا  «:سدينو  يمباره      در اين  يمستوف  اگـر   اي

 ري داشـت، شـال كـشم      تي ـ انجـام كـرده بـود اهم       يباش مي كه حك  ي خدمت  و اني اع يلي خ ضيمر
 شـأن و    ي طبقـات بـالا و دارا      مـاران يروزگـار ب  آن  در  ) 1/528: 1384،يمـستوف (» .فرستادند يم

دانـسته و  خـود   را دون شـأن  پزشـك العلاج به    حقايالقدم     دادن پول تحت عنوان حق     ،كتشو
 از  شـان   ي خـانوادگ  پزشـك  كـه    يآنان پس از چنـد بـار       نيبنابرا. شمردند  مي ياحترام  يبنوعي  

 به او ،ل سرپرست خانوادهو تمزانيكرد، بسته به م     ي معالجه م  ا ي نهي وابسته به خانواده معا    مارانيب
دادنـد كـه كفـاف زنـدگي او را              ي م ـ فعنوان تعـار    به يا چهي قال اي ي شال ،يچون اسب هم ييايهدا
 ـمخـارج ز توجه بـه   با يي اروپاپزشك يبرابنابراين  . كرد  نمي امكـان   ي كـه وجـود داشـت،   ادي

در حـد    ي سـفارتخانه، زنـدگ    اي ثابت از طرف دربار، دولت       يداشتن حقوق نداشت بتواند بدون    
القدم طبيب      بودن حق   نيز دربارة كم  1 اوبن اوژن). 411 :1368پولاك،( داشته باشد  راني در ا  مناسبي

 و اشـراف،    اني اع يها  در خانه . شود يمحسوب نم  سودآور   يا   حرفه رانيطبابت در ا   «:سدينو  يم
 زي ـ نيالقدم و   مورد اعتماد است و به شخص ارباب وابسته است، حقي نوكر قتي در حق  بيطب

البتـه بعـضي ديگـر از منـابع        )381 :1391اوبـن،  (».كنـد   ياز چند خروار غله در سال تجاوز نم       
كنند و بر ايـن نظرنـد كـه پزشـكان               روايت متفاوتي از دستمزد پزشكان در عصر قاجار ذكر مي         

 دربارة پزشـكان    2كارلا سرنا . ورزند    بضاعت نيز اجتناب مي     اروپايي از معالجة بيماران فقير و بي      
المعاينـه را     آنان از معالجة اشخاصي كـه قـدرت پرداخـت حـق           «: نويسد    اروپايي مقيم تهران مي   

ن نكته آشكار است كه پزشكان اروپـايي        اي) 145 :1363سرنا،(».كنند    نداشته باشند خودداري مي   
كند، كساني بودند كـه پزشـك شخـصي و خـانوادگي بـوده و بـا                     كه سرنا از آنان چنين ياد مي      

ثروتمندان يا افراد طبقات بالاي جامعه قرارداد خدمات پزشكي داشته و بنابراين از نظر اخـلاق                
                                                 

1. Eugene Aubin 
2. Carla Serna 
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  . دانستند  يگو م كاري فقط در مقابل بيماري آنها خود را مسئول و پاسخ
  

  گيري   نتيجه
بـا رواج   . هايي را طـي كـرده اسـت           پزشك در نيمة دوم عصر قاجار فراز و نشيب        -روابط بيمار 

ها، ايرانيان علاقه و اشتياق زيادي بـه اسـتفاده از               طب مدرن و نقش مثبت آن در درمان بيماري        
ر اهميـت نقـش پزشـكان       روز ب   همين امر باعث شد تا روزبه     . اين نوع طب از خود نشان دادند      

در ايـن پـژوهش روابـط ميـان         . اروپايي در فعاليت پزشكي و درمان بيماران ايراني افزوده شود         
بيماران طبقات فرادست با پزشكان اروپايي حاضر در پايتخـت در نيمـة دوم عـصر قاجـار بـر                    

 و هـم  پارسونز براي ايفاي نقش اجتماعي هم بيمار. اساس الگوي تالكوت پارسونز بررسي شد     
 در فراينـد     كـه  دهـد     ي پژوهش نشان م ـ   ني ا هاي    افتهي. كند  پزشك بر چند ركن اساسي تأكيد مي      

بيمـاران طبقـات    . انـد     پزشك در دورة مدنظر بعضي از اين اركان قابليت اجرا يافته          -رابطة بيمار 
 بالاي جامعه براي حفظ يا به دست آوردن سلامتي نهايت تلاش و همكاري را با پزشكان خود                

كرد مبالغ بـسيار در ايـن راه و دادن دسـتمزد، انعـام و مزايـاي                     بردند و حتي از هزينه       كار مي    به
رغـم تحريكـات طبيبـان و           آنـان علـي   . كردنـد   سخاوتمندانه به پزشكان اروپايي خود دريغ نمي      

ده و  حكيمان ايراني اعتماد زيادي به پزشكان اروپايي داشته و روابط نزديكي با آنها برقـرار كـر                
اين بيماران پس از اينكه توانايي پزشكي اروپاييان        . بعضي از آنان را مشاور و محرم خود كردند        

كردند، به دانش اين پزشكان بـاور پيـدا كـرده و از آن                  را در درمان خود يا بستگان مشاهده مي       
اشـتن  پزشكان اروپايي نيـز بـا وجـود د   . شدند    ها و دستورات پزشكي آنان مي         پس مطيع توصيه  

مقام خود، از ابراز احساسات و عواطفي كه تأثير منفـي بـر فراينـد      رابطة مناسب با بيماران عالي   
كردند و در طي روند درمان جديت بيشتري در مقايسه با حكيمـان                درمان داشت، خودداري مي   

وده، بلكه آنان اگرچه منافع خود را نيز در نظر داشتند، صرفاً به فكر سودجويي نب             . ايراني داشتند 
 .  دادند  هاي پزشكي خود مدنظر قرار مي  دوستي يا دگردوستي را نيز در فعاليت نوع

  
  منابع
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، )بهـار و تابـستان  (1، شـمارة  8، دورة هـاي علـوم تـاريخي        پـژوهش ،  »جامعة ايـران عـصر قاجـار      
  .15-35:صص

 .پرداز قصه: ، تهران)مترجم همايون سابق(وشي  ، ترجمة فرهسفرنامة مادام ديولافوا) 1378(ديولافوا، ژن 

  .انيتب: مهر، تهران كي نني، ترجمة عبدالحس تالكوت پارسونزيشناس جامعه) 1376(ي روشه، گ
تـصحيح و توضـيحات عبدالحـسين         ، بـه  المـورخين     هاي ملـك      يادداشت) 1368(خان      سپهر، عبدالحسين 
 .زرين: نوايي، تهران

مطالعة كيفـي   (شناختي رابطة پزشك و بيمار      تبيين جامعه «) 1393(شفعتي، معصومه؛ زاهدي، محمدجواد     
  .105-137:، صص)بهار(1، شمارة8، دورة نمجلة مطالعات اجتماعي ايرا، »)در شهر اهواز

  .راه مانا: ، تهرانسرگذشت تهران) 1383(شهيدي مازندراني، حسين 
، »معاينه و مداواي زنان در عصر قاجار به روايت پزشـكان و سـياحان غربـي               «) 1394(عليجاني، مهدي   

  .7-45:، صص)پاييز(24، شمارة 7، سالفصلنامة تاريخ پزشكي
كوشش مسعود سالور و ايرج افشار،          ، به السلطنه    روزنامة خاطرات عين  ) 1376(ميرزا      انالسلطنه، قهرم     عين

  .اساطير: ، تهران2و 1جلد
هـاي      مركـز پـژوهش   : پـور، بوشـهر       سلامت مردم در ايران قاجار، ترجمة ايرج نبـي        ) 1386(فلور، ويلم   

  .سلامت خليج فارس
دنيـاي  : ، تهـران  2رجمة عباس اقبال آشـتياني، چـاپ      ، ت سه سال در دربار ايران    ) 1389(فووريه، ژوآنس   

  .كتاب
  .نشر نو: ، ترجمة غلامرضا سميعي، تهرانهاي ايران مردم و ديدني) 1363(كارلاسرنا، پارمه 

بررسـي نقـش فرانـسه در تـاريخ پزشـكي و            «) 1398(فر، فاطمـه        كريمي، زينب؛ نديم، مصطفي؛ بينشي    
  .463-485:،  صص12، دورةيخ پزشكيفصلنامة تار، »خدمات درماني دورة قاجار

استفادة ابزاري انگلستان و روسيه از توسعة پزشكي و بهداشتي ايران           «) 1389(بخش زماني، محسن        گنج
، )پـاييز (4، شـمارة  2، سـال  فصلنامة تاريخ پزشكي  ،  »دورة قاجار براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي       

  .165-192:صص
  .نشرني: ، تهران2جمة حسن چاوشيان، چاپ، ترشناسي جامعه) 1387(گيدنز، آنتوني 
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آسـتان قـدس   : زاده، تهـران  ، ترجمـة هاشـم رجـب   سفرنامة يوشيدا ماساهارو) 1373(ماساهارو، يوشيدا   
   .رضوي

  .رياساط: ، تهران2لد افشار، جرجاي كوشش   به،راني اخيچهل سال تار) 1368( ني حس،ي اردكانيمحبوب
  .طهوري: ، تهران9، چاپزشكيشناسي پ جامعه) 1388(محسني، منوچهر 
: ، تهـران  5، چـاپ  1، جلد زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه        ) 1384(مستوفي، عبداالله   

  .زوار
  .طهوري: ، تهرانشناسي پزشكي جامعه) 1389(مسعودنيا، ابراهيم 

 . علم:اصغر سعيدي، تهران ، ترجمه و توضيحات عليپزشك پادشاهان) 1393(مولن، آن ماري 

كوشش فاطمـه    ، بهشاه در سفر دوم فرنگستان   روزنامة خاطرات ناصرالدين  ) 1379(شاه قاجار        ناصرالدين
  .سازمان اسناد ملي ايران: قاضيها، تهران

كوشـش پرويـز        ، بـه  )قمـري 1300-1303(شـاه     هاي روزانة ناصرالدين      يادداشت) 1378(__________
  .رانسازمان اسناد ملي اي: بديعي، تهران

كوشش   ، به السلطنه مافي     خان نظام     قلي    خاطرات و اسناد حسين   ) 1386(خان      قلي    السلطنه مافي، حسين      نظام
  .نشر تاريخ ايران: ، تهران1، جلد)نظام مافي(معصومه مافي و منصوره اتحاديه

  .اقبال: ، ترجمة غلامحسين قراگوزلو، تهرانايران در يك قرن پيش) 1368(ويلز
كوشـش  ، ترجمـة سـيد عبـداالله، بـه        تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريـه      ) 1363(جيمز. لزويلس، چار 

 .زرين: جمشيد دودانگه و مهرداد نيكنام، تهران

: ، ترجمة جواد شيخ الاسلامي، تهـران      خاطرات سياسي سر آرتور هاردينگ    ) 1370(هاردينگ، سر آرتور    
  .كيهان

  .زوار: ، تهران4، چاپطرات و خطراتخا) 1375(قلي   ، مهدي)مخبرالسلطنه(هدايت
  .ثارالله: ، ترجمة ثريا كاميار، تهرانتالكوت پارسونز) 1379(هميلتون، پيتر 
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Abstract 
One of the most important issues in the medical and health field of the Iranian 
society, during the second half of the Qajar era, was the relationship between patient 
and physician. The nature of these relationships at that time was one of the most 
important things that could have a great impact on how people were health-wise 
examined and treated; individually and generally. Regarding the patient-physician 
relationship, a number of sociologists around the world have offered a theoretical 
model, one of which is the American sociologist Talcott Parsons. In this article, 
using a descriptive-analytical research method facilitating first-hand sources such as 
memoirs and travelogues, the relationship between upper-class patients and 
European physicians based on the Parsons role-oriented model is investigated. The 
research questions are: Did the patients of the upper classes during the second half 
of the Qajar era have the conditions to play the social role of the patient? Did 
European physicians in this era have the conditions to play the social role of the 
doctor? Findings indicate that in the second half of the Qajar era, both the upper 
class patient and the European physician were able to play their social role in the 
cycle of patient-physician relations. However, issues such as patients' malingering 
were among the influential factors that could disrupt the normal course of patient-
physician relationships during this period. 
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  يابي و فهم ساختار فضايي  خي در مكانها و مستندات تاري كاربرد نقشه
  1مطالعة موردي شهر ري در قرون نخستين اسلامي شهرهاي باستاني؛

  
  2محسن سعادتي

  

  22/12/1399: تاريخ دريافت
  17/04/1400 :تاريخ پذيرش

  چكيده
شـده در ايـن       هاي ارائه   گيري از نقشه    هاي منتشرشده و بهره     استفاده از محتواي پژوهش   

ترين مسيرها براي دريافت و درك درست از موقعيت شهرهاي             از مهم  ها، يكي   پژوهش
اين پژوهش بر آن است تا با استناد به مـستندات و  . باستاني و تحليل فضايي آنها است     

هـاي رابـرت كرپـورتر و پاسـكال كوُسـت، ولفـرام               هاي تاريخي، از جمله نقـشه       نقشه
ان، موقعيت جغرافيايي شهر    كلايس، تصاوير هوايي اريك اشميت و نقشة حسين كريم        

 -ايـن پـژوهش بـا روش توصـيفي     . باستاني ري و ساختار شهري آن را شناسايي كنـد         
. تحليلي و با استناد به تحليل محتواي منابع و متون منتشرشده به سرانجام رسيده است              

يـابي شـهر ري در قـرون          ها و مستندات تاريخي در جايـابي و مكـان           طور كلي نقشه    به
دهـد كـه      نتايج اين پـژوهش نـشان مـي       . كند  سزايي را ايفا مي     مي نقش به  نخستين اسلا 

با مطالعة اين   . ها داراي نواقصي هستند كه بايد در كنار هم مطالعه شوند            برخي از نقشه  
مستندات مشخص شد كه كهندژ در شمال شهر و در امتداد كـوه طبـرك قـرار داشـته                   

. يلة حصار و بارويي مجزا شده اسـت       وس  منطقة شارستان نيز در جنوب كهندژ به      . است
. وسيلة بارو و حصاري مستحكم محصور شـده اسـت           بخش حومه و ربض شهر نيز به      

اي در شـمال غـرب، بقعـة امـامزاده            اين حصار و بارو در غرب با عبور از كنـار قلعـه            
عنـوان دروازة     عبداالله را احاطه كرده و در ادامه در جنوب با عبـور از قلعـة گبـري بـه                  

هـا   بر اساس مطالعه و بررسي نقشه. شود هاي غربي شهر منتهي مي       شهر به دامنه   جنوبي
هاي جنـوبي و غربـي پيـشرفت و گـسترش يافتـه               و مستندات تاريخي شهر در بخش     

  . است
هـا و     يـابي، سـاختار شـهري، نقـشه         ري، قرون نخستين اسلامي، مكان     :واژگان كليدي 
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  مستندات تاريخي
  مقدمه

نگارانه، با توجه    و شهرسازي در ادوار مختلف تاريخي با رويكردي تاريخمطالعة تاريخ معماري
به تعداد فراوان منابع مكتوب تاريخي و اشاره به مكان شهرهاي باستاني و ساختار شهري آنهـا                 

شناسان است كـه بـا هـدف مكـان شـهرهاي          هاي مطالعاتي مدنظر باستان       در اين متون، از زمينه    
طور كلي، تاريخ شهرسـازي   به. گيرد   شهري اينگونه شهرها صورت مي     باستاني و كشف ساختار   

فلامكـي،  (توان به دو دورة شهرسازي پيش از اسلام و دوران اسـلامي متمـايز كـرد                   ايران را مي  
هـاي كالبـدي، خـصوصيات          گيـري، ويژگـي       هرچند اطلاعات ما از چگونگي شـكل      ) 2: 1366

 است، اين نقايص دربـارة شـهرهاي قـرون اوليـة     فضايي و تعداد شهرهاي پيش از اسلام اندك     
 ساسـاني  ةفـضاي شـهرهاي دور  ). 6: 1385كريميـان،  (رسـد   اسلامي بسيار چشمگير به نظر مي    

هاي مهم سياسي، مـذهبي و اجتمـاعي           كه بخش  بودهشامل سه بخش كهندژ، شارستان و ربض        
اي شـهري نيـز ماننـد       در دوران اسلامي هرچند سازمان فـض      . ه است در بخش كهندژ قرار داشت    

اسـاس منـابع تـاريخي       ، بـر  كـرده دوران باستان از سه بخش كهندژ، شارستان و ربض پيـروي            
 شـد و    كاسـته   ازجمله شرايط اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي        قدرت كهندژ با توجه به دلايلي     

طور   و به  شهر تبديل شد   ربض و شارستان به مركز سياسي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي            ةمنطق
حموي، ( گسترش و توسعه يافته است      و شارستان   ربض هاي    كلي شهرهاي اين دوران در بخش     

هــاي   اولــين حفــاري.  يكــي از شــهرهاي مهــم ايــران شــهر باســتاني ري اســت .)599: 1383
در ايـن  . ها و مستندات باستاني از شهر راگاي قديم بود    دنبال يافتن داده    شناسي در ري به       باستان

هايي از آن ترسـيم         ها و طرح      سياحان همواره طي بازديدهاي خود از ري، نقشه       ميان مورخان و    
هـاي      اين پژوهش برآن است تا با استناد بـه محتـواي متـون و مطالعـة تطبيقـي نقـشه                   . اند    كرده

منتشرشدة مورخان و پژوهـشگران، سـاختار شـهري شـهر باسـتاني ري را اسـتخراج و مـسير                    
بـر ايـن اسـاس، بـا اسـتناد بـه            . ستين اسلامي، شناسايي كنـد    گسترش اين شهر را در قرون نخ      

اند از اينكه، سـاختار شـهري شـهر           ها و مستندات تاريخي سؤالات اصلي پژوهش عبارت           نقشه
باستاني ري در قرون نخستين اسلامي چگونه بـوده اسـت، محتـواي متـون و مقايـسة تطبيقـي              

دهند و علـت آن         رافيايي شهر نشان مي   هاي منتشرشده، گسترش شهر را به كدام بخش جغ            نقشه
 قـرون  در شـهر ري   شهري ساختار شناسايي در تاريخي مستندات و ها    چيست، چه ميزان نقشه   

  .است مفيد فايده اسلامي نخستين
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  روش پژوهش

بـر مطالعـة تطبيقـي و تحليـل محتـواي متـون و        تحليلي و مبتنـي  اين پژوهش با روش توصيفي    
شگراني چون رابرت كرپـورتر و پاسـكال كوُسـت، ولفـرام كلايـس،      هاي منتشرشدة پژوه   نقشه

  .تصاوير هوايي اريك اشميت و نقشة حسين كريمان از شهر باستاني ري بهره برده است
  پيشينية پژوهشي مطالعاتي شهرسازي و بافت تاريخي شهر ري

ر ري  گرفته در زمينة شهرسازي و بافت تاريخي شـه          هاي صورت     پيشينة مطالعات و بررسي   
شناسي و مطالعات شهرسازي        هاي باستان     با تأكيد بر قرون نخستين اسلامي، در دو دستة كاوش         

هــاي   شناســي اعــم از كــاوش  مطالعــات باســتان. شــود  بنــدي مــي  و بافــت تــاريخي آن تقــسيم
هاي تاريخي شهرها، همواره در زمينة شهرسازي، اطلاعات مهمـي را در                شناسي در بافت      باستان
  . دهد  ار پژوهشگران قرار مياختي

  ش، بقايـاي يـك     1315 تـا    1313هـاي     اريك اشـميت از اولـين كـساني بـود كـه در سـال              
ــوط  ــلامي مرب ــتان دوران اس ــسين  گورس ــلجوقي در ح ــه دورة س ــد  ب ــهر ري را كاوي ــاد ش   آب

)Schmidt, 1936: 135 .(1369و 1367هـاي   يحيي كوثري طي پروژة تعيين حريم ري در سال 
هـاي سـفالي        هـاي انتقـال آب و تنبوشـه           ها، تنور اجاق، كانـال        بقايايي از آجرفرش  . ش1370و  

هـاي      روكـو رنتـه در سـال      ). 18: 1371كوثري،  (به دوران سلجوقي را در ري كشف كرد         مربوط
 با همكاري ادارة كل ميراث فرهنگي استان تهـران در منطقـة دژرشـكان، مركـز                 2007 و   2006

را انجام داد كه شواهدي از توالي استقرار از عصر آهـن تـا هجـوم                هايي      حكومتي شهر، كاوش  
ــه هــاي مهــم   يكــي از كــاوش). Rante, 2015: 13(دســت آورد  مغــولان را در ايــن منطقــه ب

انجــام شــد كــه شــواهدي از ) ع(علــي شناســي در شــهر ري، در محــدودة اتوبــان امــام  باســتان
انبار ذخيره و توزيع       انتقال آب، حوض يا آب     هاي    رساني شامل كانال    هاي آب     ها، سازه     آجرفرش

در ). 120: 1393،  ديگـران مرتـضايي و    (دست آمده است          هجري به  5 تا   2به قرون     آب مربوط 
  به دورة سلجوقي بـه  شناسي در جوار برج طغرل شهر ري، دو فاز معماري مربوط             كاوش باستان 

يجاد برج طغرل و در فـازم دوم توسـعة          تر، دورة ا      عنوان قديمي   دست آمد كه در فاز نخست به        
در خيابـان   ). 12: 1397،  ديگرانزاده و    اديب(گيرد      معماري فضاهاي داخلي حصار را در بر مي       

شناسـي در بافـت كنـوني           عنوان آخرين كاوش باستان     بابك شهر ري، نبش كوچة زحمتكش، به      
هـاي ذخيـرة آب،         آب، حوضـچه   هـاي انتقـال       ها و كانال      ها، سازه     شهر ري، بقايايي از آجرفرش    

: 1397سـعادتي،   (به دورة سلجوقي كـشف شـد          هاي مربوط     هاي دفع فاضلاب و طاقچه        سيستم
264.(  
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صـورت    در زمينة مطالعات شهرسازي و معماري در بافت تاريخي شهر ري نيز مطالعاتي به             
 آن صـورت    هاي تـاريخي ري در توسـعة گردشـگري            پراكنده و بيشتر با تأكيد بر نقش محوطه       

شهرسازي و ساختار فضايي ري در قرون نخستين اسلامي نيز مدنظر پژوهشگران قـرار         . گرفت
حسين كريمان اولين كسي است كه مطالعات       . شود    گرفته كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره مي        

و 1354(ري باسـتان  كريمان در دو جلد كتـاب       . شهرسازي، معماري و تاريخ ري را شروع كرد       
به مطالعه درخصوص آثار و بناهاي باستاني ري و همچنين بـه شـرح احـوال رجـال و                   ) 1349

برخي از آثـار بازمانـده از ري   وي همچنين در كتاب ديگري با عنوان . تاريخ ري پرداخته است   
فـر    يوسفي). 1350كريمان،  ( بناهاي باستاني موجود در ري را معرفي و مطالعه كرده است           قديم

بنـدي    شي با تأكيد بر متون تاريخي به تأثير مناسـبات اجتمـاعي در شـكل          و همكاران طي پژوه   
موحـد و   ). 1388فـر و ديگـران،        يوسـفي (انـد     كالبدي ري در دورة سلجوقي به مطالعه پرداخته       

. انـد     اي به بازشناسي هويت كالبـدي ري در دوران اسـلامي پرداختـه                در مقاله ) 1391(همكاران
عنوان جديدترين پـژوهش در خـصوص سـازماندهي فـضاهاي            معصومي خامنه و همكاران به    

هاي مواصلاتي آن از آغاز اسلام تا پـيش از              شهري ري، به بررسي نسبت فضاهاي شهري و راه        
 قرون در شهر ري  ساختار بار نخستين براي پژوهش اين در). 1397(اند  حملة مغول اشاره كرده   

 و يابي   مكان تاريخي مستندات و نقشه به اداستن با آن شهري عناصر از برخي و اسلامي نخستين
شـهر   ساختار از پژوهشگران هاي    نقشه بر وارد ايرادات از برخي به آن ضمن در و شده مطالعه

  .شد خواهد اشاره ري
  

  جغرافياي تاريخي ري با تأكيد بر ساختار شهري در قرون نخستين اسلامي
 كه در برخـي از       شد وران اسلامي سبب  شكوفايي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اين شهر در د        

/ 2: 1383 مقدسـي، (نام ببرند البلاد   البلاد و شيخ   هاي عروس شهرها، ام     منابع تاريخي از آن با نام     
: 1362 مـستوفي،  ؛600/ 2: 1357 حمـوي،  ياقوت ؛1153/ 2: 1378 قزويني رازي،  ؛583-582
و بـه يكـي از شـهرهاي         بـود      ويهب  آلهاي زياري و      پايتخت حكومت  .ق.هـ 4ري در قرن    ). 52
 سـلجوقي حفـظ كـرد و     دورةري نقش پايتختي خود را در       .  و آباد جهان اسلام تبديل شد        مهم

 اي ويـژه ، اصـفهان را بـه پـايتختي برگزيدنـد، همچنـان از اهميـت        ايشانبعدها نيز هنگامي كه     
حكايـت از   اسـلامي    نخستين   قروندر  منابع مكتوب پيرامون بافت تاريخي ري       . برخوردار بود 

شهر ري با توجـه بـه محـل تلاقـي           . استمرار الگوي كالبدي شهرهاي ايران پيش از اسلام دارد        
هاي عمده و اصلي همواره مدنظر سياحان و مورخان قرار گرفته است؛ براي مثال مقدسي از                راه

  ).2/575: 1383مقدسي، (ياد كرده است» چهارراهي بزرگ و خاستگاهي سترگ«عنوان ري به
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  ).47: 1350كريمان، (موقعيت دو بخش ري برين و زيرين. 1نقشة

  
 بـي شـهربانو       بـي  سرسـره و   كـوه  بـين  اين منطقه  از در ري قرون نخستين اسلامي، بخشي     

 زيـرين  ري نـام  بـه  شـهربانو  بـي     بي جنوب منطقة كه در حالي  و شده ناميده برين ري عنوان  به
ذكـر  ) 43: 1318 (التـواريخ  مجمـل ين و زيرين در     در تعريف ري بر    .)1نقشة(است شده معرفي

در جمله شهر ري بود و منوچهر بدين جايگاه از نو بنا نهاد و آن خرابـه را ري بـرين              «شده كه   
ري » .خواند و ديگري را ري زيرين كه مهدي اميرالمـؤمنين آن را بيفـزود، محمديـه خواندنـد                 

هاي بعد، زمـاني كـه           بين رفت و در دوره     برين در زمان فتح شهر به فرمان نعيم سردار عرب از          
). 253 : 1375طبـري،   (ويـژه در دورة ديالمـه شـهر ري آبـاد شـد              جمعيت شهر بيشتر شد، بـه     

كند كه درازا و وسعت ري فرسـنگي و             در ذكر ري بيان مي    الممالك    مسالكاصطخري در كتاب    
در ذكر وسـعت شـهر      حوقل    همچنين ابن ). 167: 1340اصطخري،  (نيم در فرسنگي و نيم باشد     

مقدسـي  ). 316: 1345حوقـل،     ابن(كند كه وسعت آن حدود يك فرسخ و نيم است             ري ذكر مي  
شـكل شـهر      نيز در خصوص وسعت زياد شهر ري در قرون نخستين اسلامي و سـاختار مربـع               

شهر ري در قرون نخستين اسلامي براساس متون تـاريخي     ). 385: 1383مقدسي،  (كند    اشاره مي 
شناسي از سه بخش كهندژ، شارستان و ربـض تـشكيل     هاي باستان  آن با شواهد و داده    و انطباق   
شود، در قسمت شمالي شـهر قـرار            عنوان دژ رشكان شناخته مي      كهندژ كه امروزه به   . شده است 

امروزه تنها بقايـاي    . وسيلة بارو محصور شده است      داشت، منطقة شارستان در جنوب كهندژ، به      
دهـد،      منطقة ربض كه حومة شـهر را تـشكيل مـي          . رستان باقي مانده است   ارگ سلجوقي از شا   

بيـشتر  . علـي بـاقي مانـده اسـت             امروزه تنها حصار و باروي شرقي ربض در كنار اتوبـان امـام            
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  . هاي شهر در منطقة ربض، بر اثر توسعة شهري از بين رفته است  قسمت
  ري  شهر يشهر ساختار از پژوهشگران تاريخي مستندات و ها نقشه

هايي را كه سياحان و پژوهشگران با استناد به مطالعات خود         در اين بخش از پژوهش، نقشه     
  .اند، مطالعه خواهد شد  از شهر ري تهيه و منتشر كرده

  
   ميلادي1821 1تركرپوررابرت  ةنقش

 كنـد كـه        ميلادي اولين نقـشة قـديمي از ري را ترسـيم مـي             1821هاي      رابرت كرپورتر در سال   
كرپـورتر در  ). 2نقشة) (Ker porter, 1821: p 363(دهندة بارو و حصار مستحكم آن است نشان

هـاي آنجـا اشـاره          هاي مخروبه، قبرها و چاه        ها، برج     ها، گودي     هنگام بازديد از ري به وجود تپه      
د و نقشة كرپورتر هرچند از لحاظ راهنما و حدود و مسير بارو بـسيار مفي ـ ). Ibid, 357(كند  مي

بـرداري، در انـدازه و زوايـاي چـرخش ديـوار                ارزشمند است، با توجه به روش ابتدايي نقـشه        
ترين نقطة نقشه دژ        در شمالي . دهد    اين نقشه تقريباً يك شكل مثلثي را نشان مي        . اشتباهاتي دارد 

عنـوان    را بـه Bكرپـورتر نقطـة   . شـود   عنوان قلعة شمالي ري معرفـي مـي    بهAرشكان با حرف    
 نيز تحت عنوان ديوارهاي اصـلي شـهر تعريـف           Cنقطة. ترين منطقة گنبد نشان داده است         ايينپ

خـورده سـاخته شـده و         هاي آفتـاب      گفتة كرپورتر با مصالح خشت      ديوارهايي كه به  . شده است 
شكل با ديوارهـايي بـسيار ضـخيم          هاي مربع     عنوان برج    به Dنقطة  . شود  هاي آن مشاهده مي       پيچ

تـرين     در جنـوبي   D مشخص شده كه نقطة      Dدر اين نقشه سه نقطه با حرف        . ودش    مشخص مي 
 در محدودة جنوب غربي نقشه، يك قلعه بيرون از حصار           Dنقطة  . نقطة شهر، قلعة گبري است    

 در محدودة شمال غربي نقشه نيز يك قلعه بـوده كـه هماننـد قلعـة گبـري                   Dنقطة  . شهر است 
هـاي ورود    عنـوان دروازه  هاي ري بـه   رسد از قلعه   به نظر مي.عنوان دروازه استفاده شده است     به

مـسجد يـا مدرسـة ري داخـل حـصار           (B در جنـوب نقطـة       Eنقطـة   . شهر استفاده شده اسـت    
. عنوان بـرج مـدور چنـد ضـلعي معرفـي شـده اسـت كـه از آجـر سـاخته شـده                         به) شارستان
 در خارج از    Fاين نقشه نقطة    در  . ، برج منسوب به طغرل است     Eترين گزينه براي نقطة         محتمل

هايي دورتادور آن كـه از    شكل با كتيبه عنوان بناي گنبدي حصار و باروي در منطقة شرق شهر به      
اي     عنوان آخرين نقطة نقشه، اشاره به وجود قلعه         ، به Gنقطة  . شود    سنگ ساخته شده، معرفي مي    

  .ها يا مسجدي دارد  اي با برج  بر روي تپه

                                                 
1. Robert Ker Porter 
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  ).Ker porter, 1821: p 363( ميلادي از ري1821 رابرت كرپورتر در سال نقشة. 2نقشة 

  

  ميلادي1840 1ستو پاسكال كُنقشة

از ايـن  ). 3نقشة( ترسيم كرد 1840دومين نقشة ري را پاسكال كوُست، معمار فرانسوي در سال           
 شده كه   بر اين نقشه، دو طرح نيز از ارتفاعات شرقي و غربي ري ترسيم              معمار فرانسوي علاوه  

كوُست در سـمت چـپ نقـشة خـود، برخـي            . در ادامه به تفسير و تحليل آن خواهيم پرداخت        
اين معمار فرانسوي توصـيف     . دهد    عنوان عوارض را در نقشه ارائه مي        هاي به     ها و نشانه      ويژگي

ايـن بخـش در امتـداد       ). Aنقطـة   (كنـد     عنوان هستة مركـزي شـهر آغـاز مـي           خود را از قلعه به    
صورت يك پرتگاه شـكل گرفتـه         ي كه احتمالاً كوه سرسره بوده، در بخش غربي آن به          برجستگ

بي شـهربانو       در سمت شرق آن برجستگي و ساختار آن هموار شده و در ادامه به كوه بي               . است
اثر ساخته شده از آجر     «شده در نقشه واژة       كوُست همچنين در برخي از بناهاي اشاره      . پيوندد    مي

همچنـين  . كند    را ذكر مي  ) Cمحل نقطة   (بري  خي به وجود قطعات با تزئينات گچ      و در بر  » پخته
وي به وجود بناهايي از مصالح خشتي اشاره دارد كه احتمالاً بناهايي با مصالح خشت اشاره بـه     

غربي آن، يكـي    -سمت يك نقطه در محور شرقي       باروها از قلعه به   . مانند است   وجود بنايي قلعه  
باروي اول كه تحت عنوان باروي      . كنند    ري در سمت جنوب حركت مي     در سمت شمال و ديگ    

باروي اول  .  مشخص شده است   Kشود در نقشه با حرف          شارستان يا ارگ سلجوقي معرفي مي     
سمت غرب ادامه  كند و سپس به  سمت جنوب از يك برج بزرگ عبور مي به) دژ رشكان(از قلعه

اي     اين بارو در ادامـه از يـك بـرج دايـره           . شود     مشخص مي  Lيابد، اين برج بزرگ با حرف           مي
در سمت شمال و غرب نيـز بـاروي اصـلي           . كند    سمت غرب ادامه پيدا مي      كوچك گذشته و به   

منظور پيوستن به باروي جنـوبي ري،         كند و در مسير خود به         علي عبور مي    شهر از منطقة چشمه   
 ـ      . شود    سمت جنوب منحرف مي     به ا توجـه بـه شـاخص مقيـاس         مشخصات اين بـاروي بلنـد ب

                                                 
1. Pascal Coste’s 
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در . گيـرد     كيلومتر است و سراسر شهر ري از شرق تا غرب را در بر مـي              5/1گيري حدود     اندازه
هـايي    هـايي نيـز بـرج     دايـره مـشخص شـده و در بخـش          هـاي نـيم       نقشة باروي شـهر بـا بـرج       

گي هاي بزرگ كه از خشت و در بستر سـن             از برج . نشان داده شده است   ) Lبا حرف   (شكل  مربع
ساخته شده است، در نقشه دو نمونه وجود دارد؛ يك برج در سـمت غـرب و ديگـري شـمال               

اي بـوده و در گوشـة جنـوب      برج واقع در سمت غرب داراي شـكلي دايـره   . غرب نقشه است  
برج ديگر كه به آخرين كانال دسترسي بـه شارسـتان نزديـك             . شرقي شارستان واقع شده است    
سمت تهران، دو مقبره بزرگ وجود دارد كه          بالاتر از جادة به   . تبوده، برج منسوب به طغرل اس     

اسـتحكامات شـهر در سـمت جنـوب بـه بنـاي       . خانـه اسـت    احتمالاً يكي از آنهـا بـرج نقـاره        
رسد كه ايـن بنـا قلعـة       به نظر مي   شود،     مشخص مي  Mشود كه با حرف         مانندي محدود مي    قلعه

  . گبري در محدودة جنوبي شهر باشد
 

  
  ).Coste1840-41(طرح پاسكال كُوست از شهر ري. 3 نقشة

  

  
  ).Coste1840-41(طرح ارتفاعات شرقي و غربي ري. 1تصاوير شمارة 
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   ميلادي1936 1هاي اريك اشميت   و نقشهتصاوير هوايي. 3
( اريك اشميت از شهر ري ديدن و تصاوير هوايي را از اين شـهر منتـشر كـرد       . م1936در سال   

Schmidt, 1940: Pl. 31-40 .(   در ادامه هر يك از تصاوير منتشرشدة ايشان را مطالعـه خـواهيم
  .كرد

  
  )2تصوير (31لوح 

و بقايـاي بـاروي   ) Aنقطـة  (نشين ري   ن منطقة حكومتي و شاهعنوا در اين تصوير دژ رشكان به    
پـة كوچـك در   بقايـاي يـك ت   ). Dنقطة  ( دژ رشكان نشان داده شده است      شارستان نيز در مقابل   

رسـد مـسجد واقـع در      كه با توجه به موقعيت آن، به نظر مـي   ) Cنقطة  (شود  ر مشاهده مي  تصوي
  ). 1 ، تصوير شمارةSchmdt, 1940: Pl. 31(شارستان باشد

  
  ).Schmidt, 1940: Pl. 31(هوايي اشميت از دژ رشكان و ارگ سلجوقيتصوير . 2تصوير

  )3تصوير (32لوح 
  

ش شـرقي دژ    بقاياي بخ ـ . ، تصويربرداري شده است   1 اين تصوير با فاصلة اندكي از تصوير      
در سـمت چـپ تـصوير مـشاهده         ) Cارگ سلجوقي نقطة    (و باروي شارستان  ) Aنقطة  (رشكان

در ) Fنقطـة  (و سوم شـهر )Dنقطة  (ه در اين تصوير، وجود باروي دوم      نكتة شايانِ توج  . شود  مي
شـكل قـرار    اي  هـاي دايـره    جدر ديواره اين باروها در فواصل اندك، بقاياي بـر   . اين بخش است  

                                                 
1. Eric Schmidt 
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همچنين در فواصل مياني باروي دوم و سوم و در قسمت پايين تصوير، بقاياي سه       . داشته است 
  ). E نقطة( شود چشمه قنات مشاهده مي

  

 
  ).Schmidt, 1940: Pl. 32( هوايي اشميت از باروي دوم و سوم ريتصوير. 3تصوير

  )4تصوير (33لوح 
  

بقايـاي يـك گمانـة      ). Aنقطـة   ( ن در شـمال تـصوير قـرار دارد        در اين تـصوير، دژ رشـكا      
هـاي اشـميت در آن          به كـاوش    شود كه احتمالاً مربوط       شكل در سمت راست قلعه ديده مي        مربع
در ميانة تصوير، مابين دژ رشكان و باروي شارستان، بقاياي تپة كوچكي نمايان است كه               . است

در غرب ايـن تپـه      ). Bنقطة  (ارستان قرار داشته است   واقع در ش  احتمالاً بر روي اين تپه مسجد       
هـاي اشـميت در     رسد بقاياي كـاوش    شود كه به نظر مي        شكلي ديده مي    نيز بقاياي پلان مستطيل   

سـمت جنـوب و چـسبيده بـه حـصار و بـاروي        به). Cنقطة  (ه مدرسة ري است   بناي معروف ب  
وير زير بـاروي شارسـتان پلانـي        در تص ). Cنقطة  ( آسياب معروف به طوطي قرار دارد      شارستان

  ). Eنقطة (شكلي دارد ريباً مستطيلتق
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  ).Schmidt, 1940: Pl. 33( هوايي اشميت از دژ رشكان و منطقه شارستانتصوير. 4تصوير

  )5تصوير (35لوح 
هاي دورتادور      پلان اتاق ). Aنقطة  (خانة اينانج نشان داده شده است       در تصوير زيربناي مقبره   

در شرق اين بنا و در پايين . هاي مختلف آن است  دهندة تدفين در قسمت اينانج نشانخانة    مقبره
رسد داراي برج و بارو بوده و عملكرد آن همانند  ها، تپة كوچكي قرار دارد كه به نظر مي       صخره

در ميانة اين قلعه بقاياي يك پلان مدور، شبيه مقابر گورسـتان            ). Bنقطة(يك قلعة كوچك است   
راه (رو    بر اين در بخـش پـاييني تـصوير، مـسير كـاروان              علاوه. شود  ي، نيز مشاهده مي   زيري ر 
  .نشان داده شده است كه از امتداد اين كوه گذشته است) ابريشم

  

  
  ).Schmidt, 1940: Pl. 35( اينانجة تصوير هوايي اشميت از برج مقبر.5تصوير 

  )6تصوير (36لوح 



 محسن سعادتي... / يابي و فهم ساختار فضايي  ها و مستندات تاريخي در مكان كاربرد نقشه / 132

. سازي برج مقبرة اينانچ تصويربرداري شده اسـت         نمايانبرداري و     اين تصوير در زمان خاك    
در پايين برج   ).Aنقطة  (شود  خانه نيز مشاهده مي     در قسمت بالاي تصوير نيز دورنماي برج نقاره       

  .مشخص شده است) Bنقطة (  اينانجةبرج مقبرخانه بقاياي   نقاره

  
  ).Schmidt, 1940: Pl. 36(خانه و اينانج  تصوير هوايي اشميت از برج نقاره.6تصوير 

  

  )7تصوير( 38لوح 
هـاي      كـه بقايـاي كـاوش     ) A ةنقط ـ(علـي قـرار دارد        در ميانة تصوير زير، تپـة باسـتاني چـشمه         

علـي قـرار        بالاتر از تپـه، بقايـاي بـاروي چـشمه         . شود  شناسي اشميت در آن مشاهده مي         باستان
 كارخانة سـيمان ري، از بـين        دليل ايجاد جاده و همچنين      كه در سمت راست به    ) B ةنقط(داشته

  ).  C ةنقط(شاه و سرچشمة آب قرار دارد در پايين بارو نقش برجستة فتحعلي. رفته است

 
  ).Schmidt, 1940: Pl. 38(علي  چشمهة تصوير هوايي از محوط.7تصوير 
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  ميلادي1980 1كلايسنقشة ولفرام  .4

ار و بـارو و همچنـين سـاختارهاي         اي را از محدودة حص        نقشه.  م 1980ولفرام كلايس در سال     
 در ايـن نقـشه سـه منطقـة كهنـدژ،           ).4نقـشه )(Kleiss,1982:323(شهري ري منتشر كرده است    

در بخش شمالي نقشة كهندژ يا دژ رشكان قرار دارد كه . شارستان و ربض نشان داده شده است
ــخره  ــاختار ص ــر روي س ــت   ب ــه اس ــكل گرفت ــة (اي آن ش ــه). Aنقط روي آن، بخــش  در روب

كلايـس برخـي نقـاط و مـسيرهاي         . ترسيم شده است  ) Cنقطة  (و حصار آن  ) Bنقطة  (شارستان
در اينجا حصار و بـارو بـا       . رفتة حصار و باروي شهر را در اين نقشه بازسازي كرده است             ازبين
در فاصـلة كمـي از      . دايره به نمايش درآمـده اسـت          صورت نيم   هايي در فواصل مشخص به        برج

تـوان بـرج        ك ساختار ارائه شده است كه بر اساس موقعيت آن، اين بنا را مي             شارستان بقاياي ي  
در بخش شمال غربي نقشه نيز بقاياي يـك عارضـه در ورودي             ). Dنقطة  (طغرل در نظر گرفت   

ماننـد در ورودي شـهر        رسـد يـك بنـاي قلعـه           بارو و حصار شهر وجود دارد كه بـه نظـر مـي            
اي يك بنا مشخص شده كه با توجه بـه موقعيـت آن، بـه       در غرب نقشه نيز بقاي    ). Eنقطة  (باشد

هـايي      ترين نقطة نقشه، بناي يك قلعه با بـرج            در جنوبي . رسد بناي امامزاده عبداالله باشد        نظر مي 
شود كه با توجه به قرارگيري قلعه در ورودي باروي حصار شهر، به نظر                  در اطراف آن ديده مي    

در نهايت در فاصلة تقريباً نزديك جنوب قلعة گبري         ). Fة  نقط(رسد بقاياي قلعة گبري است        مي
  ).Gنقطة (شود  متري از آن ديده مي500بقاياي قلعة كاسني در فاصلة 

  
  ).Kleiss, 1982: 323(1980نقشة ولفرام كلايس از ري در سال . 4نقشة

                                                 
1. Wolfram Kleiss. 
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   هجري1350  حسين كريمانةنقش. 5
مانـده از شـهر ري در دورة سـلجوقي،            يجـا   حسين كريمان در كتاب خود از برخي از آثار بـه          

 در اين نقشه محدودة حصار و باروي شهر،         ).5نقشة ()98: 1350كريمان،  (كند    اي ارائه مي      نقشه
در شـمال شـهر     . هاي شـهر مـشخص شـده اسـت            ها، محلات شهر، قلاع و ساير بخش          دروازه

ريمان يازده دروازه را    ك. بي شهربانو با ساختاري كوهستاني مشخص شده است           محدودة كوه بي  
دروازة : براي شهر مشخص كرده و مسير و انتهاي حركت هر كدام را نيز مشخص كرده اسـت                

سـمت خراسـان،      سمت طبرستان و خراسان، دروازة هشام يا خراسـان بـه            كوهك يا كوهكين به   
سـمت قـم، اصـفهان، شـيراز و           سمت ورامين و آتشكدة ري، دروازة سـين بـه           دروازة آهنين به  

سـمت    سمت شهريار، دروازة عابس، دروازة باطان بـه         بندان به   رهاي جنوبي، دروازة جاروب   شه
سمت تهران و مهران و دروازة        جبال و عراق، دروازة مصلحگاه، دروازة بليسان، دروازة مهران به         

بي شهربانو بقاياي قلعة اصلي شهر يـا            در سمت چپ كوه بي    ). Dنقاط  (سمت دولاب   دولاب به 
و در مقابل آن محدودة شارستان بـا عنـوان فخرآبـاد نـشان داده               ) Aنقطة  (قرار دارد دژ رشكان   
ماننـدي در پـايين محـدودة مقبـرة           بي شهربانو بناي قلعـه        در پايين كوه بي   ). Bنقطة  (شده است 

يك قلعة ديگر نيز در نزديكي شمال شرقي دروازة عابس واقع شده            . اينانج مشخص شده است   
العظيم نيز در بيرون از محـدوة حـصار و بـاروي شـهر و در جنـوب                  مقبرة حضرت عبد  . است

در اين نقشه برج طغرل نيز در محدودة جنوب حصار شارستان           . دروازة باطان قرار گرفته است    
امـامزاده عبـداالله نيـز در بـين دو دروازة باطـان و مـصلحگاه                ). Cنقطـة   (نشان داده شده اسـت    

  . يابي شده است مكان

  
شارستان، نقطة . Bدژ رشكان، نقطة . Aنقطة . ين كريمان از ري در دورة سلجوقينقشة حس. 5نقشة 

C . برج طغرل، نقطةD .98: 1350كريمان، (هاي ورودي شهر  دروازه.(  
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  شده  مطالعه تاريخي مستندات و ها  نقشه محتواي تطبيقي بررسي
اند، نقشة رابرت  م كردههايي كه مورخان و پژوهشگران ترسي  رسد، الگوي اصلي نقشه  به نظر مي  

هرچند اين نقـشه از لحـاظ جهـت جغرافيـايي داراي اشـكالاتي              .  باشد 1821كرپورتر در سال    
طـور كلـي بيـشتر        بـه . ها و مستندات بعدي از آن الگوبرداري شده اسـت             است، در بيشتر نقشه   

دهنـدة   نها و مستندات تاريخي برخي تشابهات و همپوشاني در آنها وجـود دارد كـه نـشا        نقشه
  .تأثير و الگوبرداري و ثبت دقيق آثار از سوي مورخان و پژوهشگران است

 مـشخص شـده   Aعنوان قلعة اصلي شهر و كهندژ در نقشة كرپورتر بـا نقطـة        دژ رشكان به  
اين نقطه در نقشة پاسكال كوُست در شمال شرقي نقشه و در طرح ارتفاعات شـرقي در                 . است

ترسـيم شـده    )بي شهربانو     انتهاي محدودة غربي كوه بي    (ستانيهاي كوه     دورنما و بر روي بخش    
صورت مجزا و با محوريت يك بناي مهـم در            در تصاوير هوايي اشميت نيز اين بخش به       . است

در تصاوير اشميت مـشخص اسـت كـه    . تصويربرداري شده است) plate 31, 32, 33(سه لوح
مان ري در اين منطقه از بـين رفتـه          بخش شمالي قلعه و كوه سرسره در اثر ساخت كارخانة سي          

 بــا يــك طــرح 1980 شــرقي نقــشة ولفــرام كلايــس در ســال   ايــن بخــش در شــمال. اســت
حـسين كريمـان نيـز دژ رشـكان را در     . هايي در اطراف ترسيم شده است  شكل با برج  مستطيلي

 عنـوان   طور كلـي دژ رشـكان بـه         به. شمال نقشة خود با بارو و حصارهايي مشخص كرده است         
عنوان مركز اصلي و دژ حكومتي        هاي تاريخي ري به       قلعة شمالي ري در تمام مستندات و نقشه       

  .شود  نشان داده مي
بخش شارستان كه شامل آثار مسجد، مدرسه و ارگ سلجوقي بـوده در نقـشة كرپـورتر بـا                   

در نقشة پاسكال كوُست اين بخـش بـا يـك بـارو و حـصار                . شود     نشان داده مي   Bعنوان نقطة   
علـي و در بخـش شـرقي تـا نزديكـي         شكل ترسيم شده كه در بخش غربي تا چـشمه           مستطيلي

اين بخش در طرح ارتفاعـات شـرقي ري در مقابـل دژ رشـكان و بـا                  . باروي سوم امتداد دارد   
در تصاوير هوايي اشميت نيـز در دو        . شكلي در دو طرف مشخص شده است        هاي مستطيل     برج
 تـصوير شارسـتان از منطقـة    31در لوح . به نمايش درآمده استاين منطقه ) plate 31, 33(لوح

اي مـشاهده       دايـره     هاي نيم     حصار و باروي شارستان با برج     . جنوبي آن تصويربرداري شده است    
خـوبي بـه       از تصاوير اشميت، منطقة شارستان ري و حصار و باروي آن به            33در لوح   . شود  مي

ترين و تنها منبعي است كه منطقة شارستان با تمام              اين تصوير قديمي  . تصوير كشيده شده است   
در ايـن تـصوير بنـاي ارگ سـلجوقي در           . آثار و حصار و بارو در آن تصويربرداري شده است         

در . شكل قرار دارد كه به بخش جنوبي حصار شارستان متصل است            شرق ارگ با قوسي كماني    
در نقـشة ولفـرام   . ر تصوير قـرار دارد    ميانة شارستان نيز دو اثر مسجد و مدرسة دورة اسلامي د          
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در . غربي كهندژ ترسيم شـده اسـت       شكل در جنوب      صورت مربع   كلايس نيز بخش شارستان به    
شدة حسين كريمان، بخش شارستان در جنوب دژ رشكان و متصل به آن، با حصار و  نقشة ارائه

تان در مـستندات و     طور كلي بخش شارس     به. بارو تحت عنوان منطقة فخرآباد معرفي شده است       
هاي مهم شهر دورة اسلامي ري همراه با بارو   عنوان يكي از بخش شده به هاي تاريخي ارائه     نقشه

نقشة شارستان در اكثـر مـستندات داراي پلانـي مـستطيل يـا              . و حصار به نمايش درآمده است     
، وجـود  هـاي تـاريخي    هاي مشترك اين بخش در مستندات و نقـشه      از ويژگي . شكل است   مربع
  . ها و حصار بلند و همچنين استفاده از مصالح خشت در ساخت آن است  برج

كرپـورتر در نقـشة     . برج منسوب به طغرل در مركز شهر و در جنوب شارسـتان قـرار دارد              
بـرج  . كند    خود برج طغرل را در مركز شهر و با عنوان برج مدور چند ضلعي آجري معرفي مي                

در مركـز  . اي ترسيم شده است  صورت دايره  زديك به شارستان به   طغرل در آخرين مسير كانال ن     
زمينـة لـوح ارتفاعـات        و در پس  » برجي با آجرهاي پخته   «لوح ارتفاعات شرقي برجي با عنوان       

گونـه    متأسـفانه در تـصاوير اشـميت، هـيچ        . غربي نيز تصوير برج منسوب به طغرل قـرار دارد         
صورت  در نقشة ولفرام كلايس نيز برج طغرل به. رداي از برج منسوب به طغرل وجود ندا        نشانه
در نقشة حسين كريمان نيز اثـر بـرج      . شكل در جنوب غربي نزديك شارستان قرار دارد         اي    دايره

ازجملـه  . شكل ترسيم شـده اسـت       اي    صورت دايره   طغرل در محدودة جنوب غربي شارستان به      
اي     ها و مستندات اشاره به شكل دايره          تشابهات كلي ترسيم برج منسوب به طغرل در كلية نقشه         

  . آن، مصالح آجري و قرارگيري آن در جنوب غربي و نزديكي شارستان ري است
اي شامل تپة باستاني، بارو و حصار كنار آن و نقـش برجـستة                  علي با مجموعه    منطقة چشمه 

ر ترسيم نـشده،    اين منطقه در نقشة كرپورت    . شاه در شمال و شمال غربي شهر قرار دارد          فتحعلي
 نقشة تپـة    در نقشة پاسكال كوُست نيز در شمال     . تنها بارو و حصار كناري آن ترسيم شده است        

در لوح ارتفاعات غربي، باروي واقع در سمت        . علي و حصار و بارو مشخص شده است         چشمه
ز در تصاوير هوايي اشميت ا. علي است رسد كه باروي كناري تپة چشمه  چپ تصوير به نظر مي  

 كـه  37در لـوح  . علـي اختـصاص يافتـه اسـت     به منطقة چشمه) Plate 37, 38(ري نيز دو لوح
هـاي    علـي همـراه بـا كـاوش       علـي بـوده، تپـة چـشمه         دربرگيرندة تصوير بالاي منطقـة چـشمه      

علي نيـز در پـشت تپـه و           بارو و حصار منطقة چشمه    . شناسي آن به نمايش درآمده است         باستان
 كـه تـصوير منطقـة    38در تـصوير لـوح      . اه در پـايين آن قـرار دارد       ش ـ  نقش برجـستة فتحعلـي    

در ايـن  . علي در وسط تـصوير نمايـان اسـت    دهد، تپة چشمه  رو نشان مي    علي را از روبه     چشمه
همچنـين نقـش   . شـود  تصوير ارتفاع و همچنين حجم حصار و باروي پشت تپـه مـشاهده مـي     

شمة آب قرار دارد كه باعث سرسـبزي منطقـه          همراه سرچ   شاه در پايين بارو به      برجستة فتحعلي 
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مانند در شـمال منطقـة        علي با نمايش حجم هاشوري      در نقشة كلايس منطقة چشمه    . شده است 
شـاه    اي از نقش برجستة فتحعلـي         در نقشة كلايس هيچ نشانه    . شارستان به نمايش درآمده است    

. علي نـشده اسـت       منطقة چشمه  اي به     شدة حسين كريمان هيچ اشاره      در نقشة ارائه  . وجود ندارد 
علـي    منطقة چشمه . گذرد    علي مي   تنها در اين نقشه محدودة بارو و حصار شهر در منطقة چشمه           

ها و مستندات       با توجه به قرارگيري در كنار حصار و باروي اصلي شهر، همواره در بيشتر نقشه              
هد حـضور تپـة     ترسيم شده است، اما بـا توجـه بـه اهميـت منطقـه، در مـستندات جديـد شـا                    

  . علي و نقش برجسته در آنها هستيم چشمه
اين قلعه با نقطـة     . شود    ترين ساختار معماري شهر ري معرفي مي          عنوان جنوبي   گبري به       قلعه

D        عنوان دروازه و ورودي شهر ترسيم        هاي مستحكم به      در نقشة كرپورتر در جنوب شهر با برج
 در سمت جنوب شهر به نمايش درآمده        Mبا حرف   گبري    در نقشة كوُست نيز قلعه    . شده است 

اي     سـمت قلعـه     در طرح ارتفاعات شرقي پاسكال كوُست باروي مياني شهر در جنوب به           . است
گونـه    متأسفانه در تصاوير اشميت، هيچ    . گبري است   كند، اين قلعه، قلعه       برجي شكل حركت مي   

گبري همانند نقشة كرپـورتر و            لايس، قلعه در نقشة ولفرام ك   . گبري وجود ندارد        اي از قلعه      نشانه
شـدة    در نقشة ارائـه   . عنوان دروازه و ورودي شهر تعريف شده است         كوُست، در جنوب شهر به    

اي در نزديكي دروازه عـابس قـرار دارد، بـا توجـه بـه موقعيـت و محـل                        حسين كريمان، قلعه  
هـا و    گبري در بيـشتر نقـشه      ي قلعه طور كل   به. گبري است   رسد اين بنا قلعه       قرارگيري، به نظر مي   
عنـوان دروازه     هاي مستحكم معرفي شده كه به         اي خشتي با برج       عنوان قلعه   مستندات تاريخي به  
متـري جنـوب    500كاسـني در فاصـلة          قلعـه . تـرين نقطـة شـهر قـرار دارد            و ورودي در جنوبي   

هـا      متأسفانه در بيشتر نقشه   . گبري و در خارج از محدوده و حصار و باروي شهر قرار دارد                قلعه
گونه اشاره و توضـيحي در ايـن خـصوص ارائـه نـشده       و مستندات تاريخي از منطقة ري، هيچ   

كاسني و در خارج از محدودة  تنها در نقشة ولفرام كلايس در محدودة جنوب شرقي قلعه  . است
عنـوان   كاسني به سد قلعهر  به نظر مي . هايي در اطراف آن، وجود دارد         اي با برج      شهر، بقاياي قلعه  

گبـري در مواقـع اضـطراري را بـر            يك قلعة نظامي و تدافعي، وظيفة پشتيباني و كمكي از قلعه          
  . عهده دارد

شـهربانو و       بـي     هاي غربي كوه بي       شكل بر روي دامنه     عنوان يك بناي برجي     خانه به     برج نقاره 
خانه در شـرق        عنوان برج نقاره     به F در نقشة كرپورتر منطقة   . در شرق منطقة شهر ري قرار دارد      

در نقـشة   . هايي دورتادور آن كه از سنگ ساخته شـده اسـت              شكل با كتيبه    ري و با پلان گنبدي    
سمت تهران دو مقبرة بزرگ وجود دارد كه احتمالاً يكي       پاسكال كوُست نيز در بالاتر از جاده به       

 تـصويري از بـرج      36 از ري، در لـوح       در تصاوير هوايي اشـميت    . خانه است     از آنها برج نقاره   
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خانه در بالاي كوه و مشرف بر دشـت ري قـرار      در اين تصوير برج نقاره    . خانه وجود دارد      نقاره
  . دارد

شهربانو در غرب شـهر         بي    عنوان يك گورخانة سلطنتي در دامنة غربي كوه بي          مقبرة اينانج به  
هـا و مـستندات تـاريخي           در بيـشتر نقـشه    . سـت خانه قـرار گرفتـه ا       تر از برج نقاره       ري و پايين  

 در تـصاوير هـوايي      36 و   35تنهـا در دو لـوح       . اي به مقبرة اينانج نـشده اسـت            اشاره   گونه  هيچ
  .اشميت از گورخانة اينانج تصويربرداري شده است

ها و مستندات تاريخي متعلـق بـه منطقـة ري               مقبرة حضرت عبدالعظيم تقريباً در همة نقشه      
اين مقبره در نقشة كرپورتر در بخش جنوبي شـهر و خـارج از آن مـشخص        . شده است ترسيم  

در صورتي كه در طرح ارتفاعات غربي ري كه پاسكال كوُست انجام داده، روستايي   . شده است 
عنوان روستاي شـاه عبـدالعظيم تعريـف شـده            كوچك در نزديكي برج طغرل وجود دارد كه به        

. گونه تصويري از مقبرة عبدالعظيم تهيه نشده است ز ري، هيچدر تصاوير هوايي اشميت ا    . است
غربي خارج از شهر، بقاياي مقبرة عبدالعظيم ترسيم شـده              در نقشة ولفرام كلايس نيز در جنوب      

شدة حسين كريمان نيز حرم حضرت عبدالعظيم در غرب شهر و در فاصلة               در نقشة ارائه  . است
عنوان پايگـاه و      طور كلي حرم حضرت عبدالعظيم به       به. نزديكي جنوب دروازه عابس قرار دارد     

ها و مستندات تاريخي در بيرون از محدودة اصلي شهر ترسـيم شـده             يك روستا در بيشتر نقشه    
  . است

مقبرة امامزاده عبداالله ازجمله مقابر شهر ري است كه در مقايسه با ديگـر مقـابر، تقريبـاً در                   
هـاي كرپـورتر و كوُسـت،           در نقشه .  نمايش درآمده است   هاي تاريخي منطقة ري به        بيشتر نقشه 

در نقـشة حـسين    . مقبرة امامزاده عبداالله در كنار بارو و حصار در غرب شهر ترسيم شده اسـت              
كريمان نيز امامزاده عبداالله در نزديكي باروي غربي ري و شرق دروازة مـصلحگاه قـرار گرفتـه               

امزاده عبداالله در نزديكي بارو و حصار غرب شـهر          هاي تاريخي مقبرة ام       با توجه به نقشه   . است
  . و در نزديكي دروازة غربي ري، باطان، قرار داشته است

. اي در شمال غرب شهر ترسيم شـده اسـت             هاي تاريخي از منطقة ري، قلعه         در برخي نقشه  
ي در شمال   ا    عنوان دروازه   هاي مستحكم به      ها كرپورتر و ولفرام كلايس با برج          اين قلعه در نقشه   

امروزه اثري از اين قلعه، در موقعيت مذكور وجود ندارد كـه احتمـالاً در               . غرب شهر قرار دارد   
بـي      همچنين در شـرق شـهر در دامنـة غربـي كـوه بـي              . اثر شهرسازي جديد از بين رفته است      

با ) G(اي در شرق شهر  در نقشة كرپورتر نقطه. اي ياد شده است       شهربانو در برخي منابع از قلعه     
كنـد كـه       حسين كريمان اشاره مي   . اي در شرق شهر ترسيم شده است          اي بر روي تپه       عنوان قلعه 

تپة شـرقي كـه در شـمال        . بي شهربانو، دو تپه يا كوه كوچك قرار دارد            در جنوب غربي كوه بي    
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كـوهكين  نامند و دروازة        گفتند و امروزه كوهه مي        آباد فعلي قرار داشته در قديم كوهك مي         امين
قديم شهر ري به نام ايـن كـوه بـوده و در كنـار آن بـه وجـود آمـده و از آنجـا بـه طبرسـتان                              

 همان تپـة شـرقي      Gبا توجه به شواهد و قراين احتمالاً نقطة         ). 248: 1345كريمان،  (اند    رفته    مي
 35ر لوح   اين قلعه د  . عنوان دروازة كوهكين معرفي شود      تواند به     آباد فعلي بوده و مي      شمال امين 

در ايـن تـصوير در پـايين دسـت مقبـرة            . از تصاوير هوايي اشميت نيز به نمايش درآمده است        
رسد يك قلعـة كوچـك          اي كوچك قرار دارد كه داراي برج و بارو بوده و به نظر مي                 اينانج، تپه 

وان عن  آباد است كه به     با توجه به شواهد و مستندات اين قلعه همان تپة شرقي شمال امين            . است
ترين عارضه و ساختار يك شهر كـه محـدودة آن را    مهم. شده است دروازة كوهكين استفاده مي 

ها و مستندات تاريخي منطقـة ري نيـز اشـارات               نقشه. كند، بارو و حصار آن است         مشخص مي 
صورت كامل    حصار و باروي اصلي شهر در نقشة كرپورتر به        . فراواني به اين بخش داشته است     

.  مـيلادي اسـت    1821دهندة وجود بارو و حصار در محدودة زماني سال            كه نشان طراحي شده   
در اين نقشه ديوار و حصار اصلي شهر در منطقة شمال در محـدودة دژ رشـكان، از شـرق تـا                      

گبـري و از غـرب تـا مرقـد            بي شهربانو، از جنـوب تـا قلعـه            ترين نقطة كوه بي       ارتفاعات غربي 
در نقشة پاسكال كوُست بارو و حـصار       . شود    مانندي محدود مي   حضرت عبدالعظيم و بناي قلعه    

كيلومتر ادامـه دارد و سراسـر شـهر    5/1گيري حدود     بلند شهر با توجه به شاخص مقياس اندازه       
 كيلـومتر   5/1در زمـان اصـطخري شـهر ري بـه وسـعت           . گيرد    ري را در شرق تا غرب دربرمي      

، اما اين شهر در مقيـاس كوچـك   )95: 1340اصطخري،  (داده    مساحت را تحت پوشش قرار مي     
شـدة كوُسـت      شدة اصطخري در سطح شهر ري با نقشه ارائه          هاي ارائه     اندازه. كاهش يافته است  

هاي اصـطخري نقـشة شـهر را            توان پيشنهاد كرد كه كوُست از نوشته          بنابراين مي . مطابقت دارد 
باروي دوم و سوم شرقي ري       از تصاوير هوايي اشيمت از ري،        32در لوح   . طراحي كرده است  

هـاي بـزرگ سـاخته      اي بوده كه از خـشت   دايره  هاي نيم  اين حصار و بارو داراي برج  . قرار دارد 
 از تصاوير هوايي اشميت، نيز بقاياي حصار و باروي در منطقة            38همچنين در لوح    . شده است 

در .  شـهر ري، قـرار دارد  مانده و سالم بارو و حصار اصـلي      عنوان تنها محل باقي     علي، به   چشمه
صـورت    نقشة ولفران كلايس بيشتر بارو و حـصار شـهر تخريـب و از بـين رفتـه و بيـشتر بـه                      

محـدودة حـصار و بـارو در        . هايي فرضي براساس نقشة كرپورتر بازسازي شده است           چين    نقطه
متـون  گيرد، هرچند بيشتر بـر اسـاس نقـشة كرپـورتر و                 اي به خود مي       نقشة كريمان شكل تازه   

سمت شرق و جنوب شرق گسترش يافته و محدودة شهر را بيـشتر                شده، بيشتر به    تاريخي تهيه 
علـي    بارو و حصار شهر تنها در شمال شهر در محدودة دژ رشكان و چشمه             . معرفي كرده است  

رسـد بيـشتر        طـور كلـي بـه نظـر مـي           به. همانند ساير مورخان و پژوهشگران ترسيم شده است       
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هـا الگـو و بـارو و حـصار ري را بـر مبنـاي نقـشة كرپـورتر،                        گران در نقشه  مورخان و پژوهش  
  .اند  ريزي و بازسازي كرده  طرح

  
  تاريخي  مستندات و نقشه مطالعة به استناد با ري شهري عناصر از برخي يابي  مكان

هاي     جهت شناسايي محدوده و وسعت شهر ري در قرون نخستين اسلامي از مستندات و نقشه              
دژ شـهر، در      عنوان كهـن    بر اساس اين شواهد دژ رشكان به      . ي موجود استفاده شده است    تاريخ

با توجه به اهميـت  . بي شهربانو قرار دارد  هاي غربي كوه بي  شمال شرقي شهر و در انتهاي دامنه      
در مقابـل و  . هاي تاريخي به اين اثـر اشـاره شـده اسـت      اين منطقه، در بيشتر مستندات و نقشه    

 رشكان منطقة شارستان قرار دارد كه بناهايي چون مسجد و مدرسـة شارسـتان را در               جنوب دژ 
شده، قابل      شكل را شامل مي     محدودة باروي شارستان نيز كه فضايي مربع      . خود جاي داده است   

هاي شرقي و       امروزه بيشتر آثار محدودة شارستان ازجمله مسجد، مدرسه و بخش         . ترسيم است 
بارو و حصار شارستان تقريباً در تمام مستندات . رستان از بين رفته استغربي بارو و حصار شا   

  ).1جدول (شود هاي تاريخي مشاهده مي  و نقشه
  

اي شواهد معماري و شهرسازي ري در قرون نخستين اسلامي بر اساس   جدول مقايسه. 1جدول
  هاي تاريخي  مستندات و نقشه
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در جهت شمال از كنار دژ رشكان ) حومه(ضعنوان حصار و باروي رب     بهحصار اصلي شهر    
علي، از طريق بلوار بسيج تـا ميـدان نمـاز امتـداد               چشمه ةشود و بعد از عبور از منطق        شروع مي 

سـمت جنـوب، در ميـدان         حصار اصلي شهر در سمت غرب از طريق خيابان كميل بـه           . يابد  مي
هـاي    ز اراضي و كـشاورزي    اين حصار در جهت جنوب ني     . شود  سمت شرق سرازير مي     غيبي به 

 شـهر، ادامـه     ةترين نقط ـ   عنوان جنوبي   گبري به  شود كه تا قلعه      سلمان فارسي را شامل مي     ةمنطق
 سلجوقي در بخش شرقي شهر نيز با عبور از بزرگراه آويني و پيوستن              ةحصار ري دور  . يابد  مي

  .دپيوند  از طريق باروي شرقي به دژ رشكان مي) ع(علي به اتوبان امام
هاي يادماني و محلي جهت ايراد سخنراني و تجمع نيـز در                عنوان يكي از برج     برج طغرل به  

عنوان ديگر برج و اثر يادمـاني         خانه نيز به    برج نقاره . دژ و شارستان قرار دارد      جنوب منطقة كهن  
 بي شهربانو و مـشرف بـر          هاي كوه بي      شهر، در خارج از حصار و باروي اصلي شهر و در دامنه           

در . هاي راه ابريـشم را بـر عهـده دارد             باني و راهنما جهت عبور كاروان       دشت ري، وظيفة ديده   
شهر ري جهت تأمين امنيت، با توجه به موقعيت جغرافيايي و اهميت ري در آن دوران، قلاع و     

شهري وجود داشت كه وظيفة تأمين امنيت در شهر ري را بـر عهـده داشـته                   استحكامات درون 
ترين دروازة شهر وظيفة تـأمين امنيـت بخـش              عنوان جنوبي   گبري در جنوب شهر به      قلعه. است

متـري جنـوب   500عنوان ديگر قلعة واقـع در   كاسني به قلعه. جنوبي شهر را برعهده داشته است   
گبـري    گبري و در بيرون از حصار و باروي اصلي شهر، وظيفة پشتيباني و حمايتي از قلعـه                  قلعه

هـايي در    هـاي تـاريخي قلعـه         در برخي مستندات و نقـشه     . ا بر عهده دارد   در مواقع اضطراري ر   
شرق و شمال غربي ري نيز ترسيم شده كه امروزه با توجه به موقعيت آنها در ري كنوني، اثري                   

عنوان عنصر اصلي در شهر در دوران اسلامي نيز نقـش مهمـي     بقاع متبركه به  . باقي نمانده است  
هـاي تـاريخي خـارج از حـصار و              رم حضرت عبدالعظيم در بيشتر نقشه     بقعة ح . كند    را ايفا مي  

همچنين بقعة امامزاده عبداالله در . باروي اصلي شهر و در جنوب غربي شهر جانمايي شده است      
عنـوان مـدخل ورودي       هـا بـه       دروازه. ها ترسيم شده است       محدودة اصلي شهر و در غرب نقشه      

در ري قـرون    . كنـد     ديگر نقاط نقش مهمي را ايفا مـي       شهر جهت ارتباط اقتصادي و سياسي با        
هاي متعددي وجود داشته كه امروزه در اثر شهرسازي جديـد اثـري     نخستين اسلامي نيز دروازه 

  ). 6نقشة(از آنها باقي نمانده است
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  )نگارندگان(يابي و جايابي شهر ري در قرون نخستين اسلامي نقشة مكان. 6نقشة 

  
  گيري  نتيجه
هـا و مـستندات     نقـشه تدارك ازديد مورخان و سياحان و همچنين پژوهشگران از ري،    ب حاصل

 اسـلامي   نخـستين  شـهر ري در قـرون        ةيابي و جايابي محدود      مكان ةتاريخي است كه در زمين    
شـده از ري      طراحـي  ةعنوان اولـين نقـش       رابرت كرپورتر هرچند به    ةنقش. كند  كمك فراواني مي  

 نقشة كرپورتر هرچند از لحاظ راهنما و حـدود          . داراي اشكالاتي است   بوده، از برخي لحاظ نيز    
بـرداري، در انـدازه و       و مسير بارو بسيار مفيد و ارزشمند است، با توجه به روش ابتدايي نقـشه              

اين اشتباه باعث شده تا برخي ديگر از مورخان و . زواياي چرخش ديوار داراي اشتباهاتي است
. صورت نادرست از اين اشتباه در كارهاي خود نيز استفاده كنند            بهپژوهشگران همچون كريمان    

هـاي      كرپورتر با توجه به شناسايي تمام ساختارهاي اصلي شهر اعم از برج و بارو، قلاع و برج                
به همين علت ساختار شهري ري را بر اساس بـرج و            . فرعي شهر را ثبت و بررسي كرده است       

هـاي     در نقـشه و طـرح      .بندي كرده اسـت       ن و ربض تقسيم   دژ، شارستا   باروها به سه بخش كهن    
 كرپورتر، جهت و مختصات در      ةارتفاعات شرقي و غربي ري از پاسكال كوُست، برخلاف نقش         

 پاسـكال كوُسـت كـل منطقـه را بـا تمـام سـاختارها و        ةنقش.  وي دقيق ترسيم شده است    ةنقش
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 و كوُسـت بـسيار زيـاد اسـت،           كرپـورتر  ةتفاوت دو نقـش   . هاي معماري نشان داده است      بخش
رسـد    طور كلـي بـه نظـر مـي     به. اند   چند سال تهيه شدهةخصوص از اين نظر كه تنها به فاصل     به

تصاوير . دهد  نقشة كوُست اطلاعات دقيقي از توسعه و گسترش ري در قرون مياني را ارائه مي              
علـي، بـارو و        چشمه هوايي اشميت نيز تصاويري از ري كه حاوي اطلاعات مهمي پيرامون تپة           

علي، دژ رشكان، حصار شارسـتان و حـصار و بـاروي دوم و سـوم ري را ارائـه                      حصار چشمه 
 اشميت، ازجمله حصار و باروي سـوم        ةشد با توجه به تخريب بيشتر ساختارهاي ارائه      . دهد  مي

هاي شرقي و غربي بارو و حـصار شارسـتان، ايـن مـستندات تـصويري تنهـا منبـع در            و بخش 
 1980 ولفرام كلايـس در سـال        ةشد  ارائه ةدر نقش . استص بازسازي و جانمايي اين آثار       خصو

كلايس بارو و . هاي غربي، جنوبي و شرقي از بين رفته است      بيشتر بارو و حصار شهر در بخش      
 حـسين كريمـان در      ةنقـش . ده است كر كرپورتر بازسازي    ةاساس نقش  ها را بر    حصار اين بخش  

اي   حسين كريمان نيز نقـشه .  كرپورتر و متون تاريخي تهيه شده است  ة نقش  بر مبناي  1350سال  
سـمت    در اين نقشه ري در دوران سلجوقي به       . دهد   ري در دوران سلجوقي ارائه مي      ةاز محدود 

 كريمان برخي از مناطق در داخل ديوارها و         ةدر نقش . شرق و جنوب شرق گسترش يافته است      
، رسد ايـن نقـشه داراي يكـسري اشـتباهات اسـت             به نظر مي  حصار اصلي شهر قرار گرفته كه       

اي كه اين نقاط با توجه به برخي مستندات ديگر بايـد در خـارج از محـدودة حـصار و                     گونه    به
رسد كريمان تنها با استناد به نقشة كرپورتر به ترسيم ايـن                به نظر مي  . باروي شهر گنجانده شود   

 بـه  اسـتناد  بـا  در نهايـت  . هاي معماري استفاده نكـرده اسـت        موارد پرداخته و از شواهد و داده      
 سـاختار  مانـده،   برجـاي  تـاريخي  مـستندات  و ها    نقشه تطبيقي مطالعة و گرفته  صورت مطالعات
ها و مستندات تـاريخي    دژ در نقشه    كهن: است شرح بدين اسلامي نخستين قرون در ري شهري

دژ   منطقة شارستان نيز در جنـوب كهـن       .  است در شمال شهر و در امتداد كوه طبرك قرار داشته         
وسـيلة بـارو و       بخش حومـه و ربـض شـهر نيـز بـه           . وسيلة حصار و بارويي مجزا شده است        به

ايــن حــصار و بــارو در غــرب بــا عبــور از كنــار . حــصاري مــستحكم محــصور شــده اســت
ده عبـداالله را    در شمال غـرب، بقعـة امـامزا       ) امروزه اثري از اين قلعه باقي نمانده است       (اي    قلعه

هاي   عنوان دروازة جنوبي شهر به دامنه   گبري به   احاطه كرده و در ادامه در جنوب با عبور از قلعه          
هـا و مـستندات تـاريخي شـهر در              براساس مطالعه و بررسـي نقـشه      . شود    غربي شهر منتهي مي   

اي    دليـل ايـن امـر وجـود منطقـه         . هاي جنوبي و غربي پيشرفت و گسترش يافتـه اسـت              بخش
ها بوده، در حالي كه در بخش شرقي نيز منطقة قبرستان               حاصلخيز و دشتي هموار در اين بخش      

بي شهربانو قرار داشـته و عمـلاً توسـعه و پيـشرفت شـهر در                    هاي بي     اصلي شهر و سلسله كوه    
  بخش شرقي را مشكل كرده است 
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Abstract 
The use of published research contents and the application of  maps provided in such 
research is one of the most important ways to accurately discover and understand the 
location of ancient cities and their spatial analysis. The present research intends to 
identify the geographical location of the ancient city of Ray and its urban structure 
by referring to historical documents and maps, including maps provided by Robert 
Ker Porter and Pascal Coste, Wolfram Kleiss, aerial photographs of Eric Schmidt 
and Hussein Kariman’s map. This study has been conducted using a descriptive-
analytical method and referring to content analysis of published sources and texts. In 
general, historical maps and documents play a significant role in locating Shahr-e-
Rey in the early Islamic centuries. The results depict that some of these maps bear 
shortcomings, as such, they should be studied side by side. Through studying the 
maps and historical documents it became evident that Kohandej was located in the 
north of the city and along the Mount Tabarak. Moreover, it is observed that 
Sharestan area in the south of Kohendej was separated by a fence and rampart. The 
suburbs and Rabaz of the city were surrounded by a fortified rampart and fence. The 
fence and rampart in the west  surrounded Imam Zadeh Abdollah’s shrine, passing 
along the northwest,  then southwards passing through Qala Gabri, as the southern 
gate of the city, leading towards the western slopes. According to the study and 
investigation of historical maps and documents, it is found that the city has been 
developed and expanded on the southern and western parts.  
 
Keywords: Ray, Early Islamic Centuries, Locating, Urban Structure, Historical 
Maps and Documents. 
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  چكيده
شدن نفت ايران اختصاص دارد        صنعت چاي در دورة ملي     مقالة حاضر به موضوع سهم    

اين مقاله بر اسـاس     . كند    و نقش اين صنعت را در تحقق اقتصاد بدون نفت ارزيابي مي           
اسناد منتشرنشدة سازمان اسناد ملي ايران و اسناد وزارت امور خارجه تـدوين شـده و                

بـر  . ه تكيـه كـرده اسـت      ها و برخي منابع منتـشرشد         براي فهم بهتر موضوع به روزنامه     
دهـد كـه فرازوفـرود واردات       حاضر نـشان مـي       تحليلي، مطالعة -اساس روش توصيفي  

شدن صنعت نفت چگونـه بـوده     ملي  هاي اقتصادي دورة        محصول چاي در زمان تحريم    
هايي براي گسترش توليدات        جويي در مصرف ارز، از چه راه        و دولت وقت براي صرفه    

بنابراين، . چگونه توانسته است كمبودهاي ارزي خود را جبران كند        داخلي نائل آمده و     
پرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه آيـا سياسـت محـدودكردن واردات و توسـعة                 
توليد داخلي محصول چاي، توانسته است معضلي مهم از مشكلات عديـدة دولـت را               

لـت در زمينـة     رغـم اقـدامات دو      دهـد علـي     نتايج تحقيق نشان مي   . برطرف كند يا خير   
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روية آن به كـشور، ايـن محـصول نتوانـسته             افزايش توليد چاي و ممانعت از ورود بي       
  .است نقش شايان توجهي در اجراي برنامة اقتصاد بدون نفت ايفا كند

  .جويي ارزي، صنعت چاي  دولت ملي، اقتصاد بدون نفت، صرفه :واژگان كليدي
 

  مقدمه. 1
شاه قاجار، دولت انگلستان بر منابع نفـت     ن پادشاهي مظفرالدين  با انعقاد قرارداد دارسي در دورا     

رغم توليد زياد نفت و كسب سـود هنگفـت از منـابع نفتـي                 اين دولت علي  . كشور سلطه يافت  
اجحافات دولت انگلستان و ناچيزبودن سـهم ايـران در          . داد    ايران، عايدات چنداني به ايران نمي     

هايي در روابط ميان دولت       دة نفت، سبب اختلافات و بحران     كنن    مقايسه با ساير كشورهاي توليد    
گونه تغييـر و تجديـدنظر در           از آنجايي كه امكان هيچ    . ايران و شركت نفت انگليس و ايران شد       

وجه در راستاي تعـديل شـرايط         بيني نشده بود و شركت نيز به هيچ           مواد قراردادهاي نفتي پيش   
روز بر نارضايتي ملت و دولت ايـران      كرد، روزبه     نميمقرر و كسب رضايت دولت ايران تلاشي        

دار مليـون، يـك قـرارداد الحـاقي             دولت انگلستان در مواجهه با اعتراضات دامنه      . شد    افزوده مي 
. يافـت     پيشنهاد كرد كه بر اساس آن سهم ايران از چهار شيلينگ به شش شـيلينگ افـزايش مـي                  

كردن صنعت نفت در ايران     قي، تلاش خود را بر ملي     مليون ايراني ضمن مخالفت با قرارداد الحا      
شـدن صـنعت نفـت را بـه تـصويب              قـانون ملـي    1329معطوف كردند تا در نهايت در اسـفند         

  . مجلسين رساندند
منظور حفظ منافع خود در ايران بسيار كوشش     دولت انگلستان در مواجهه با اين مسئله و به        

وزيري رسيده بود، با مسئلة واگذاري          فت به نخست  كردن ن   كرد، اما دكتر مصدق كه پس از ملي       
در مقابل انگلستان نيز با اظهـار مالكيـت بـر نفـت             . مجدد امتياز نفت به بيگانگان مخالفت كرد      

. ايران اعلام كرد كه هر كشوري نفت را از ايران بخرد، تحت تعقيب قضايي قرار خواهد گرفت                
نبـود  . شكلات اقتصادي بـراي كـشور شـد       اين تهديد سبب كاهش فروش نفت ايران و بروز م         

. صادرات نفت و كمبود ارز ناشي از آن، دولت را در تأمين نيازهاي خود گرفتار مشكلاتي كرد                
منظور از اقتصاد   . دولت ملي در مواجهه با اين امر، راهكار اقتصاد بدون نفت را در پيش گرفت              

دولت، براي رسيدن  . درآمدهاي نفتي بود  هايي غير از        كردن بودجة كشور از راه      بدون نفت، اداره  
انتـشار اوراق قرضـه، چـاپ اسـكناس، افـزايش           . به اين هدف اقـدامات گونـاگوني انجـام داد         

ويژه محصولات كـشاورزي، كـاهش    برداري از صنايع و معادن، افزايش توليدات داخلي، به           بهره
  .اين راستا برداشتهايي بود كه دولت در   واردات و نظير اين اقدامات، از جمله گام

دليل فعاليت ديرينة ايرانيان در بخش كشاورزي، يكي از اقدامات دولـت در جهـت رفـع                   به
از ديرباز بسياري از محصولات كشاورزي ايران بـه    . نيازهاي داخلي توجه به امر كشاورزي بود      
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يازهـاي  از سوي ديگر نيز محصولاتي كه توليد داخلي آن تكافوي ن. شد   ساير كشورها صادر مي   
دليل تكية بودجة كشور به درآمدهاي حاصـل          شدند؛ اما به    كشور نبود، از ساير كشورها وارد مي      

حتي در صادرات محصولات    . از نفت، دولتمردان چندان توجهي به كشاورزي در ايران نداشتند         
بندي و تحويل مطابق قاعده و اصـول محـصولات،               جلب رضايت خريداران، بسته      نيز به مسئلة  

از همـين رو بـود كـه صـادرات محـصولات كـشاورزي رقـم                . شـد     هميت چنداني داده نمـي    ا
اما در ايـن مقطـع زمـاني كـه دولـت بـا              . داد    چشمگيري را در تأمين بودجة كشور تشكيل نمي       

رو شـد، بـر بهبـود شـرايط كـشاورزي             كاهش درآمدهاي نفتي و كمبود ارز ناشي از آن، روبـه          
سـو    ورزي متمركز شد، زيرا با افزايش توليدات كشاورزي از يك         منظور افزايش توليدات كشا     به
توانست ميزان واردات خود را كاهش داده و از سوي ديگر بـا صـادرات مـازاد محـصولات         مي

لذا توسعة كشاورزي و بهبود وضع كـشاورزان        . كشاورزي، نيازهاي وارداتي خود را تأمين كند      
  .رفت   ميهاي مهم دولت ملي به شمار  يكي از فعاليت

در اين ميان چاي يكي از كالاهاي پرمصرف ايرانيان بود كه توليد داخلي آن نيازهاي كشور                
كرد، به همين دليل بخشي از مصرف ضروريِ كشور، از طريق واردات آن از ساير                   را تأمين نمي  

 آن، فقدان نظارت دولت در واردات چاي و نبود حمايت از توليد داخلي. شد  كشورها تأمين مي 
شدن ساليانة چاي داخلي در انبارها، كـاهش فـروش آن و بـروز مـشكلاتي بـراي                    سبب انباشته 

  . شد  توليدكنندگان داخلي مي
اقتصاد بدون نفت دولت ملي در شماري از منابع اين دوره بررسـي شـده اسـت؛ از جملـة                    

 اثـر   مـصدق و اقتـصاد    ،  اي     اثر انور خامـه    اقتصاد بدون نفت  هاي      توان به كتاب      ترين آنها مي    مهم
 اثر فرشاد مؤمني و بهرام نقـش تبريـزي اشـاره            اقتصاد ايران در دولت ملي    حسن تواناييان فرد،    

هاي مختلـف       منابع مذكور وضعيت اقتصادي دولت مصدق و اقدامات اين دولت در زمينه           . كرد
 تحليـل   شماري ديگر از نويـسندگان، ضـمن      . اند  صورت اختصاصي بررسي كرده     اقتصادي را به  

. انـد     وضعيت سياسي ايران، به بررسي اوضاع اقتـصادي كـشور در ايـن برهـة زمـاني پرداختـه                  
 را به مبحـث اقتـصاد بـدون         مصدق و نبرد قدرت در ايران     محمدعلي كاتوزيان فصلي از كتاب      

االله    كـه عـزت    مصدق، دولت ملي و كودتا    نفت اختصاص داده است، همچنين مقالاتي از كتاب         
هاي اين دولت در جهت بهبـود    ي كرده، به اوضاع اقتصادي دولت ملي و تلاش   سحابي گردآور 

  . هاي اقتصادي پرداخته است آمدن بر بحران شرايط مالي و فايق
 اقتـصادي    عنـوان يكـي از مباحـث مهـم          نويسندگان، در كلية منابع مذكور، كشاورزي را به       

دولت ملي در زمينـة بهبـود وضـعيت         اند و اقدامات      كشور در اين دوره، تحليل و واكاوي كرده       
هاي گوناگون بررسي شده است، اما در زمينة وضـعيت محـصول چـاي و                   كشاورزي با ديدگاه  
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اين تحقيق براي نخستين بـار   . تحولات اين محصول در دولت ملي، پژوهشي انجام نشده است         
آن بـر برنامـة     طور مجزا با اتكا بر اسناد منتشرنشده، به تحـولات محـصول چـاي و تـأثير                    و به 

لذا پژوهش حاضر درصدد است تا در راستاي تحليـل          . پردازد    اقتصاد بدون نفت دولت ملي مي     
شدن صنعت نفت، با تكيه بـر محـصول چـاي و              وضعيت اقتصاد بدون نفت ايران در دورة ملي       

  : درآمدهاي حاصل از آن به اين سؤالات پاسخ دهد
بخش كشاورزي بـه محـصول چـاي توجـه           چرا مصدق در فرايند اقتصاد بدون نفت در          -
  كرد؟
   اين محصول چه نقشي در برنامة اقتصاد بدون نفت داشت؟-
   قوانين مصوبة دولت ملي چه تأثيري بر وضعيت محصول چاي گذاشت؟-
 و در نهايت آيا توليد چاي توانست انتظارات دولت را در اتكـا بـه اقتـصاد بـدون نفـت                      -

  تأمين كند يا خير؟
  
  اورزي در دورة نهضت ملي نفتتحولات كش. 2

پيشينة ديرينة كـشاورزي در ايـران و اشـتغال بخـش عمـدة نيـروي انـساني جامعـه در توليـد                       
سـوي    محصولات كشاورزي، دولت ملي را كه با مشكلات عديدة اقتصادي مواجه شده بود، به             

شـد،     مـي ترين محصولاتي كه در ايران توليد و صادر     مهم. افزايش توليدات كشاورزي سوق داد    
دولت در  . شامل پشم، پنبه، پوست، خشكبار، قالي، روده و محصولاتي مثل روناس و كتيرا بود             

                   پي آن بود تا با اتكا به بخش كشاورزي و بهبود وضعيت آن، فشارهاي اقتصادي ناشي از نبـود
 زيرا با افزايش توليدات كشاورزي از سـويي از واردات كالاهـاي  . صادرات نفت را كاهش دهد  

شـد و از سـوي ديگـر بـا صـادرات مـازاد                  مشابه داخلي و خروج ارز از كـشور ممانعـت مـي           
لذا دولت ملي در راستاي گسترش كشاورزي . شد  محصولات، نيازهاي وارداتي كشور تأمين مي

برنامة دولت در اين زمينـه بـر دو اصـل زيـر             . هاي مؤثري برداشت      و حمايت از كشاورزان گام    
  : تكيه داشت

جهت رفع نـواقص كـشاورزي و       ) اصل چهار ترومن  (هاي مالي آمريكا        تفاده از كمك  اس. 1
  كردن آن؛  مكانيزه
منظـور ايجـاد انگيـزه در آنهـا جهـت             بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشاورزان، به      . 2

  .افزايش سطح توليدات
رياسـت  برنامة اصل چهار، اشاره به نكتة چهارم از سخنان هـري تـرومن در دومـين دورة                  

اش، مبناي سياست خارجي خـود را در چهـار اصـل                وي در نطق افتتاحيه   . اش داشت     جمهوري
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هـاي دفـاعي و نظـامي و            حمايت از جامعة ملل و تجديد حيات اروپـا، كمـك          : زير عنوان كرد  
هدف .   نيافته منظور رشد علمي، صنعتي و پيشرفت كشورهاي توسعه اي به  همچنين اجراي برنامه  

ريكا از اصل چهارم، مبارزه با سلطة كمونيسم در كشورهاي جهان سوم و ايجاد رونـق                اصلي آم 
كني   عنوان تلاش در جهت ريشه در توليد صنايع اين كشورها بود، اما در ظاهر امر، اين برنامه به        

دولت ملـي كـه در ايـن زمـان بـا مـشكلات              . فقر و جهل در كشورهاي جهان سوم مطرح شد        
 از اصل چهار ترومن در راستاي بهبود وضعيت كشاورزي استفادة فراواني            اقتصادي مواجه بود،  

دولت ملي . هاي سنتي كشاورزي بود       ترين مشكل كشاورزي ايران، كمبود آب و روش         مهم. كرد
هـا، سـدها و     ها، احـداث قنـات    به حفر چاه  ) اصل چهار ترومن  (با كمك سازمان همكاري فني      

، )تيـر 9: 1331اسـفند؛ اطلاعـات،     10: 1330بـاختر امـروز،     (كردن كشاورزي پرداخـت       مكانيزه
ها     علاوه اصل چهار ترومن در زمينة مبارزه با آفات گياهي، تهية بذر مرغوب، اصلاح نژاد دام                 به
هـاي نـوين كـشاورزي از      تعليم شـيوه ) فروردين11: 1331اسفند؛ همان،  4: 1330باختر امروز، (

: 1332اطلاعــات،(هــاي آموزشــي    برگــزاري دورههــاي كــشاورزي و  طريــق ايجــاد آموزشــگاه
  . هاي مؤثري برداشت  گام) خرداد9: 1332خرداد؛ باختر امروز، 16

دكتر مصدق همچنين به اين نكته اذعان داشت كـه افـزايش توليـدات كـشاورزي در گـرو                    
رات لذا وي با استناد به قانون اختيا. حمايت و تشويق كشاورزان از طريق بهبود شرايط آنهاست

در اين راسـتا    . منظور بهبود سطح اجتماعي و اقتصادي كشاورزان وضع كرد          خود، لوايحي را به   
لايحة قانوني الغا عوارض در دهات و لايحة قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سـازمان عمرانـي                 

موجب لايحة قانوني الغا عـوارض در دهـات،           به.  تصويب و اجرا شد    1331كشاورزي در سال    
گونه عوارض اضـافي      توانست هيچ     ا حق دريافت بهرة مالكانة مرسوم را داشت و نمي         مالك تنه 

توانست براي امور شخصي خود، زارعان را بـه كـار               همچنين وي نمي  . از زارع درخواست كند   
مطـابق  ). 215: 1362تواناييـان فـرد،   (وادار كرده يا از عوامل زراعت و اموال آنها اسـتفاده كنـد    

 درصـد از سـهم مالكانـة خـود را بـه      20م كشاورزان نيز مالكان موظف بودند لايحة ازدياد سه  
 درصـد ديگـر آن بـه مـصرف          10 درصد آن به كشاورزان مسترد شـده و          10دولت بپردازند تا    

انعكاس لايحة ازدياد سهم كشاورزان بسيار گسترده بود تـا          ). 201: همان(عمران روستاها برسد  
تهران معتقد بودند كـه از تـاريخ اعطـاي مـشروطيت هـيچ              جايي كه بسياري از محافل سياسي       

بـاختر امـروز،   (قدمي تا اين اندازه بزرگ در راستاي اصلاح وضع كشاورزي برداشته نشده بـود     
  ).مرداد23: 1331

در دورة پـيش    . موضوع ديگري كه دولت ملي به آن توجه كرد اعطاي وام به كشاورزان بود             
هـاي گـيلان و       جـز اسـتان     ا، كشاورزي در تمام كـشور، بـه       ه    توجهي دولت   از مصدق، بر اثر بي    
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بـاير    صورت نيمـه    پذير رهاشده يا به     هاي كشت     مازندران، گرفتار انحطاط شده، بسياري از زمين      
هاي كشاورزي      شده و زمين    دليل لايروبي نشدن، ويران     ها و نهرها به       ها، چشمه     قنات. درآمده بود 

گذاري در امور كشاورزي،        عايدات پايين و مخاطرات سرمايه    . دآبي كرده بو      را گرفتار مشكل كم   
اي نداشتند تا در اين امور   توجهي مالكان بزرگ را به دنبال داشت، مالكان كوچك نيز سرمايه     بي

بايست جهت احياي كشاورزي، وام مناسبي را تحت نظـارت خـود              لذا دولت مي  . مصرف كنند 
، از محل ذخيرة پـشتوانة ارزي،  1330منظور در مرداد ماه  دينب. داد در اختيار كشاورزان قرار مي  

صد ميليون ريال جهت اعطـاي وام بـه كـشاورزان در اختيـار بانـك كـشاورزي قـرار داده                       يك
بانك كـشاورزي ايـن اعتبـار را در مراحـل مختلـف و بـر اسـاس                  ). 143: 1375اي،      خامه(شد

 .نيازهاي مناطق گوناگون به كشاورزان واگذار كرد

دولت همچنين در زمينة افزايش قيمت محصولات كشاورزي، با افزايش مـساعدة پرداختـي              
عنـوان   بـه . به كشاورزان و ممانعت از ورود محصولات مشابه داخلي، اقدامات مؤثري انجام داد  

منظور افزايش سطح كشت توتـون سـيگار و حمايـت از               وزارت دارايي به   1331نمونه در سال    
باختر امـروز،  . ( در قيمت خريد مواد اولية آن از زارعان تجديدنظر كرد  كشتكاران اين محصول،  

 ريـال در    1500كـار را از         علاوه در اين سال مساعدة پرداختي به كشاورزان پنبه          به) آذر1: 1331
 ريـال  2000 ريـال بـه   1500كـار را از     ريال و مـساعدة كـشاورزان چغنـدر   2500هر هكتار به   

موارد ذكرشده در اينجا، بيانگر اين حقيقـت اسـت كـه            ) دي6: 1331وز،باختر امر . (افزايش داد 
هاي كشاورزي، اقدامات اصلاحي مـرتبط          دولت، با سنجش نيازها و مشكلات هر يك از بخش         

بـديهي اسـت بخـشي از       . وري كشاورزي انجام داده است        با آن بخش را در جهت ارتقاي بهره       
  .شد  ياين اقدامات اصلاحي به صنعت چاي مربوط م

  
  تحولات محصول چاي در دولت ملي. 3

دولت ملي در راستاي توسعة كشاورزي به بهبود وضعيت چاي داخلي و حمايت از كشاورزان               
لـذا  . چاي محصولي بود كه توليد داخلي آن تكافوي نيازهاي كـشور نبـود            . كار توجه كرد    چاي

 نيازهـاي داخلـي را برطـرف    دولت همواره ناچار بود كه از طريق آزادگذاشتن درهاي واردات،     
اين واردات غالباً بدون بررسي ميزان توليد ساليانه و سرانة مصرف چـاي كـشور صـورت                 . كند
در . شد    شدن چاي داخلي در انبارها مي       روية چاي و انباشته       اين امر سبب واردات بي    . گرفت    مي

 واردات چـاي از     ،1330به حجم مبادلات ايـران و هندوسـتان در سـال              گزارش آماري مربوط    
از ســوي ديگــر مطــابق ). 73p-11k-1330-8اســتادوخ، ( تــن بــود8589هندوســتان بــالغ بــر 

 تن يعني معادل مصرف     26500 مقدار   1331جلسة رسمي شوراي عالي اقتصاد در سال          صورت
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دو سال و نيم چاي در كشور موجود بود، اما هنوز دولت قانوني در منـع واردات چـاي وضـع                     
لذا يكي از اقداماتي كه در ايـن        ). 19، سند شمارة    240-004774ما، شناسة سند    ساك(نكرده بود 

زمان شركت سهامي چاي سازمان برنامه انجام داد، تلاش در جهت صادرات چـاي ايرانـي بـه                  
 بـه روابـط بازرگـاني ايـران و           بدين ترتيب در حالي كه در مذاكرات مربوط       . ساير كشورها بود  
عنوان يكي از كالاهاي عمدة وارداتي كشور معرفي شـده بـود،              به چاي   1330اندونزي در سال    

نويس قراردادهاي بازرگاني ايران با كشور لهـستان       در پيش ) 68p-11,4k-1330-43استادوخ،  (
-50,2p-56استادوخ،  (و ايتاليا در همان سال، چاي در ليست اقلام صادراتي ايران قرار گرفت              

11,3k-1330   ،48-20؛ استادوخp-11k-1330 .(دولـت بـه   1330علاوه از نيمـة دوم سـال         به ،
كنندة چـاي،     وزارت خارجه دستور داد تا از طريق مأموران كنسولي خود در كشورهاي مصرف            

دليل روابط ديرينه و قرارداد پاياپايي كـه          كشور آلمان به  . هاي صادرات چاي را فراهم كند         زمينه
اي بود؛ لذا شركت سهامي چاي سازمان برنامـه،         با ايران داشت، گزينة مناسبي براي صادرات چ       

بنـدي،    نرخ چاي، شـيوة بـسته  (همراه مشخصات كامل آنها      هاي چاي صادراتي ايران را به         نمونه
خانـة خـسروشاهي و       به كنسولگري ايـران در هـامبورگ، تجـارت        ) مدت و محل تحويل چاي    

پـس از   ). 36سـند شـمارة     ،  240-088555ساكما، شناسة سـند     (شركت ايندوستريا ارسال كرد     
هاي معروف عمدة فروش چاي دعوت          ها، وزير مختار ايران در هامبورگ از بنگاه           رسيدن نمونه 
هاي چاي به سركنسولگري مراجعه و پس از آزمـايش نظـر خـود را                   گرفتن نمونه   كرد تا جهت  
 مراجعه W.G.Ahrens & coو   Halssen & lyon از ميان اين هشت بنگاه، دو بنگاه. مرقوم كند

ترين موانع ايران در راه تهيـة بـازار چـاي را دو عامـل زيـر                    مهم Halssenنمايندة بنگاه   . كردند
  :عنوان كرد

چرا كه سـربازان پـس از       . توزيع چاي از سوي دولت آمريكا ميان نيروهاي اشغالي خود         . 1 
 سبب ركـود شـديد      دريافت سهمية چاي، آن را با بهاي اندك در بازار آزاد به فروش رسانده و              

  شدند؛   بازار چاي مي
  . گراني چاي ايراني در مقايسه با چاي سيلان، هندوستان و چين. 2

شد كه غالباً تجار ايراني در مقايـسه بـا تجـار                به نظر نمايندة مزبور گراني از اينجا ناشي مي        
ركت سـهامي  كردند؛ لـذا چنانچـه ش ـ       تر خريد و فروش مي      اروپايي چاي را با بهاي بسيار گران      

نظـر كـرده و         بايست در بهاي آن تجديد      چاي بخواهد در فروش چاي در آلمان موفق شود، مي         
نماينـدة فـوق    . المللي تعيين كند نه از روي مظنة بازار داخلي خود             نرخ آن را از روي مظنة بين      

 نيز به واردات چاي و نبود تكافوي توليد داخلي اين محصول اشـاره كـرده و علـت صـادرات                   
، سـند   240-004774سـاكما، شناسـة سـند       (چاي را نامرغوبي كيفيت آن براي ايرانيان دانـست        
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در صورتي كه شركت سهامي چاي سازمان برنامه علت اصلي صـادرات چـاي را               ) 6-7شمارة  
هـاي مكـرر شـركت      در نهايت درخواست. كرد  حمايت نكردنِ دولت از اين محصول عنوان مي        

نامة ممنوعيت ورود چاي خارجه بـه كـشور           ، سبب صدور تصويب   سهامي چاي سازمان برنامه   
  .شد
  

  )33814نامة  تصويب(ممانعت از ورود چاي خارجه . 3,1
مضيقة ارزي كشور و موجودي فراوان چاي داخلي سبب شـد تـا دولـت بـراي رسـيدگي بـه                     

 ـ      هايي در خصوص حمايت از اين محصول، كميسيون           وضعيت چاي و گرفتنِ تصميم     ا هايي را ب
حضور توليدكنندگان چـاي داخلـي، واردكننـدگان چـاي خـارجي و شـماري از كارخانجـات                  

اي صادر   نامه سازي تشكيل داده و پس از مذاكرات و مطالعات پيرامون اين مسئله، تصويب             چاي
مقرر شد كه چاي كشور به دست كلية افرادي كه در امور چاي دخيل هستند، سپرده شده                 . كنند

بـر طبـق    ). خـرداد 8: 1331باختر امروز، (هاي آنها نقش نظارتي ايفا كند         فعاليتو دولت تنها در     
 حق واردكـردن چـاي خـارجي و اسـتفاده از سـهمية              1331نامة مذكور از ابتداي سال        تصويب

نامـه در تهـران يـا         شـد كـه مطـابق مقـررات تـصويب             هايي واگذار مـي       ساليانة چاي به شركت   
بايـد از باغـداران چـاي، صـاحبان كارخانجـات             هـا       ركتايـن ش ـ  . شـد   ها تشكيل مي    شهرستان

سازي، بازرگانان واردكنندة چاي و همچنـين اشـخاص و مؤسـسات دخيـل در معـاملات           چاي
سـازي احـداث كـرده يـا يكـي از             ها موظف بودند كه كارخانة چاي         شركت. چاي تشكيل شود  
 چاي مرغـوب خريـداري يـا        منظور تهية   خيز را به      سازي واقع در مناطق چاي      كارخانجات چاي 

  سهمية بازرگاني سال     23اين قانون در بند     ) فروردين: 1331مجلة بانك ملي ايران،     (اجاره كنند 
  )فروردين25: 1331اطلاعات، ( نيز بازتاب يافت1331

رسيدگي و نظارت در انجام امور مذكور نيز بر عهـدة هيئتـي مركـب از نماينـدگان دولـت،                   
اصول وظايف  . سازي و بازرگانان واردكنندة چاي گذارده شد         چاي باغداران چاي، كارخانجات  

  :هيئت نظارت به شرح ذيل بود
 نامه؛ هاي چاي با مقررات تصويب   رسيدگي و تشخيص مطابقت تشكيل شركت-

  تعيين انواع برگ سبز، طرز خريد و بهاي آنها؛-

سازي به مراكـز      چايبندي و زمان حمل چاي از كارخانجات             تعيين شيوة صندوق يا عدل     -
 فروش؛

  پيشنهاد سهمية چاي خارجه با توجه به موجودي و محصول چاي داخله؛-

اي شامل توسعة كشت چاي داخلي، اصلاح بذر و نهال، رفع نـواقص زارعـت              تهية برنامه  -
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 )فروردين: 1331مجلة بانك ملي ايران،(فعلي

 شركت فعاليت خـود را آغـاز        18 تعداد     نامة مذكور در مدت كوتاهي      پس از صدور تصويب   
هـزار تـن از ظرفيـت       2كرده و به انعقاد قرارداد بـا صـاحبان كارخانجـات شـمال پرداختنـد و                 

 تن، چهار 150از جمله دو كارخانه در لاكان به ظرفيت . برداري شدند  كارخانجات مشغول بهره
، سـه   700 تـن   تن، هفت كارخانه در لنگـرود بـه ظرفيـت          700كارخانه در لاهيجان به ظرفيت      
بـاختر  ( تـن  250 تن، دو كارخانه در شهـسوار بـه ظرفيـت            170كارخانه در رودسر به ظرفيت      

هـا و واگـذاري         خواست از طريق احداث شركت        در حقيقت دولت مي   ). خرداد8: 1331امروز،  
مــسئوليت ادارة امــور چــاي بــه آنهــا، ميــان دو گــروه توليدكننــده و واردكننــدة چــاي روابــط 

بدين طريـق دولـت   . نفع كند به چاي ذي ي برقرار كرده و آنها را در مسائل مربوط   آميز  مسالمت
  . توانست با كنار هم قراردادن عوامل توليد و تجار چاي، واردات اين محصول را كنترل كند  مي

روية چاي به كشور را محـدود           نامة مذكور واردات بي     رفت تصويب     گونه كه انتظار مي     همان
وزارت . نامـه نـشد     هاي مكرر تاجران چاي مانع از اجراي مقـررات تـصويب              كرد و درخواست  

اقتصاد ملي در پاسخ به مراجعات مكرر تجار چاي اعلام كرد تا زماني كه چاي داخلي نيازهاي                 
اطلاعـات،  . (كشور را تأمين كند، دولت اجازة ترخيص چاي وارداتي را از گمرك نخواهـد داد              

 نيز ممانعت از ورود چاي خارجه سبب افزايش فـروش چـاي             از سوي ديگر  ) مرداد25: 1331
 تا نيمة اول خـرداد مـاه        31چنانچه شركت چاي سازمان برنامه از ابتداي فروردين         . داخلي شد 

،نزديـك بـه   1331و در تيرمـاه  ) خرداد25: 1331اطلاعات، ( ميليون ريال    35همان سال بالغ بر     
  )مرداد2: 1331اطلاعات، (روش رساند ميليون ريال از موجودي چاي خود را به ف13
  

  احداث كارخانجات چاي . 3,2
نامة منع واردات چاي، سبب كاهش حجم چاي موجـود در كـشور و متعاقبـاً افـزايش                    تصويب

شد، لذا دولت ملي براي ممانعت از اين رويداد، افزايش تعداد كارخانجات چاي را                  بهاي آن مي  
سـازي بـر       هفـت كارخانـة چـاي      1330ن ترتيـب در سـال       بدي. هاي خود گنجاند      نيز در برنامه  

سازي از طـرف شـركت        از اين تعداد يك كارخانة چاي     . كارخانجات موجود كشور افزوده شد    
 1331سازمان برنامه در كومله سـاخته شـد و مـابقي آن را مالكـان احـداث كـرده و در سـال                        

امه، علاوه بر احداث كارخانة     شركت چاي سازمان برن   ) آبان8: 1330اطلاعات،  (برداري شد     بهره
سازي خريد تا در نقـاط فاقـد كارخانـه نـصب              آلات چاي   سازي كومله، ده دستگاه ماشين      چاي
با افزايش كارخانجـات، تـوان توليـد چـاي داخلـي روبـه ازديـاد                ). بهمن2: 1331همان،(شوند
  .شد گذاشت و متعاقباً سبب كاهش نيازهاي وارداتي مي  مي
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  اق چايمبارزه با قاچ. 3,3
دريافت حقوق و عوارض گمركي از واردات چاي، شرايط مساعد كرانة وسـيع خلـيج فـارس،          

هـاي گمركـي از يكـديگر و فقـدان ارتبـاط ميـان آنهـا،                  ه    فقدان قواي بحري، دوربـودن پاسـگا      
بودن عشاير و ايلات جنوب، همچنـين         تحركي افراد گارد مسلح، نبودن جادة ساحلي، مسلح         بي

ؤساي عشاير و متنفذان محلي سبب رواج قاچاق چاي و ناتواني مأموران گمـرك              اعمال نفوذ ر  
از سوي ديگر مطـابق     ) 155، سند شمارة    230-030277ساكما، شناسة سند    (در مقابله با آن بود    

 هـر يـك از مرزنـشينان اجـازه          1320نامة ورود و صدور كالا، مصوب فروردين             آيين 100مادة  
الصدور   اقامت خود و ساير نقاط كشور را در صورتي كه ممنوع      داشتند كه اضافة محصول محل    

 هزار ريال در هر بار صادر و در مقابـل كـالاي مجـاز ضـروري          10يا انحصاري نباشد تا ميزان      
از آنجايي كه چاي نيز جـزء كالاهـاي مجـاز در مبـادلات مـرزي بـود، لـذا                    . خود را وارد كنند   

مــشروع و درآمـد عمــومي كــشور سوءاســتفاده  قاچاقچيـان از ايــن مــسئله بـه زيــان تجــارت   
  ). 47، سند شمارة 240-020193ساكما، شناسة سند (كردند  مي

هـاي خـود گنجانـد، ادارة كـل        هنگامي كه دولت حمايت از محصول داخلـي را در برنامـه           
بنـدي چـاي وارداتـي و حـذف چـاي از ليـست               گمرك تنها راه مبارزه با قاچاق چاي را بـسته         

 طـي  1330در اين راستا هيئت وزيران در آبان ماه         .  در مبادلات مرزي عنوان كرد     كالاهاي مجاز 
ساكما، شناسة سند   (اي چاي را از عداد كالاهاي مجاز در مبادلات مرزي حذف كرد               نامه  تصويب
نامـة مـذكور و آزادكـردن مبـادلات           اما اجرايي نشدن تصويب   ) 196، سند شمارة    27165-240

سـاكما، شناسـة سـند       ( ، مصوبة مذكور را بـلا اثـر كـرد          33814نامة   مرزي چاي مطابق تصويب   
 واردات چـاي    31 سـهمية سـال      24از سوي ديگر نيـز بنـد        ) 155،  سند شمارة     030277-230

ساكما، شناسة  . (خارجي از طريق مبادلات مرزي در خصوص سكنة مرزنشين را مجاز شناخت           
  ). 122، سند شمارة 230-030277سند 

 محدوديت بيـشتري را بـراي واردات چـاي در نظـر             1331نامة مهرماه     يبهنگامي كه تصو  
گرفت و ورود چاي را موكول به اجازة خاص هيئت وزيران دانست، وضعيت مبادلات مـرزي                

ادارة صادرات وزرات اقتصاد ملي در پاسـخ ادارة كـل گمـرك             . چاي بار ديگر گرفتار ابهام شد     
رو چاي از مبادلات مرزي       دولت ممنوع است، ازاين   اعلام كرد كه چون ورود چاي بدون اجازة         

حذف شده است، اما شوراي عالي اقتصاد معتقد بود كه از نظر بهبود وضعيت بنادر و آسـايش                  
-030277ساكما، شناسـة سـند   (ساكنان آن، نبايد در مقررات مبادلات مرزي تغييري ايجاد شود 

. يز اين دغدغه همچنان ادامـه داشـت       در آخرين ماه عمر دولت ملي ن      ). 116،  سند شمارة     230
اي خطاب به مديريت كل گمرك مجـازبودن ورود چـاي از طريـق                  رئيس امور مرزباني در نامه    
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مبادلات مرزي و نداشتنِ محدوديت دفعات ورود آن را عامـل مـؤثري در رواج قاچـاق چـاي                   
-004438اسة سـند  ساكما، شن(دانست و خواستار اقدام مؤثري در مبارزه با قاچاق اين كالا شد     

  ) 88، سند شمارة 240
  
  بندي چاي وارداتي  نامة بسته  آيين. 3,3,1

بنا به گزارش ادارة كل گمرك مصرف ساليانة چاي خارجي كشور در اين برهـة زمـاني تقريبـاً                   
 هزار تن بود كه با توجه به مسائل مرزي كشور، حدود يك چهارم آن از طريق قاچاق وارد                   12
 ريـال   14كـرد، شـامل       ي كه از قاچاق يك كيلو چاي به اقتصاد كشور وارد مـي            هاي  زيان. شد    مي

 ريال سود بازرگاني دولت بود كه در مجموع به           30 ريال حق انحصار  و       65/6حقوق گمركي،   
هـا و الـصاق نـوار           خانـه   بندي چـاي در گمـرك         ادارة كل گمرك بسته   . شد   ريال بالغ مي   65/50

هـاي مبـارزه بـا قاچـاق چـاي              تـرين شـيوه     گمرك را از مهـم    چسب به چاي قبل از خروج از        
عنوان مشخصة چـاي قاچـاق در نظـر           بندي به     چسب و بسته      بدين طريق فقدان نوار   . دانست    مي

ها خارج كـرده و راه تقلـب و             اين روش بازار فروش چاي را از دست قاچاقچي        . شد    گرفته مي 
  ). 49، سند شمارة 240-090669ا، شناسة سند ساكم(بست  تزوير را نيز به روي فروشندگان مي

 نيـز كـه عـوارض چـاي در          1313طرح پيشنهادي مزبور روش جديدي نبود، بلكه در سال          
بندي چاي      شده ناچيز و احتمال قاچاق آن نيز كمتر بود مجوز قانوني بسته             مقايسه با زمان بحث   

اختيار گرفتن انحصار ورود چـاي   به بعد با در 1320اما از سال . تحصيل و به اجرا گذاشته شد  
نظر به اينكه چاي «. نامة مذكور به موجب دستور وزارتي زير بلااثر شد     از سوي دولت، تصويب   

بعـد   هـاي چـاي مـن     در انحصار دولت و به اختيار وزارت دارايي درآمده است و در روي بسته  
 كـه روي    بنـابراين نـوار چـسب مخـصوص دولتـي         . عبارت انحصار چاي نوشته خواهـد شـد       

شـد از ايـن بـه بعـد ضـرورت             الصاق مـي  ] ادارة كل گمرك  [هاي چاي از طرف آن اداره         بسته
  )73، سند شمارة 240-090669ساكما، شناسة سند (» .ندارد

 شده بود بار ديگر     1313از ديدگاه ادارة كل گمرك شرايطي كه سبب وضع قانون مرداد ماه             
. اي چاي قبل از خروج از گمرك لازم شده اسـت ه    ضرورت يافته و الصاق نوار چسب به بسته       

شـود بـا        وزارت دارايي در ابتدا با اين استدلال كه طرح مزبور سبب افـزايش بهـاي چـاي مـي                  
پيشنهاد ادارة گمرك مخالفت كرد، اما توضيحات ادارة گمرك در اين زمينه نظر مساعد وزارت               

نامـة    طـرح آيـين   ) 41 شـمارة    ، سـند  240-090669ساكما، شناسـة سـند      (دارايي را جلب كرد     
بار ديگـر   .  آماده و براي تصويب به هيئت وزيران تقديم شد         31بندي چاي در اواخر سال          بسته

صلاح، تصويب طرح مذكور را به تعويـق            پروسة طولاني اداري كشور و اشكالات نهادهاي ذي       
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 طرح مذكور را    1332 انداخت و اين تعويق تا اواخر دولت ملي ادامه داشت تا اينكه در تير ماه              
نامه، شش ماه پس از تـاريخ تـصويب           مطابق مقررات تصويب  . هيئت وزيران به تصويب رساند    

هاي كاغذي، مقوايي يـا         بايست در داخل بسته     شد، مي     نامه، چاي خارجي كه وارد ايران مي          آيين
لازم بـود   همچنـين   . شـد     بندي شده و پس از الصاق نوار چسب از گمرك خارج مي               فلزي بسته 

هـاي    كننده و نام كـشور توليدكننـده بـر روي بـسته      نوع چاي، وزن خالص آن، مشخصات وارد   
رساند، نيز از اين قاعده   هاي ضبطي كه گمرك به فروش مي        چاي. شود  چاي به خط فارسي قيد      

، سـاكما (بنـدي شـود       بايست قبل از تحويل به خريدار به خرج خود آنها بسته              مستثنا نشده و مي   
طور محـسوسي     بدين ترتيب راه ورود چاي قاچاق به      ). 3، سند شمارة    230-2431شناسة سند   
  . شد  محدود مي

  
  هاي موجود در گمرك  تعيين تكليف چاي. 3,4

 و ممانعت از ترخيص چاي موجود در گمركات، اعتراض شـماري            33814نامة    صدور تصويب 
 و 1330ز آنها به موجب مقررات سهمية سـال   اي ا     چرا كه عده  . از بازرگانان چاي را برانگيخت    

رغم دارابودن پروانة ورود، بـا   آنها به.  چاي وارد كرده بودند33814نامة  پيش از صدور تصويب 
صدور دستور منع ترخيص چاي از گمرك مواجه شده و لذا درخواست تعيـين تكليـف چـاي                  

بـه  ) 90 سـند شـمارة      ،230-030277ساكما، شناسة سـند     (موجودي خود در گمرك را داشتند     
دستور دكتر مـصدق كميـسيوني متـشكل از نماينـدگان وزارت دارايـي، وزارت دادگـستري و                  

منظور رسيدگي به وضع چـاي خـارجي موجـود در گمركـات، تـشكيل                 وزارت اقتصاد ملي به   
 2838هـا و اسـناد آن، تـشخيص دادنـد كـه        كميسيون مزبور پس از رسيدگي به پرونـده   . يافت

هايي كه قبـل از         همچنين چاي .  در گمرك موجود است    1330ابت واردات سال    صندوق چاي ب  
سـاكما،  (شد كه اكثر آنها متروكـه و فاسـد بـود               صندوق مي  4524 وارد شده بالغ بر      1330سال  

پس از ارائة نتيجة كميسيون، هيئت وزيـران مقـرر          ) 53، سند شمارة    230-030277شناسة سند   
 در ادارة گمرك معدوم شـده و از ورود آن بـه داخـل كـشور                 هاي فاسد موجود      كردند كه چاي  

نامه    كه مطابق مقررات تصويب    1330هاي وارد شده تا آخر اسفند           جلوگيري شود و براي چاي    
  ) 52، سند شمارة 230-030277ساكما، شناسة سند (اند پروانة ورود صادر شود وارد شده

  )5446نامة  بتصوي (1332تعيين تكليف واردات چاي در سال . 3,5
 مسئوليت تعيـين سـهمية چـاي        33814نامة    چنانچه پيشتر نيز اشاره شد به موجب تصويب       

 به هيئت نظارت چاي محول شد و چون هيئت مزبور در اين بـاب اقـدامي نكـرد،                   1331سال  
منظور تنظـيم امـور چـاي كـشور، تـرخيص        هيئت وزيران با در نظر گرفتن شرايط موجود و به         
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  :نامة زير را صادر كرد د در گمركات و جلوگيري از قاچاق چاي، تصويبچاي خارجي موجو
شد كه بـه تهيـة چـاي            هايي اجازه ورود چاي خارجي داده مي           تنها به اشخاص و شركت     -

 در مقابل تهية هر دو كيلو چاي داخلي اجازة ورود يـك             1332داخلي مبادرت كرده و در سال       
 شد؛كيلو چاي خارجي به آنها داده خواهد 

 به بعد كميـسيوني مركـب از        1333هاي       جهت تعيين تكليف ورود چاي خارجي از سال        -
نمايندگان وزارت دارايي، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ملي و هيئت نظارت چاي تشكيل و به          

 موضوع رسيدگي كنند؛ 

منظور ترخيص چاي خارجي موجـود در گمركـات تـا اول               جهت صدور پروانة ورود به     -
بر پرداخت گمرك و ساير عوارض و سـود بازرگـاني،            بايد صاحبان آن علاوه    1332يبهشت  ارد

نامه تا ظرف دو ماه و نيم در مقابل يك كيلو جنس موجـود يـك كيلـو از      از تاريخ اين تصويب   
 .چاي داخلي دولتي خريداري كنند

اردات سـال   بـه سـهمية و      نامة مربـوط      به استناد قانون انحصار بازرگاني خارجي و تصويب       
نامه، ممنوع و متخلفان مشمول       ، ورود چاي به كشور جز به طريق مذكور در اين تصويب           1332

هايي كه بدون داشتن مجوز و بر خلاف            همچنين چاي . شوند  مقررات قانون مرتكبين قاچاق مي    
نامة مذكور وارد شود از طرف ادارة كل گمرك به نفع دولت ضبط شـده و بـا                    مقررات تصويب 

: 1332بانـك ملـي،   (نِ عوارض و حقوق گمركي به سازمان برنامه تحويل داده خواهد شـد            گرفت
  ). تير

 5446نامـة      و تـصويب   1330هـاي واردشـده در سـال            بر ترخيص چاي    صدور دستور مبني  
كـار ايرانـي     اين بار اعتراض كشاورزان چاي1332پيرامون تعيين تكليف واردات چاي در سال      

هـاي      اي خطاب به دكتر مصدق دسـتور تـرخيص چـاي               شمال در نامه   كشاورزان. را برانگيخت 
كنندگان چاي دانسته و اين تصميم را بـرخلاف منـافع               موجود در گمرك را حاصل توطئة وارد      

نهــضت ملــت و هماننــد خنجــري دانــستند كــه بــر قلــب ملــت مــردم محــروم شــمال وارد  
  ).61،  سند شمارة 230-030277ساكما، شناسة سند (شود مي

توان گفت بيشتر اقداماتي كه دولت ملي در خصوص بهبود              شده مي   با بررسي مباحث اشاره   
دار رونـد    هاي پيشين بود كه در گيـرو          تمام دولت   هاي نيمه     وضعيت چاي انجام داد ادامة فعاليت     

تنگناهاي سياسي و اقتـصادي دولـت ملـي، از سـويي            . طولاني اداري كشور معوق مانده بودند     
نـشدن مـصوبات،      كرد، امـا از سـوي ديگـر اجرايـي             تخاذ تدابير لازم را دوچندان مي     ضرورت ا 

گرفتن قانون از سوي شماري از آنهـا،          نفع و ناديده    هاي ذي     ها، مخالفت گروه      كردن تبصره   اضافه
عمر كوتاه دولت ملي نيـز از دلايـل ديگـر ايـن             . گذاشت    ثمر مي     هاي دولت را بي       غالب فعاليت 
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شدن اهداف دولت از قـوانين تـصويبي، نيـاز بـه يـك بـازة زمـاني                    چرا كه محقق  . موضوع بود 
هاي دولـت را         و سقوط دولت ملي، غالب فعاليت      1332 مرداد   28كودتاي  . مدت داشت   طولاني
  .تمام گذاشت الشعاع خود قرار داد و اقدامات دولت را نيمه تحت

شـده در جـدول و نمـودار زيـر             ارائه هاي آماري     رغم موانع موجود همان گونه كه داده        علي
همچنـين بـه   . هاي حكومت دولت ملي كاهش يافـت   دهد ميزان واردات چاي در سال    نشان مي 

طـرز چـشمگيري    شده جهت واردات چاي در طي سـه سـال بـه        هاي پرداخت     تناسب آن هزينه  
جاد درآمد  اين بدان معني است كه گرچه تكيه به اقتصاد حاصل از چاي موجب اي             . تقليل يافت 

اي نشد و ايران نتوانست چاي خود را با موفقيت صادر كند، از طرف ديگر ايـن سياسـت                     ويژه
كـرد، خـرج     موجب شد تا دولت بتواند ارز داخلي كشور را كه صرف خريد چاي خارجي مـي          

با كاهش واردات چاي و ميزان مصرف بالاي اين محصول در كشور، دولـت              . مسائل ديگر كند  
گيـري از       در اين راسـتا دولـت ملـي بـا بهـره           . برآمد    د افزايش توليد داخلي چاي      ناگزير درصد 

كار، حجم توليد داخلي اين محـصول را          شرايط مساعد اقليمي ايران و حمايت كشاورزان چاي       
برانگيز اين است كه هدف دولت از اجراي برنامة اقتصاد بدون نفـت،               اما نكتة تأمل  . افزايش داد 

در خصوص محصول چاي نيز .  بدون اتكا به درآمدهاي حاصل از نفت بودتنظيم بودجة كشور
طـور   وري توليـد را بـه حـدي افـزايش دهـد تـا واردات چـاي بـه                    لازم بود دولت ميزان بهـره     

امـا مقايـسة    . جـويي شـود       چشمگيري كاهش يافته و بدين ترتيب در مصرف ارز كشور صـرفه           
انگر افزايش ناچيز ميـزان توليـد ايـن محـصول     هاي حكومت دولت ملي، بي       توليد چاي در سال   

 توليـد  1330دهـد كـه در سـال زراعـي           شده در جدول ذيل نـشان مـي         آمار و ارقام ارائه   . است
 تن افزايش يافت، همان طور كه محصول سـال زراعـي            100محصول چاي نسبت به سال قبل       

 توليـد چـاي   1332ل  اما در سا. صد تن افزايش توليد داشت  باز هم يك  1330 نسبت به    1331
با اين توضيح كه دولت ملي تا مرداد        . داد    صد تن كاهش نشان مي      نسبت به سال پيشين آن، يك     

هاي فراگير داخلي مـانع از توجـه دولـت بـه               بر سر كار بود، در اين مدت نيز بحران         1332ماه  
سيلة ممانعت  و  توان گفت دولت ملي تنها به         در حقيقت مي  . شد    مسائل حاد كشاورزي كشور مي    

هاي موجود در انبارهاي سازمان برنامه به بـازار،             از ورود چاي خارجي به كشور و تزريق چاي        
حال سؤال اينجاسـت    . توانسته بود به ميزان ارزشمندي از حجم واردات اين محصول را بكاهد           

ميـزان كـم    خواست با اين        هاي راكد انبارهاي سازمان برنامه، دولت چگونه مي           كه با اتمام چاي   
دهندة اين مسئله است كه چاي در         تمامي اين موارد نشان   . توليد، نيازهاي داخلي را برطرف كند     

لـذا  . اين برهة زماني نتوانست در برنامة اقتصاد بدون نفت، انتظـارات دولـت را بـرآورده كنـد                 
 ـ   منظـور تـأمين اهـداف خـود نـاگزير مـي       شـد، بـه     چنانچه عمر اين دولت پايدارتر مـي       ا شـد ب
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  .دارد  ريزي صحيح و اقدامات مؤثر در جهت افزايش توليد چاي در كشور گام بر  برنامه
  )ميليون ريال(ميزان واردات چاي  )تن(ميزان توليد چاي   سال
1329  3900  408  
1330  4000  625  
1331  4100  149  
1332  4000  139  

 )125و 141: 1375اي،   خامه(ميزان توليد و واردات چاي

 
  )ميليون ريال: واحد(اردات چاي ميزان و

  
  

  نتيجه
منظور بهبود وضعيت اقتصادي كشور، جبـران كـسري تـراز بودجـه و غلبـه بـر        دكتر مصدق به  

در اين راستا تـلاش شـد       . تنگناهاي ارزي موجود، راهكار اقتصاد بدون نفت را در پيش گرفت          
ط مـساعد اقليمـي در زمينـة گـسترش كـشاورزي، افـزايش              تا با تكيه بر منابع طبيعـي و شـراي         

. دهي تجارت خارجي، اقدامات مؤثري انجام گيرد        برداري از معادن، توسعة صنايع و سامان          بهره
عنـوان يكـي از       پيشينة ديرينة كشت و زرع در ايران سبب شد تا بهبود وضعيت كـشاورزي بـه               

رو محـصولاتي همچـون       ازايـن . نسته شـود  نقاط كليدي برنامة اقتصاد بدون نفت دولت ملي دا        
هاي مـؤثري در راسـتاي     م  خشكبار، برنج، پنبه و چاي داخلي توجه دولت را جلب كرده، لذا گا       

رغم موفقيت بـسياري      اما علي . افزايش توليد اين محصولات و كاهش واردات آنها برداشته شد         
ت توليـدي كـشور در ايـن برهـة          عنوان يكي از محصولا     هاي اقتصادي دولت، چاي به        از برنامه 

علت امر ايـن بـود كـه        . زماني نتوانست اهداف دولت را در زمينة اقتصاد بدون نفت تأمين كند           
هـاي      ها و كارگـاه       سازي وضعيت توليد چاي، از جمله كارخانه          هاي لازم جهت بهينه       زيرساخت

ري اين محـصول و نظـاير      هاي فرآو     صنعتي مدرن، كشت مكانيزه، نظام آبياري پيشرفته، دستگاه       
هاي سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي و          ديگر اينكه در دورة دولت ملي، بحران      . آن وجود نداشت  
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كرد و فرصت لازم براي پرداختن به مـسائل كـشاورزي و از جملـه                   نظامي، كشور را تهديد مي    
صاد بـدون   نظام اداري كشور نيز از ديگر موانع موجود براي اجراي طرح اقت           . چاي موجود نبود  

بـدون  . رفـت   طور كلي و اتكا بر محصولات كشاورزي و از آن جمله چاي، به شمار مي     نفت به 
هـاي مزبـور        گيرنـدة كـشور، طـرح         هاي مختلف اداري و تصميم        هاي لازم ميان بخش       هماهنگي

  به نهايت خود رسـيدند،     1332 مرداد   28موانع يادشده كه با كودتاي      . توانستند عملي شوند      نمي
منظور ممانعت از واردات اين  هاي گوناگون از جمله توسعة صنعت چاي به  سبب شدند تا طرح 

  . جويي ارزي، با ناكامي مواجه شود  كالا به كشور و صرفه
 

  منابع
  ها و مقالات  كتاب

  .علوي: جا ، بيدكتر محمد مصدق و اقتصاد) 1362(تواناييان فرد، حسن 
  .ناهيد: ، تهرانون نفت ابتكار بزرگ دكتر مصدقاقتصاد بد) 1375(اي، انور  خامه

، 7، دورة   نـشرية پيـك نـور     ،  »اصل چهار ترومن و گسترة فعاليت آن در ايران        «) 1388(ساجدي، عبداالله   
  .120-130، صص2شمارة 

  
  اسناد

  73p-11k-1330-8، سند شمارة )استادوخ(ادارة اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه 
  48p-11k-1330-20، سند شمارة ___________________________________

  50,2p-11,3k-1330-56، سند شمارة ___________________________________
  68p-11,4k-1330-43، سند شمارة ___________________________________

   230-2431-3، شناسة سند )ساكما(سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران 
  230-030277-0052، شناسة سند _________________________

   230-030277-0053، شناسة سند _________________________
  230-030277-0061، شناسة سند _________________________
   230-030277-0090، شناسة سند _________________________
  230-030277-0116، شناسة سند _________________________
  230-030277-0122، شناسة سند _________________________
  230-030277-0155، شناسة سند _________________________
  240-004774-006، شناسة سند _________________________
  240-004774-007، شناسة سند _________________________
  240-004774-0019، شناسة سند _________________________
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  240-004438-88، شناسة سند _________________________
  240-090669-0041، شناسة سند _________________________
  240-090669-0049، شناسة سند _________________________
  240-090669-0073، شناسة سند _________________________

  
  نشريات

  .1331 تير 9، 7845اطلاعات، شمارة
  .1331 فروردين25، 7785، شمارة _____
  .1331 مرداد 25، 7881، شمارة _____
  .1330 آبان 8، 7653، شمارة _____
  .1331 مرداد 2، 7884، شمارة _____
  .1331 بهمن 2، 8008، شمارة _____
  .1332 خرداد 16، 8110، شمارة _____

  .1331 خرداد 25 ، 8733، شمارة _____.
  . 1330 اسفند 10، 760باختر امروز، شمارة 

  .1330 اسفند4، 763، شمارة______
  .1331 فروردين 11، 779، شمارة _______
  .1331 خرداد 8، 825 شمارة ،_______
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Abstract 
This article deals with the tea industry's contribution to Iran's economy during the oil 
nationalization movement and assesses the role of the tea industry in achieving the 
oil-free economy policy in the National government. This article is based on 
unpublished documents from the National Iranian Documents’ Organization and the 
Ministry of Foreign Affairs Records also in order to enhance our understanding of 
the situation  newspapers and some other published sources have been emphasized 
onto depict the importance of the issue. The research method of this study is that of 
an descriptive-analytical approach, thus this study seeks to show how the ups and 
downs of tea imports were during the economic sanctions in the period of oil 
nationalization and how the government managed to expand the domestic 
production of tea to save money, also what role this industry played to compensate 
the currency shortages. Therefore, the main question of this paper is whether the 
policy of restricting imports and developing domestic tea production could have 
solved an important problem amongst the  many problems of the national 
government or not. The results show that despite the government's efforts to increase 
tea production and prevent its unauthorized entry into the country, the product failed 
to play a significant role in implementing the oil-free economy program. 
 
Keywords: National Government, Oil-Free Economy, Currency Savings, Tea 
Industry. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1400 پاييز، 141، پياپي 51، دورة جديد، شمارة يكمو  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  169-195صفحات 
 

  شناختي گفتمان سياست زباني در دورة پهلوي اول تحليل جامعه
  1)مصوبات شوراي عالي معارفبا تأكيد بر (

  
  3مصطفي مهرآيين، 2پوشي مصلح كهنه سيد

  6بهرام قديمي، 5مهرداد نوابخش، 4مجيد كاشاني
  

 22/11/1399: تاريخ دريافت

 21/05/1400: تاريخ پذيرش

  دهيچك
هـاي اداري و      نوسازي در دولت رضاشاه، داشتن سياسـت زبـاني مـشخص در حـوزه             

دوره استفاده از زبـان     سياست زباني انتخابي در اين      . وپرورش را ضروري كرد     آموزش
بـه ايـن سـؤال       لة حاضر قام. هاي ديگر ايران بوده است      فارسي و به حاشيه راندن زبان     

 واحد در دورة پهلـوي اول       سياست زبان پردازد كه استراتژي گفتماني جهت تثبيت         مي
 ـ ز ي با ساختار مفهوم   ينظرهاي    ديدگاه مسئله،   ني ا لي تحل يبرا. ه است چه بود   ـ ب ري  اني

 ـزنج«و  »  منـابع  جيبس«،  » جامعه يبحران در نظم اخلاق   «رضاشاه با    ولتد: دش  يهـا  رهي
 ـدرصدد بود گفتمان مـدنظر را تثب      » تعامل روشنفكران   ـا.  كنـد  تي  ـ تحق ني  بـا روش    قي

                                                 
  DOI :(10.22051/HII.2021.33470.2339( شناسة ديجيتال.1
 آزاد دانشگاه جتماعي،ا علوم و انساني ادبيات، علوم  دانشكده شناسي، جامعه رشته تخصصي دكتراي  دانشجوي .2

   moslehkohneposhi@gmail.com: ايران تهران، تحقيقات و علوم واحد اسلامي
  ): نويسندة مسئول(تهران، ايران  فرهنگي، مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه  استاديار.3

ms.mehraeen@gmail.com   
  : ايران تهران، مركز، تهران واحد اسلامي زادآ دانشگاه اجتماعي، علوم دانشكده شناسي، جامعه گروه  استاديار.4

fahmm@yahoo.com   
 و علـوم  واحـد  اسـلامي  آزاد دانـشگاه  اجتمـاعي،  و انـساني  علوم ادبيات، دانشكده شناسي، جامعه گروهاستاد   .5

  navabakhsh@srbiau.ac.ir  :ايران تهران، تحقيقات،
 و علـوم  واحـد  اسـلامي  آزاد دانـشگاه  اجتماعي، و انساني علوم ادبيات، دانشكده شناسي، جامعه گروه دانشيار .6

  ghadimi.bahram@srbiau.ac.ir: ايران تهران، تحقيقات،
 ـ در ا  سازكساني ي زبان استي گفتمان س  يرگي شكل شناختي جامعه ليتحل «عنوان نامه با   پايان از مستخرج مقاله ؛ راني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد  » اولي پهلوة و پرورش دور در نظام آموزشي زباناستي س تي وضع ة بر مطالع  ديبا تأك 

  .باشد مي 1400 سال علوم و تحقيقات تهران در
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.  كـرده اسـت    لي معارف را تحل   ي عال ي فركلاف، مصوبات شورا   ي گفتمان انتقاد  ليتحل
موضـوع  در  ي كـه نظـم گفتمـان    دهد ي متن مصوبات نشان م    لي تحل ز حاصل ا  يها افتهي
 ي اجتمـاع  طياست و با توجه به بافت و شرا       ساز بوده     متمركز و يكسان   ،ي زبان استيس

 جينتـا .  مـسلط شـده اسـت      يبـر زبـان فارس ـ     ي مبتن ي فرهنگ سميونالي دوره، ناس  نيدر ا 
 ة پـروژ  ي رضاشـاه بـا اجـرا      ي اقتـدارگرا  ولـت  است كـه د    تي واقع ني ا انگريپژوهش ب 

 و  جي منابع و امكانات موجـود را بـس        ت،ي تعامل روشنفكران را تقو    ةك شب ون،يزاسيمدرن
 ي زبـان  استي كرد و گفتمان س    جاديرا ا پيشين   يفرهنگاخلاقي و    در نظم    يثبات ي ب ةنيزم
  .دي بخشميساز را تحك كساني

ســاز،  كــساني ي زبــاناســتي گفتمــان فــركلاف، گفتمــان سليــ تحل:واژگــان كليــدي
  .رف معاي عالي، شوراييتمركزگرا

  
  مقدمه و طرح مسئله
تنوع در فرهنگ   . كنند    صحبت مي ي  مختلفهاي     آن به زبان   ان كه مردم  متكثرايران كشوري است    

. هاي تـاريخي مـدنظر نبـوده اسـت          و زبان در طول تاريخ وجود داشته و برتري زباني در دوره           
، وم بـوده اسـت    عنوان زبان مشترك اقوام ايرانـي معمـول و مرس ـ          گرچه زبان فارسي همواره به    

. ريـزي شـد    هاي حاكم در اين زمينه در دورة پهلوي اول بر اساس عوامل متعددي پايـه    سياست
نخبگان نزديك به دستگاه سياسي عواملي مانند تهديد خـارجي، حفـظ تماميـت ارضـي، نـرخ                  

 هاي مختلف اداري، قضايي،       سوادي مردم را براي اعمال سياست زباني واحد در حوزه             بالاي بي 
جهت وحدت و يكپارچگي كـشور ضـروري دانـستند و در ايـن مـسير، منـابع و               ... آموزشي و 

  . سازي و تمركزگرايي را تثبيت كنند  امكانات جامعه را بسيج كردند تا سياست يكسان
عبارت ديگر نظام سياسـي      به.  مشروطه در نظام سياسي، زبان ديواني مطرح بود        ةقبل از دور  

امـا در    .شـد   هاي موجود در ايران محـدوديتي ايجـاد نمـي            براي زبان  داراي زبان رسمي نبود و    
ــسلة قاجــار و  ــران، گُســست و چرخــشي اساســي در  در اواخــر سل دوران پهلــوي اول در اي

روي داد كـه  سازي بـه شـيوة غربـي         دليل رويكرد ملت    بههاي سياسي، فرهنگي و علمي        ديدگاه
با توجه . فهم و درك دقيقي از آن دوره دست يافت تا بتوان به شودمطالعه و بررسي  لازم است

، يمگيـر   داده در دورة تاريخي مدنظر اين پژوهش، وقوع گُسست را فـرض مـي              به تحولات رخ  
 ديگران،گلچين و   (قبل آن نسبت بسيار كمي دارد        آيد كه با شرايط ما      چرا كه شرايطي پيش مي    

را  1اصـطلاح سياسـت زبـاني     . اي دارد    نقش زبان در ساختار قدرت اهميت ويـژه        ).79 :1390
ها، اصـول و       يعني مجموعة نگرش   ؛توان سياست يك جامعه در حوزة ارتباطات زباني ناميد          مي

                                                 
1. Language Policy  
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 كه بازتابندة ارتباطـات آن جامعـه بـا گنجينـة زبـاني و پتانـسيل ارتبـاطي آن اسـت                    اتيتصميم
)(Bugarski, 1992: 18 . آن، سـاماندهي  بارةدانش درتثبيت ايدة يك گونة زباني معيار، توسعة 

هاي درسي در نظام آموزش و پرورش و ارتقا و گـسترش آن               اي از كتاب    اين گويش در گستره   
تر شمردن و      پست ،گرفتن ناديده، منجربه   بخشي به شيوة معيار     هاي مختلف، مشروعيت    در حوزه 

نظـام آموزشـي، بـا    « .دشـو   مـي در جامعـه  ها   گويشها و   زبان نامشروع شمردن ديگر  هايتن در
 بـه   ، در محدودة قلمـرو اختيـاراتش      ،تحميل يك فرهنگ مسلط كه از طريق تلقين و تكرار عام          

ويـژه تـاريخ     شود و خصوصاً از بركت آموزش تـاريخ و بـه            يك فرهنگ ملي مشروع تبديل مي     
-153 :1380 ،بورديـو (» .كند  از خود را تثبيت مي    ) ملي(هاي مبنايي تصورِ      فرض  پيش...ادبيات،  

  د ريــگ  مــي شــكل گلنــر ةگفتــ بــه» فرهنــگ برتــر «تــدريج  و از ايــن طريــق بــه  ) 152
)Gellner, 1983: 140( تواند روابط نابرابر قـدرت را    بنابراين، يك سياست زباني مشخص مي؛

 يا  1به لينگويسيزم » اسكوتناب كانگاس «تعبير   تثبيت كرده و به    هاي گوناگون   ميان دارندگان زبان  
در دورة رضاشاه، حاكمان و روشنفكران مركزنشين با اعمال سياسـت  . يض زباني منجر شود  تبع

ننـد و   كرا در ايران ترسيم و تثبيت        در تلاش بودند هويت يكپارچه     2ريزي زباني   زباني و برنامه  
 به توليد گفتمان جديد و      ،آنها درصدد بودند از طريق هژموني     . آن را با ايران باستان پيوند دهند      

 ،»تولفـسون «در ايـن راسـتا      . زمـين بپردازنـد     ناهاي اقوام موجـود در ايـر        تحقير فرهنگ و زبان   
عنوان يك مكانيزم بالقوه هژمونيك در يك نظام بزرگتر اجتماعي در نظر               زباني را به   ريزيِ  برنامه
 ـ،ايـن فراينـد  . تـر كنـد     گيرد كه قادر است توازن قدرت در آموزش و جامعه را وخـيم              مي ان  زب

راند و صداي طرفداران زبـان اقليـت را      به حاشيه ميويژه در مدارس  جامعه و بهها را در      اقليت
  .(Johnson, 2016: 12)كند   تضعيف مي

 جيتـرو ي  در راستادر دورة رضاشاه، حاكميت پهلوي به هدف تكوين و تقويت دولت ملي        
.  كـرد  يا  ژهي توجه و  ي و قوم  يمرز  مدارس و گسترش معارف در مناطق      سي به تأس  يفارس زبان

ها و تلاش كلي جهت تسلط مركـز    در قالب برنامه » وحدت زباني «براي ايجاد   وي  هاي    وششك
دولـت قـوانيني وضـع كـرد         1306در سـال    . اثرات عميقي گذاشت  جامعه  بر سراسر كشور، بر     

شان فارسي باشد     مدارسي كه زبانشان ارمني يا تركي بود، بايد زبان آموزشي اصلي           بر اينكه   مبني
در آذربايجان مـدارس    .  تهديد به تعطيل شدند    ،كردند  و مدارسي كه اين مقررات را رعايت نمي       

زبـان گـواهي شـشم        هاي فارسي   دند فقط شاگرداني را بپذيرند كه از دبستان       بوآمريكايي مجبور   
در دورة رضاشاه    به هر تقدير شالودة هويت ايراني        ).199-205 :1393كرونين،  ( ابتدايي داشتند 

هاي ديگر بنا نهاده شد و درصدد بودند كه سلطه و هژمـوني                 گرفتن زبان   بر زبان واحد و ناديده    
                                                 

1. Linguicism 
2. Language Planning . 
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اين سياست گرچه نتوانست كثرت ايراني را از . سياسي و فرهنگي خود را بر جامعه تثبيت كنند     
در دورة ياست زباني  سنوشتة حاضر در پي مطالعة   بنابراين  . ميان بردارد، اما زبان را سياسي كرد      

  : توان مطرح كرد   بر اين اساس سؤال زير را مي.رضاشاه است
  

  سؤال تحقيق
هاي گفتماني براي تثبيت سياسـت زبـان واحـد در آمـوزش و پـرورش در دورة                      چه استراتژي 
  ؟اند  كار گرفته شده  پهلوي اول به

  
  پيشينة تحقيق

هـاي پـس از مـشروطه، انقـراض قاجـار و              ل بسياري در زمينة وضعيت سا     هاي  ه و مقال  ها  باكت
 بـارة  نظـري در   هاي  بادر ميان كت  . برآمدن دولت پهلوي با شيوة تجدد آمرانه نگاشته شده است         

و 1389 (تـوان بـه آثـار همـايون كاتوزيـان           هاي آن در ايـران مـي         دولت مدرن و سياست    ةنظري
 اشـاره  )1384 (طباطبـايي  و جـواد  )1396(، تورج اتابكي  )1373و  1396 (، احمد اشرف  )1374

ايـالات بـه    ـ  گُسـست گفتمـاني كـه گـذار از وابـستگي مركـز      بـه   ، اما در بيشتر اين آثار،دكر
) 1391(قاضي مـرادي    . نشده است د، توجه   كن    پذير مي   تمركزگرايي شديد دورة پهلوي را امكان     

در ايـن   . پردازد  در كتاب نوسازي سياسي در عصر مشروطة ايراني، به نقد نوسازي در ايران مي             
شـده    نوشـته  ةبرجستاز اسناد   توان     را مي  احمد كسروي  نوشتة    ايران ةكتاب تاريخ مشروط  زمينه  

 نيز تسلط گفتمان فروپاشي بـر تـاريخ         )2009 (بستاليور  . دربارة رويدادهاي مشروطه دانست   
 كتـاب و   )37: 1398پوشـي،     كهنـه  (اسـت كـرده   تـاريخي مـدنظر مـا را واكـاوي           نگاري دورة 

بـه رابطـة ميـان      ) 1395(امپراتوري زباني اثر رابرت فيليپسن ترجمة فاطمه مدرسي و ديگـران            
 در ايـران و     شده  صحبتهاي    ، زبان شناسان  زبانهمچنين  . پردازد    هاي زباني مي      قدرت و سياست  

، ؛ وينـدفر  1969 ،؛ مكنزي 2006 ،اينگهام(اند    كردهها در طول تاريخ را مطالعه         ت اين زبان  لاتحو
هاي اقليت در ايـران       نين زبان چزبانگي و هم   لة چند ئاير محققان نيز در ارتباط با مس       س 1)2009
 ديگـران، ؛ حيـاتي و  1992 ،پـور   ؛ حـسن 2005 ،؛ بيـات 2005 ،ركا ـ ش بني(اند   فرسايي كرده قلم

  . 2)2013 ،؛ ويسي2012 ،ميسلاالا ؛ شيخ1985 ،ب؛ پري2005  وآ2005 ،؛ جهاني2010
، نتـايجي در بـاب مطالعـات تجربـي بـر تجـارب              ها    نامه  پاياناز  عدادي  تبر اين اخيراً     وهعلا
 مانند. است  پيشين بنا شده   هاي محققان   ش كه بر اساس تلا    اند  كردهآموزان ايراني گزارش      دانش

                                                 
1. Ingham, Mac Kenzie, Windfuhr 
2. Bani-Shoraka, Bayat, Hassanpour, Hayati & Mashhadi, Jahani, Perry, Sheykholislami, 
Weisi 
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زمينة فوايد آموزش چندزبانـه      حقيقات در همچنين تعداد ت   . 1)2013 ،؛ ويسي 2014،  فر  هومين(
، 2007، 3 و گارسـيا 2بيكـر  (اي صورت گرفته است      گسترده مطالعاتدر اين زمينه    زياد است و    

ــامينز ــيا و؛ 2011 و 2008 و 2001 و 1981، ك ــران،گارس ــو ،2006  ديگ ــود 4نيت  ،2008، 5و ب
اميـر كـلان   ). 2012، 6هـوگ  و كانگـاس  ـ  اسكوتناب  و2009 و 2000 ،كانگاس ـ  اسكوتناب

كه آموزش  مبرهن است   : نويسد    هراسد؟ مي     در كتاب چه كسي از آموزش چندزبانه مي       ) 2016(
ة تحقيقات فراواني رابط ـ  . دهد  آموزان، موفقيت تحصيلي آنها را افزايش مي       به زبان مادري دانش   

آموزان در فرايند يادگيري  تأثير استفاده از زبان اول دانش همچنين تنگاتنگ بين زبان و هويت و
  ). 253-254: 2016كلان،  (را اثبات كرده است

  

   نظريمباني
در آغـاز و آن را      تغيير فرهنگـي    براي دستيابي به تحليل مناسب بايد مفاهيم خود را با رويكرد            

و  زبان و كـنش انـساني        فاعلان هم بر نقش     ،كه در آن  رسي كرد   بردرون ديدگاهي چند عاملي     
عيني توليـد  و هم بر شرايط اجتماعي     ساختارهاي دروني و محتواي محصولات فرهنگي       هم بر   
» نظم فرهنگـي «، »شرايط محيطي «مفاهيم  وسنو   بر اساس ديدگاه روبرت      .شود  تأكيد مي  فرهنگ

هـاي شـعائر      زنجيـره «بر پاية نظرية رندال كالينز      و  » ديهاي نها   ها و زمينه    بافت«،  )نظم اخلاقي (
سياست زبـانيِ   گفتمان   (ها  گفتمانگيري      شكل شرايط اجتماعيِ مطالعة  براي  روشنفكران  » تعامل
در ايـن مقالـه مطالعـة تغييـر و          . آنهـا را از هـم تفكيـك كـرد         بايد  مناسب است و    ) ساز    يكسان

ك ايـدئولوژي هاي      گيري نظام     معه كه موجب شكل   دگرگوني وضعيت و شرايط محيطيِ كلان جا      
 ايدئولوژي بايد با شـناخت       پيدايش عبارت ديگر، تحقيق دربارة    به. شود، اهميت شاياني دارد       مي

 مطالعة سلـسله حـوادث      .آغاز شود گيرد،      شكل مي اجتماعي كه ايدئولوژي در آن       زمينة تاريخي 
لوي، شناخت لازم دربارة سـاختار قـدرت و         تاريخي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در دورة په       

دولت، نهادهاي اجتماعي، بافت فرهنگي و نهادهـاي مـرتبط بـا آن، طبقـات اجتمـاعي، شـبكة          
تـوان    مـي . دهد تا بتوان تغيير و تحول ايـن دوره را بازنمـايي كـرد     به دست مي ... روشنفكران و 

تغييـرات  . 1: امعـه تأثيرگذارنـد   گيري ايدئولوژي در ج       گفت اين تغييرات به دو طريق در شكل       
 زمينه را براي تغيير ايدئولوژيك فـراهم  ،اجتماعي با ايجاد تغيير در نظم يا بافت فرهنگي جامعه    

هاي فرهنگي جديد فـراهم       جنبشگيري      شكلبراي  را   لازم منابع   ،تغييرات محيطي . 2؛  آورند  مي
                                                 

1. Hoominfar, Weisi 
2. Baker 
3. Garcia 
4. Nieto 
5. Bode 
6. Heugh 
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بعـضي  ايـدئولوژي از طريـق      و خلق   توليد  ، تأثيرگذاري توسعة منابع بر فرايند       مضافاً. آورند  مي
 منـابع محيطـي در   كه تأميندولت اي مانند      ويژهزمينه و بافت نهادي     . گيرد   مي شكل» ها  واسطه«

هـا،    دانـشگاه آمـوزش و پـرورش،      همچـون    هـاي نهـادي خاصـي        و بافت  گيرد    صورت مي  آن
شـود،    توزيع مي و  در آنها توليد  ها  كه ايدئولوژي ...) هاي روشنفكري و    هاي فكري، شبكه    انجمن
. هاي واسط ميان تغييرات در شرايط محيطي و تغييـر در ايـدئولوژي هـستند                ترين مكانيسم   مهم
هاي نهـادي توليدكننـدة       اي از متفكران كه در درون بافت         كه شبكه  گيرند    شكل مي ها زماني     ايده

 و به بحث بگذارند تا منجربه انباشت        شده متمركز   ،اي از مسائل    فرهنگ جاي دارند بر مجموعه    
 دهـد   هـا را بـسط مـي      فكـري اسـت كـه انديـشه    ةاين همان ساختار دروني شـبك . مفاهيم شود 

 توليدكننـدگان  ،هاي نهـادي   در اين بافتكه وسنو معتقد است       همچنان. )332: 1386مهرآيين،  (
 در پيونـد بـا       و يابنـد   يتوليـد فرهنـگ دسـت م ـ      خلق و    لازم براي     و امكانات  فرهنگ به منابع  

رقيبان و صـاحبان قـدرت      ة  شد هاي اعمال   گيرند و با محدوديت     يكديگر و مخاطبانشان قرار مي    
هاي خاص كه ظهور يافته و داراي روابط بـا     فعاليت دقيق جنبش ةآنها در نتيج  . شوند  مواجه مي 

  .Wuthnow, 1989: 540)(شوند   شكوفا ميمحيط اطرافشان هستند، 
 هاي شـعائر تعامـل    اي از زنجيره  مجموعهو هاي نهادي   ها در درون بافت    ايدئولوژيراين  بناب

هـاي روشـنفكري      كنش متقابل متفكران و شبكه    تعامل و   ها محصول     ايدئولوژي. شوند  توليد مي 
فهوم م. آيند  به وجود ميهاي نهادي   ها يا زمينه  در درون بافت» هاي شعائر تعامل  زنجيره«. هستند

 كنش متقابـل ميـان توليدكننـدگان فرهنـگ بـا يكـديگر و بـا                 شامل» هاي شعائر تعامل    زنجيره«
شدن به مـتن و   ها با تبديل  دهچه اي له دارد كه اگر   ئ اشاره به اين مس    اين مفهوم . شود    ميمخاطبان  
. انـد »ارتبـاط  « از نـوع   ها قبل از آنكه شيء باشند       يابند، انديشه   صورت اشيا عينيت مي    گفتمان به 

ي ارتبـاط   رها كنش متقابل ميان افرادند و تنهـا از راه برقـرا             ايده«همچنان كه كالينز معتقد است      
 Collins, 1998: 2)(» .فهميم  است كه آن را مي

ساز در ايران تـابعي         توان گفت توليد گفتمان سياست زباني يكسان          با توجه به اين موارد مي     
نظر به اينكـه رضاشـاه بـا        . ظم اخلاقي جامعه در دورة رضاشاه بود      وجودآمدن بحران در ن     از به 

ايجاد دولت مركزي مدرن و تغييرات لازم در سيستم سياسي، پروژة مدرنيزاسيون را در ابتـداي                
زمامداري خود آغاز كرد و بـا همكـاري نخبگـان، گفتمـان تمركزگرايـي را مطـرح و موجـب                     

سو با تأسيس نهادهاي مختلـف اعـم از           شد و از يك   ثباتي در نظم اخلاقي و فرهنگي جامعه          بي
هـاي علمـي، فرهنگـي، هنـري، ادبـي و همچنـين         ها، فرهنگستان زبان فارسي، انجمـن       دانشگاه

آموزش و پرورش مدرن و از سوي ديگـر بـا توليـد و خلـق رمزگـان فرهنگـي و ايـدئولوژي                       
 ـرمزگـان ا  تـه بـود از      گرا كه بر پاية ترويج زبان فارسي شكل گرف            گرايي باستان     ملي  كيدئولوژي
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در چنـين   .  و زمينه را براي تغيير در نظـم اخلاقـي و فرهنگـي جامعـه ايجـاد كـرد                   سود جسته 
تـوان گفـت        همچنـين مـي   . شرايطي گُسست گفتماني در مقايسه با دورة مشروطه شكل گرفت         

با . رضاشاه است ساز در ايران تابعي از بسيج منابع در دورة              توليد گفتمان سياست زباني يكسان    
ويژه در دهة دوم حكومت پهلـوي اول و صـرف بودجـة لازم                  توجه به رشد سريع اقتصادي به     

 و تأسـيس    1هـاي زبـاني       زبـان بـه منـاطق اقليـت           جهت احداث مدارس، اعزام معلـم فارسـي         
زباني را فراهم كرد و با ترويج زبـان             هاي فرهنگي، زمينة تسلط هرچه بيشتر گفتمان تك           انجمن

هاي موجود در ايران، محتواي ايـدئولوژي و بافـت گفتمـاني                فارسي و محدودكردن ديگر زبان    
 منابع لازم براي نوآوري فرهنگـي را  ،رشد اقتصاديبنابراين . گرا را تثبيت كرد   گرايي باستان     ملي

سـاز در ايـران تـابعي از             از سـوي ديگـر تـسلط گفتمـان سياسـت زبـاني يكـسان               .فراهم آورد 
توان گفـت نخبگـان در          هاي تعامل ميان روشنفكران دورة رضاشاه بود و مي            يري زنجيره گ    شكل

عنـوان      اين دوره، بخشي از سيستم سياسي شدند و حمايت خود را از رضاشاه اعلام كردند، بـه                
بهـار،  (بـود   » دار    ديكتـاتور ايـدئال   «صراحت خواستار به قدرت رسيدن        الشعرا بهار به      مثال ملك 

قلـم و   «تكوين هويتي نو بر پاية مليت را حاصل اتحـاد           ) 1304(يا محمود افشار    ) 101: 1379
  .دانست  مي» شمشير

  

  ساخت دولت در دورة پهلوي اول 
 در  ياسي س ي اصل شي سه گرا  ني دوگانه و جنگ قدرت ب     تي حاكم ة دور 1300-1304 يها  سال«

 و يكتاتوري طرفدار ديروهاين: نقطة مقابل آنها . ب؛طلب   هرج و مرجيروهاي ن.الف: كشور بود
كه خواهان نظم   كار و چه دموكرات،         چه محافظه  ،خواهان  مشروطه .جانه؛   حكومت خودسر  بعداً

 ـلة پا ئ، مس  در اين دوره   )29: 1385 ان،يكاتوزهمايون   (». بودند يبدون خودسر   بـه   دنيبخـش اني
 يا   كار مـستلزم اراده    ني غالب در ساختار قدرت بود و ا       يروهاي ن ي اصل تياولو از   هرج و مرج  

  وجـود داشـت    خان رضـا  تيدر و متمركز بود كه در شخص      قت دولت م  كي جادي ا قي از طر  يقو
البتـه  .  را فـراهم كـرد  شـاه  برآمـدن رضا   نـة ي زم گريله در كنار مسائل د    ئ مس نيا) 29-30: همان(

ة  و تلاش براي ايجاد ارتش نـوين، شـروع بـه برقـراري سـلط       1299رضاخان همزمان با كودتا     
هايش را در هم شكست و ايـن            تدريج مخالف   شخصي خود در ارتش و دولت جديد كرد و به         

  .  كامل شد1304فرايند با جلوس او بر تخت سلطنت در سال 
هاي اعمال قـدرت خودسـرانه و خودكامـه را بـه        حكومت رضاشاه، اگرچه برخي از شيوه     «

                                                 
در سـال   » ي زبـان فارس ـ   جيمنظور ترو   از مراكز به كردستان و احداث مدارس به        نااعزام معلم « براي نمونه سند     .1

  ). 290007763شناسي ملي،   شمارة كتاب (1310
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 منابع قدرت براي نخستين بـار مبـاني         سبك نظام پيشين به كار برد، ليكن با تمركز بخشيدن به          
جــان فــوران هــم بــه ماهيــت ) 68: 1380بــشيريه، (» .ســاخت دولــت مطلقــه را ايجــاد كــرد

سرشـت مطلقـة    «و محققان ايراني به     ) 331: 1377فوران،  (» تجددخواهي نظامي دولت پهلوي   «
 ـ  و اسـتبدادي، پاتريمونيـالي و بناپـارتي       ) 203: 1374بـشيريه،   (» حكومت رضاشاه  ودن دولـت   ب

انـد    پهلوي و تركيبي از دولت مطلقه و سلطاني در توصيف ماهيت سلطنت پهلوي اشاره داشـته   
 دولـت   1312 تـا    1305هـاي       در اين زمينه كاتوزيان معتقـد اسـت در سـال          ). 9: 1388اكبري،  (

 تـا   1312هاي پايان حكومـت از          را داشت و در سال    » مدرن  حكومت شبه «پهلوي بيشتر ويژگي    
بـا  ). 181: 1374همايون كاتوزيان،   (در ايران به وجود آمد      » حكومتي مطلقه و خودكامه   « 1320

هاي مهمي بود كه دولت پهلوي بـا زور و قـوة قهريـه                  سازي يكي از سياست       اين وجود يكسان  
  ).11: 1388اكبري، (براي تحميل اراده و تثبيت قدرت به آن توسل جست 

  

  سياست زباني در دورة پهلوي اول
كند و قادر است هويت و روابط اجتماعي را شـكل دهـد و                  است كه خلق مي   » دستگاهي«بان  ز

اي بـراي       به اين معنا كه تغيير در گفتمان وسيله       . زمينه را براي بنيان جهان اجتماعي فراهم آورد       
امروزه در تعدادي از كشورها،     . آيد    به حساب مي  ) 30: 1391يورگنسن و ديگران،    (تغيير جهان   

ريزي درصدد هستند كه در حوزة فرهنگ و زبان بـا توجـه بـه         در اين زمينه با برنامه       لتمرداندو
: 2016كـلان،  (ها و ايدئولوژي خاص خود جامعه را به مسيرهاي دلخواه هدايت كننـد            سياست

 ن بر كوششي سـريع و راگذا هاي اولية سلطنت پهلوي، سياست  در آغاز تاريخ مدرن در سال     ). 1
ناپـذير در     عنـوان قـدمي اجتنـاب       متمركز به  اي ايجاد روح يك ملت متحد، يكپارچه و       جدي بر 

هاي مدرن اروپايي كه طي مدت زمان كوتاهي به برتري نظامي، سياسـي               واكنش به ايجاد دولت   
كردن  در ميان اقدامات متعدد براي يكپارچه     . و اقتصادي در جهان دست يافته بودند، نظر داشتند        

توانـد يكپـارچگي ملـت را تـضمين           ل كردند كه يك زبان واحد در دولت مي        لاستدملت، آنها ا  
هـاي ديگـر        به همين دليل فارسي كه پيشتر در حوزة ديواني رواج داشت، در تمامي حوزه             . كند

هاي اداري و قـضايي اجبـاري           در حوزه كامل بر زبان فارسي     تبديل شد و تسلط     سلط  به زبان م  
ها زبان آموزشي در سيستم آموزشـي مـدرن و عمـومي ايرانـي تبـديل       فارسي به تن  زبان  «شد و   

  )132: همان(» .شد
  

  شناسي  روش
، موضـوع سياسـت   1پژوهش حاضر درصدد است با رويكرد تحليل گفتمـان انتقـادي فـركلاف        

                                                 
1. Norman Fairclough 
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ايـن شـورا از   . اول را در مصوبات شـوراي عـالي معـارف بررسـي كنـد           پهلوي  زباني در دورة    
يـك بـه دسـتگاه حاكمـة آن دوره تـشكيل شـده بـود و مـصوبات آن،         گـراي نزد   نخبگان ملـي  

از آنجا كه تحليل گفتمان انتقادي . كرد  ريزي مي  هاي كلان سيستم آموزشي كشور را پايه  سياست
كاربرد زبان و روابط نـابرابر قـدرت        «طور اخص به بررسي       به بررسي رابطة زبان و قدرت و به       

پردازد، تحليل مصوبات شوراي عالي معارف در سـه سـطح     ي م(fairclough, 1989:1)»در زبان
شـده را در جهـت تثبيـت          كارگرفتـه   هاي گفتماني به      تواند استراتژي     توصيف، تفسير و تبيين مي    

  . سياست زبان واحد در آموزش و پرورش دورة پهلوي اول افشا كند
 مـشاهدة فـرديِ   ز طريـق    اتاريخي است كه    كيفي و    يها  نوع داده ها در اين پژوهش از          داده

در تحقيق حاضر، واحـد مـشاهده مـتن و          ). 122: 1379فركلاف،  ( شده است    مورخان گزارش 
 در مـتن مـصوبات   مـدنظر  ين و معـا ه اسـت در نظر گرفته شـد   پاراگراف جمله و واحد تحليل   
 اعتبار پـژوهش حاضـر    ؛  گردد    شيوة استدلال برمي  به  اين نوع تحقيقات    اعتبار  . شود    استخراج مي 

  : ريزي شده است كه عبارتند از   پايهپسيلي و فورگنسنبر مبناي ديدگاه ي
  قي گفتمان و انطباق آن با تحقلي اعتبار تحليارهايمع: 1 جدول شمارة

   با پژوهشآن انطباق   اعتباريارهايمع
  .محققان درصدد تحليل منطقي و دقيقي در اين تحقيق هستند  لي تحلاستحكام

سياست زباني به صورت كامل ارائه شود و مصوبات انتخابي زواياي كاملي از شده  تلاش  لي تحلتيجامع
  .آن ارائه دهند

  .دشو فراهم ليتحل و امكان باز اني بيروشنصورت به  قيتحق مراحل ةكلي شده يسع  لي تحلتيشفاف
  

 بـا  مـتن را  همـان    آيـا سـاير محققـان،     كه  شود      موضوع مربوط مي   ني ا هبتحقيق هم    يياياپ
هـاي      نظر به تفـاوت    »استراتون« ديدگاه    بر اساس  . خواهند كرد  يمشابه ري مشابه، تفس  يها  شرو

 وجـود  يياي پاني چني برايني تضمچهي ...ت و انتظارا،يزشيانگي   ها    نهي در زم  پژوهشگرانفردي  
  دارنـد و پژوهـشگر     ي ذهن ـ ةجنب ـ  گزارش نيا ها در    داده ري تفس كه رفتي پذ يدبا   نيبنابرا. ندارد

  ). 106: 1395يي، رزايم (دنك ريصورت متفاوت تفس ها را به   دادهني ممكن است ايگريد
  

  هاي تحقيق  تحليل يافته
 مـصوبة   9  مطالعه و     1320 تا   1300هاي      در اين پژوهش مصوبات شوراي عالي معارف از سال        

تحليـل   «هاي مـرتبط اسـتخراج و بـا رويكـرد             پس از بررسي دقيق، داده    . اين شورا بررسي شد   
  :شود  در اين قسمت به مصوبات منتخب اشاره مي. فركلاف تحليل شد» گفتمان انتقادي
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  1310 مهر 6، به تاريخِ 196 ةجلسة شمارمتن 
 :سالة متوسطه آمده است تحصيلات شش» فارسي«در قسمت تبصرة درس 

بايد در سه سال    ) ستاستثنا حكايات و قطعاتي كه مناسب تدريس ني         به( تمام كتاب گلستان و بوستان       -
  .تدريس شود

هفتخوان رستم ـ داستان سهراب ـ قـصة    : هاي ذيل باشد   منتخبات از شاهنامه بايد مخصوصاً از داستان-
 .سياوش ـ داستان رستم

  .كنند بايد كمتر از سيصد بيت نباشد  عدة ابياتي كه شاگردان در هر سال حفظ مي-
اي غيراجبـاري و غيــر   بــان فارسـي بـه گونــه  هـاي پيـشين ز   اگــر در دوره: مـتن اجتمـاعي  

شـد،    ايدئولوژيك براي آموزش اصول اخلاقي از بينِ متوني چون گلستان و بوستان استفاده مي             
عنوان تنها عامل       در اين دوره و در گذار به ناسيوناليسم فرهنگي جدا از تأكيد بر زبان فارسي به               

هاي  انگاري داستان تاريخ. ت گرفتهمبستگي ملي، چرخشي از سعدي به جانب فردوسي صور    
شناسـان بـه شـاهنامه و         شاهنامه، تأكيدات فراوان بر عناصر پيشااسلامي شاهنامه و توجه شـرق          

سـوي فردوسـي شـد كـه او را            زبان فارسي كمتر آميزش يافته با زبان عربي، باعث چرخشي به          
بـودن فرهنگـي مـدنظر        ه ايراني نهادن ب   نهادن به وي ارج     بودن بنامند و ارج     پاسدار راستين ايراني  

  .گرايان پنداشته شود اين ملي
گرايي   گرايي را بر پاية باستان  رسد شوراي عالي معارف درصدد است گفتمان ملي      به نظر مي  

هـاي موجـود در ايـران چنـين             در اين دوره براي سـاير زبـان       . و ترويج زبان فارسي تثبيت كند     
در سيستم آموزشي دانست     معنا   يدتولتوان در راستاي       اين مصوبه را مي   . فرصتي وجود نداشت  

كـار گرفتـه        گرايـي آن بـه        دولت مركزي و ايدئولوژي ملي     مناسبات قدرت    يت تثب كه در خدمت  
  .شود  مي

 1312 مهر 26  به تاريخ247ِ لسة شمارهمتن ج

هـا گـردد والا      ديپلمـه ة سوادها از طرف دارالترجمـه وزارت عدليـه مـصدق و ضـميم         ةبعد بايد كلي    من«
  .»سوادهاي غير رسمي پذيرفته نخواهد شد

هـا را غيـر         صورت قانوني زبان فارسـي رسـمي و سـاير زبـان             اين مصوبه به  : متن اجتماعي 
ساز و از سوي ديگر،         سو، موجب خلق ايدئولوژي يكسان      اين اقدام از يك   . كند    رسمي اعلام مي  

  .كند  شدن ميل مي ت سياسيسم با توجه به سلطة دولت، ايدئولوژي مذكور به
  1313  وري شهر13 به تاريخِ 283 جلسة شمارةمتن 

 كل معارف مطرح و تصويب شد كـه ايـن شـعر حكـيم طوسـي                 ة ادار 8/5/1313 مورخ   7235پيشنهاد  «
عنوان شعار وزارت معـارف انتخـاب و اسـتعمال            به) به دانش دل پير برنا بود     / توانا بود هر كه دانا بود       (

  ».گردد
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جانـب ناسيوناليـسم      تأكيـد بـر فردوسـي در عرصـة عمـومي چرخـشي بـه              : ن اجتماعي مت
در حالي كه پيش از اين سعدي براي تعليم و تربيت نمادين بود، انتخاب شعري               . گرا بود     باستان

شـدن اهميتـي بيـشتر بـراي          مثابـة قائـل     توان به     از فردوسي براي شعار آموزش و پرورش را مي        
انتخاب اين شـعر از منظـري ديگـر نيـز           . دي در اين حوزه تفسير كرد     فردوسي به مولوي و سع    

. اي عربي نوشته شـده اسـت        تفسيرشدني است؛ اين شعر به زبان فارسي سره و بدون هيچ واژه           
گرايي انحصاري و حتي نژادگرايي رضاخاني بـدل            گرايي به ملي      در واقع هنگامي كه عرصة ملي     

ها از زبـان      هاي عربي، عثماني و ديگر زبان       نيز به حذف واژه   گرايان در عرصة زبان         شد، ملي     مي
  . دهد  گرايان را نشان مي  اين شعر آرمان مطلوب زبان فارسي مدنظر ملي. فارسي دست يازيدند

اي     نمادگرايي در دورة رضاشاه از سوي نخبگان جهت تسخير فضاي عمومي جايگاه ويـژه             
وژيك و رمزگـان فرهنگـي وقتـي بـا حمايـت مراجـع           هاي زبانيِ ايدئول      كلمات و نشانه  . داشت

نخبگان با ايـن اقـدامات درصـدد        . تواند اثرات عميقي بر جامعه بگذارد         قدرت همراه باشد، مي   
  .اي از تاريخ هستند كه ايران در اوج قرار داشته است  احياي شكوه و جلال دوره

 1315 مرداد  13 به تاريخِ 332متن جلسة شماره 

پس از تعليم حـروف  «: نامة تفصيلي سال اول و دستور تعليم برنامة اكابر اشاره شده است بر 3در تبصرة   
  ».به خط نسخ به خط نستعليق نيز تعليم شود

شود كه حامل نمـاد و نـشانة            در مصوبة مذكور بر رمزگان فرهنگي تأكيد مي       : متن اجتماعي 
ساير مصوبات مانند پرچم ملي،     كردن خط نستعليق و نمادهاي ديگر در          مطرح. گرايي است     ملي

در سيـستم آموزشـي و فـضاي عمـومي،          ... سرود ملي، جشن هزارسالة بزرگداشت فردوسي و      
  . شدن است دهد كه در حال توليد، ترويج و نهادينه  گرايي فرهنگي را نشان مي  ملي
 1313 اسفند  14  به تاريخِ 304  شمارهجلسةمتن 

شـود كـه جنـبش و نهـضتي در              اظهار داشتند چون ديـده مـي      ] يخان سميع   ميرزا حسين [آقاي سميعي   «
طريـق صـواب هـدايت        جا به ظهور رسيده كه اگـر بـه          اصلاح لغات و اصطلاحات زبان فارسي در همه       

 بزرگي به زبان فارسي وارد بيايد، موقع رسيده است كه در تأسيس يك آكادمي               ةنشود، ممكن است لطم   
داري براي اصـلاح زبـان        ام شود تا بدين طريق مركز صلاحيت      ادب و لغت از طرف وزارت معارف اقد       

در مملكت به وجود آيد و وظايف خود را كه يكي از آنها وضع لغات جديد است انجام دهـد و بـدين                       
  ».وسيله از هرج و مرجي كه در زبان فارسي پيدا شده است جلوگيري به عمل آيد

هاي روشـنفكري زمينـة توليـد           كيل انجمن با توجه به نظرية رندال كالينز تش      : متن اجتماعي 
هاي تعامـل، زمينـة جنـبش فرهنگـي در              گيري زنجيره     آورد و با شكل       هاي جديد فراهم مي       ايده

گيري كميسيوني از اديبان و تأسيس يـك آكـادمي              در اين مصوبه با شكل    . شود    جامعه ايجاد مي  
هم و موجبات بالندگي فرهنگـي و       ادب و لغت، بستري براي تعامل و همفكري انديشمندان فرا         
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هـاي علمـي،        انجمـن (همچنين بر اساس نظريـة روبـرت وسـنو، نهادهـا            . شود    زباني ايجاد مي  
ثباتي در نظم فرهنگي و اخلاقي پيشين در سطح             تواند زمينة بي      و رمزگان فرهنگي مي   ) فرهنگي
  .          ديد فراهم شودوجود آيد و منابع لازم براي ظهور گفتمان ايدئولوژيك ج   جامعه به
 1315  آذر 10  به تاريخ341ِشماره  متن جلسة

 ارامنه از طرف وزارت معارف بـسته     ةقبل از دستور آقاي وزير معارف اظهار داشتند در اين هفته مدرس           «
 ةذلـك دسـت از پـار        مـع ... اين مدرسه را جماعت ارامنه بدون داشتن امتياز رسمي تأسيس نمـوده           . شد

وم برنداشتند و در آن موقع مجدداً به آنها اخطار شد كـه بايـد مقـررات وزارت معـارف را                     خيالات موه 
زبـان    كاملاً رعايت كنند و يك نفر مدير واجد شرايط قانوني براي اخذ امتياز معرفي و معلمـين فارسـي                  

اهراً تسليم  در مقابل اخطار شديد وزارت معارف بدواً مقاومت ورزيده، ولي بالاخره ظ           ... استخدام نمايند 
نمود و بـيش از ايـن ارفـاق و      البته تقويت وحدت ملي و رفع اختلافات اين اقدام را ايجاب مي    ...شدند  

  » .خودداري جائز نبود
ساز و همچنين ايجاد موانع بـراي آمـوزش             اين مصوبه سياست زباني يكسان    : متن اجتماعي 

ا تمسك به سياست تقويت وحدت ملـي        دهد و ب      وضوح نشان مي    هاي ديگر را در ايران به         زبان
آمـوزان بـوده،      اقدام به حذف تنوع زباني كرده و تدريس زبان ارمني را كه زبان مـادري دانـش                

  . تعطيل كردند
  1316  آذر 30  به تاريخ359ِشماره  متن جلسة
ات تا ممكن اسـت امـلا كلم ـ      «:  تحصيلات ابتدايي آمده است    ةبرنام» منظور از تربيت ابتدايي   «در بخش   

فارسي را كه زبان مادري طفل است بر لغات بيگانه مقدم دارند و از لغات عربي آن اندازه به طفـل يـاد                       
  ».دهند كه در زبان عمومي معمول است

بخـش اعـضاي شـوراي عـالي            گـرا و وحـدت        در اين مصوبه ذهنيت يكسان    : متن اجتماعي 
نكتـة  . گيـرد     در ايران ناديـده مـي     شود و تنوع فرهنگي و زباني را          وضوح مشاهده مي    معارف به 

فـرض    سو زبان فارسي را زبان مادري ايرانيان پـيش            متناقض در اين مصوبه اين است كه از يك        
داند و از سوي ديگر بر وحدت و يكپارچگي           هاي موجود در ايران را بيگانه مي          گيرد و زبان      مي

  . ورزد  ملي اصرار مي
 1313ر   آذ27  به تاريخ295ِ جلسة شمارهمتن 

 كل معارف ارسـال شـده   ة ادار13/9/1313 مورخ 18464 ة مراسلة انتخاب دانشيار كه در ضميم ةنام  نظام
با تـساوي شـرايط علمـي بـراي         «: بود مطرح و پس از مذاكرات با اصلاحاتي به شرح ذيل تصويب شد            

  ».داند مقدم است  مربوط كسي كه زبان فارسي را بهتر ميةرشت
هـاي زبـاني و     شورا از طريق چنين مـصوباتي درصـدد اسـت، نـابرابري    اين : متن اجتماعي 

اين مصوبه زبان فارسي را شـرط پيـشرفت و دسـتيابي بـه موقعيـت                . اجتماعي را بازتوليد كند   
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زبانـان و بـه         دهد و ايـن خـود بـا ايجـاد فرصـت بـالقوه بـراي فارسـي                     اجتماعي بهتر قرار مي   
در واقـع بايـد     . سازي زباني اسـت       عمال سياست يكسان  هاي زباني درصدد ا       راندن اقليت   حاشيه

اش فارسي است به رقابت       زبان در شرايط نابرابر با شخصي كه زبان مادري          داوطلب غير فارسي  
تدريج در حـال تغييـر عناصـر و رمزگـان             بنابراين شوراي عالي معارف در اين دوره به       . بپردازد

  . راند  مرور به عقب مي بهفرهنگي است و نظم اخلاقي و فرهنگي پيشين را 
 1317 تير 14  به تاريخ369ِشماره  متن جلسة

 ةهيئت رسيدگي موظف است مدير مـسئول و سـردبير روزنامـه يـا مجلـه را از لحـاظ ادبـي و قريح ـ                       «
  .»به هر نحو كه مقتضي بداند در معرض آزمايش درآورد...نگارندگي در زبان فارسي 

كنـد و        تأثير زبان فارسي در عرصة عمومي تأكيـد مـي          اين مصوبه بر نقش و    : متن اجتماعي 
زبـاني در دورة        سياست تـك  . درصدد است ضريب نفوذ زبان فارسي را در جامعه افزايش دهد          
تـدريج در سيـستم آموزشـي         پهلوي اول از طريق مصوبات شوراي عالي معـارف مطـرح و بـه             

گرايـي ايرانـي     ي و تقويت ملـي    به تثبيت زبان فارس   ) مطبوعات(نهادينه شد و در حوزة عمومي       
  .انجاميد

  .   پردازيم  در ادامه به تحليل و تبيين مصوبات مي
  

  توصيف
هـا و جمـلات در          دادن ضـريب نفـوذ و اهميـت واژه          در اين قسمت به چند راهبرد براي نشان       
  :شود  مصوبات شوراي عالي معارف اشاره مي

  هاي شرطي و منفي  راهبرد استفاده از گزاره
تنهايي در صـدق و كـذب كـل           وجود دارد، صدق يا كذب گزاره به      » اگر«ملاتي كه ادات    در ج 

جمله تأثير ندارد؛ زيرا در چنين جملاتي ارزش صـدق كـل جملـة مـشروط بـه ارزش صـدق                     
در ايـن حالـت     ). 147: 1387صـفوي،   (اي است كـه پـس از گـزارة شـرط آمـده اسـت                    گزاره

كنـد      هاي منفي و شرطي استفاده مي         اهداف خود از گزاره   يابي به       توليدكنندة گفتمان براي دست   
  : شواهد. تا شرايط را نابسامان نشان دهد

طريق صواب هدايت نشود، ممكـن اسـت لطمـة بزرگـي بـه زبـان فارسـي وارد                     اگر به  «-
 )1313 اسفند  14  به تاريخِ 304ة  شمارمصوبة جلسه(».بيايد

كننـد، بايــد كمتـر از سيـصد بيــت      مـي عـدة ابيـاتي كـه شــاگردان در هـر سـال حفــظ      «-
  ) 1310 مهر 6، 196ة جلسة شمارمصوبة (».نباشد
 13 به تـاريخِ     332مصوبة جلسة شمارة    (».والا سوادهاي غير رسمي پذيرفته نخواهد شد       «-
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 )1315مرداد 

 بـه   341شمارة   مصوبة جلسة (» .دست از پارة خيالات موهوم برنداشتند     ] ارامنه[ذلك    مع «-
 ) 1315  آذر 10 تاريخِ

نمـود و بـيش از ايـن            البته تقويت وحدت ملي و رفع اختلافات اين اقدام را ايجاب مي            «-
 )1315  آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(» .ارفاق و خودداري جايز نبود

  راهبرد استفاده از بيان غيرمستقيم
در . دهـد     را خطاب قرار نمي   » ديگري«معمولاً توليدكنندة گفتمان در اظهارات خود مستقيماً        

شود كه نگارنده از موضع قدرت برخـورد كـرده و بـا اسـتفاده از بيـان                      مواردي نيز مشاهده مي   
نحـوي بـراي مخاطبـان تعيـين تكليـف            تسلط دارد، بـه   » ديگري«غيرمستقيم، با فرض اينكه بر      

 خـاص،   ي موضـوعات  دي تأك ي برا لمجهو  و شبه  لصورت مجهو   به لكاربرد افعا در واقع   . كند    مي
 لي ـ تحم ي كنـشگر را بـرا     يسـاز    به خدمت گرفته شده است كـه منفعـل         ي متن، طور  در بارها

  ). 263: 1396جاور،  (اردذگ  ي مشيمغلوب به نمابر غالب ي دئولوژيا
  :شواهد

 196ة  جلسة شـمار  مصوبة  (».تمام كتاب گلستان و بوستان بايد در سه سال تدريس شود           «-
 )1310 مهر 6به تاريخِ 

عنوان شعار وزارت معارف انتخاب  به دانش دل پير برنا بود، به/ توانا بود هر كه دانا بود  «-
 )1313 وري شهر13 به تاريخِ 283ة جلسة شمار(» .و استعمال گردد

مصوبة جلسة شمارة   (».پس از تعليم حروف به خط نسخ به خط نستعليق نيز تعليم شود             «-
 )1315 مرداد 13 به تاريخِ 332

جـا بـه ظهـور        جنبش و نهضتي در اصلاح لغات و اصـطلاحات زبـان فارسـي در همـه                «-
   ) اسفند14  به تاريخ304ِة  شمارجلسةمصوبة (».رسيده

 جلـسة مصوبة  (».در تأسيس يك آكادمي ادب و لغت از طرف وزارت معارف اقدام شود             «-
   ) اسفند14  به تاريخ304ِة شمار

مصوبة (».داري براي اصلاح زبان در مملكت به وجود آيد           تا بدين طريق مركز صلاحيت     «-
   ) اسفند14  به تاريخ304ِة  شمارجلسة

بدين وسيله از هرج و مرجي كه در زبان فارسي پيدا شده اسـت، جلـوگيري بـه عمـل                     «-
    ) اسفند14  به تاريخ304ِة  شمارجلسةمصوبة (».آيد

 به  341شمارة   مصوبة جلسة (».سته شد اين هفته مدرسة ارامنه از طرف وزارت معارف ب         «-
  )1315  آذر 10 تاريخِ
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آن موقع مجدداً به آنها اخطار شد كـه بايـد مقـررات وزارت معـارف را كـاملاً رعايـت            «-
  )1315  آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(».كنند

مـصوبة  (».املا كلمات فارسي را كه زبان مادري طفل است بر لغات بيگانه مقـدم دارنـد                «-
  )1316  آذر 30  به تاريخ359ِشمارة  جلسة

 
  راهبرد تقابل معنايي

شده در القـاي گفتمـان سياسـت زبـاني نقـش              هاي متقابليِ عنوان      با توجه به قصد گوينده، واژه     
  :شواهد. كند  سزايي ايفا مي به

) 1312 مهـر    26  به تاريخِ  247ة  لسة شمار مصوبة ج (هاي غيررسمي       هاي سواد و سواد       واژه
هـاي    شود و ساير زبـان      منظور از سواد اولي سواد رسمي است؛ چون به زبان فارسي ترجمه مي            

در واقـع در دورة     . شـود     عنوان سواد غير رسمي محـسوب مـي           موجود در ايران در اين دوره به      
هاي ديگر در حوزة عمـومي حـذف و بيگانـه               ساز، زبان     رضاشاه با اعمال سياست زباني يكسان     

رسـاند و گفتمـان     چنين راهبردي به افـزايش بـار ايـدئولوژيك مـتن يـاري مـي              . شود    م مي اعلا
  . كند  گرايي تمركزگرا را به خواننده القا مي  ملي

  )1315  آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(».مقاومت و تسليم«
دانـد مقـدم     با تساوي شرايط علمي براي رشتة مربوط كسي كه زبان فارسـي را بهتـر مـي                «
 )1313 آذر  27  به تاريخ295ِة جلسة شمارمصوبة (».است

  
  راهبرد تشابه معنايي

  :شواهد. رود  كار مي  اين راهبرد جهت تأكيد و افزايش تأثيرگذاري لغات ايدئولوژيك به
 )1315 آذر 10  به تاريخ341ِشمارة  مصوبة جلسة(» رفع اختلافات« ، »تقويت وحدت«

  راهبرد تكرار
ز راهبردهاي است كه گوينده جهـت بازنمـايي ايـدئولوژي و ضـريب نفـوذ و تـأثير             يكي ا 

  :شواهد. گيرد   كار مي  گذاري آن به
 بـه   304ة   شـمار  جلـسة مصوبة  (» جنبش و نهضتي در اصلاح لغات و اصطلاحات زبان         «-
 )1313 اسفند 14 تاريخِ

 بـه تـاريخِ     304ة  مار ش جلسةمصوبة  (» اصلاح لغات و اصطلاحات زبان    «،  »اصلاح زبان  «-
 )1313 اسفند 14
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  تفسير
هايي هـستند كـه عناصـر دانـش             ها و سرنخ      هاي صوري متن نشانه       در واقع مختصات و ويژگي    

در اين قسمت بر بافت موقعيتي، نـوع گفتمـان و نظـم گفتمـاني               . كند    اي ذهن را فعال مي        زمينه
يل ماجرا چيست، چه كـساني درگيـر آن         فركلاف در اين مرحله به مواردي از قب       . شود    تأكيد مي 

) 222: 1379فـركلاف،   (باره چيست،     هستند، روابط ميان آنها چگونه است و نقش زبان در اين          
بر اساس مدل فركلاف ماجراي اصلي در رخداد ارتباطي متن منتخب، بحـث بـر               . كند    اشاره مي 

اي عـالي معـارف     بـا توجـه بـه مـصوبات، شـور         . سر سياست زباني در دورة پهلوي اول است       
گرا بدون توجه بـه تنـوع           درصدد است گفتمان تمركزگرايي را تقويت و بر وحدت مليِ خاص          

بر زبـان     گرا مبتني     گرايي باستان     كوشد هويت ملي      كند و مي      تأكيد   جامعه  فرهنگي كثرتزباني و   
  .را طبيعي و موجه جلوه دهد  فارسي را در ايران ترويج و تثبيت كند و آن

سو شـوراي عـالي       ساني درگير ماجرا هستند؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت از يك            چه ك 
معارف، وزارت معارف و سيـستم آموزشـي و در مجمـوع دولـت مركـزي و از سـوي ديگـر                      

هاي زباني و در كل جامعه درگير تصميمات و مصوبات اين               آموزان، افكار عمومي، اقليت     دانش
  .شورا هستند

گونه است؟ در اين زمينه، روابط و مناسبات قدرت و سلطة زباني مطرح             روابط ميان آنها چ   
ها و دولتمردان هستند كه در   افراد درگير در اين ماجرا از يك طرف نخبگان، ايدئولوگ. شود  مي

سيستم سياسي و نهادهاي ذيربط در دولت رضاشاه حـضور داشـتند و داراي قـدرت بودنـد و                   
هاي زباني و افراد جامعه كه          در دست گرفتند و از طرف ديگر اقليت       عنوان فرادستان، امور را         به

) 1996(قول اسپيواك     عنوان فرودستان كه به       كردند و به      هاي دولت مقاومت مي       در برابر سياست  
   .اند گفتن محروم امكان سخن و از كه حضوري غايب دارندهستند نشدگان   انبوهي از ديده

هاي سياسـي       سلطه و نقش كليدي در تثبيت روابط نابرابري       نقش زبان چيست؟ زبان عامل      
صـورت ابـزاري در جهـت     فركلاف معتقد اسـت از زبـان بـه   . اجتماعي و تقويت هژموني دارد 

). 409: 1395زاده و ديگـران،         آقاگـل (شود      بخشي يك هدف گفتمان يا نهادي استفاده مي           تحقق
سازي، عـاملي بـراي تمركزگرايـي و سـلطة             صورت سياست يكسان    سو زبان به    در اينجا از يك   

رود و از سوي ديگر در قالب مـصوبات و تـصميمات شـوراي                  نخبگان و دولتمردان به كار مي     
  . شود صورت قانون استفاده مي عالي معارف به

  
  تبيين  

عنـوان بخـشي از فراينـد اجتمـاعي اسـت كـه نـشان                   هدف از مرحلة تبيين، تشريح گفتمان به      «
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توانند چه تأثيرات       ها مي     بخشد و گفتمان      ونه ساختارهاي جامعه به گفتمان تعين مي      دهد، چگ     مي
» .شـوند   بازتوليدي بر آن ساختارها بگذارند، تأثيراتي كه منجربه حفظ يا تغيير آن ساختارها مـي    

در پـژوهش حاضـر مـراد از سـاختارهاي اجتمـاعي، روابـط و               ) 89: 1389ماريان و ديگران،    (
هـا و همچنـين كـارزار و مبـارزة              درت و منظور از فرايند اجتماعي، كنش و واكـنش         مناسبات ق 

در اين پژوهش در متن مصوبات نـوعي از روابـط           . اجتماعي در رابطه با مناسبات قدرت است      
تـدريج در حـال تقويـت         هاي نهادي، اجتماعي و موقعيتي وجـود دارد كـه بـه               قدرت در حوزه  

گرايي است كه به بخـشي از دسـتاوردهاي             وانشي خاص از ملي   جايگاه زبان فارسي و تثبيت خ     
هاي ديگـر    پردازد و از بخش  مي... هاي مختلف اعم از ادبيات، فرهنگ، تاريخ و        جامعه در حوزه  

. كنـد     پوشي مي     شود، چشم     هاي جامعة ايران مربوط مي        فرهنگ، زبان و ادبيات كه به ساير اقليت       
كـه     همچنـان . شـود  وضوح مشاهده مـي   مذكور به   در كالبد گفتمان  هاي ايدئولوژيك     اين ويژگي 

كنند، براي تداوم سلطه و برتري گروهي بر گروه             اشاره مي ) 1392(زاده      جهانگيري و بندرريگي  
ديگر وجود ايدئولوژي ضرورت دارد تا معنا در اختيار قدرت قرار گيرد و براي اين منظور بايد                 

و شايد تعدادي از نخبگان اين امر را        ) 79: 1392جهانگيري و ديگران،    (را طبيعي جلوه داد          آن
هاي قوي در كشور، حفظ تماميـت ارضـي،             در قالب وجود خطرات تهديد خارجي، وجود پان       

هـا را در        راني و حذف فرهنگ، زبان و تاريخ اقليـت            توجيه كنند و به حاشيه    ... تعميم معارف و  
  . را موجه نشان دهند   آن عرصة عمومي يك ضرورت بدانند و

در عصري كه رضاشاه با اتكا به توان نظامي ارتش ساختار قدرت در ايران را متمركز كـرد                  
هاي حكومت سنتي قاجار دولت ـ ملت ايران را بنيان نهاد، پيوسـتگي مردمـان ايـن       و بر ويرانه
رو روشـنفكران و        زايـن ا. آمد  واسطة اشتراك دين، نژاد، قوميت يا زبان به دست نمي           سرزمين به 

كارگزاران فرهنگ در اين برهه، زبان فارسي را تنهـا عامـل وحـدت ملـي دانـسته و سـعي در                      
سازي فرهنگي و زباني، بعد ديگري از سياسـت             در واقع سياست يكسان   . فراگيرشدن آن كردند  

ت هـاي محلـي در خـدم          تمركز قدرت در ايران بوده است و ارتش نيز با درهم شكستن قدرت            
هاي محلـي       سازي نيز در خدمت تضمين تداوم شكست اين قدرت            سازي بوده و يكسان       يكسان

هاي تاريخي كه حكومت مركزي و سياست متمركز در ايران تضعيف شـده         در دوره . بوده است 
هاي آموزشي، مطبوعاتي و اداري مـشاهده           هاي ديگر در حوزه       كارگيري زبان   است، تقويت و به   

هاي تركي و كردي در ادارات و آموزش و             توان به استفاده از زبان        عنوان نمونه مي   به. شده است 
توان گفـت    در واقع مي. هاي آذربايجان و كردستان پس از رضاشاه اشاره كرد     پرورش جمهوري 

چون در اواخر دورة قاجار و در دورة پهلـوي اول، سـابقة حـضور در يـك حكومـت سـنتي،                      
 در كشور نبود، وحدت ملي منوط به فراگيرشدن زبان فارسـي و از              كنندة حس همبستگي    تأمين
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 كه دولت مـا     ديبا«: همانگونه كه محمود افشار در آن زمان گفت       . هاي ديگر شد      ميان رفتن زبان  
 جهـات كامـل     گري زبان و د   ثي از ح  راني ا ي تا در طول زمان وحدت مل      ديلى را اتخاذ نما   يوسا
 ـ ا خي و تـار   ي فارس ـ اتي ـ كامل زبان و ادب    جيترو.... گردد  در   در تمـام مملكـت مخـصوصاً       راني
در ) 566: 1305افشار، (» .نينش  تركمنينواح و  و كردستان و خوزستان و بلوچستان    جانيآذربا

هاي شوراي عالي معارف و مصوبات اين شورا معناي خود              چنين متن اجتماعي است كه تلاش     
شدن سياسـت   بر زبان فارسي و مسلط  ملت مبتنيتأثير اين مصوبات بر تثبيت مفهوم . يابند    را مي 
  .  شود زباني در ايران مشاهده مي تك

  
  گيري  نتيجه

گرفته در مصوبات شوراي      هاي گفتمانيِ صورت      در اين تحقيق سعي شده است كه زبان و كنش         
هاي پنهان، ايدئولوژيك و همچنين روابـط ميـان             عالي معارف با رويكرد انتقادي بررسي و لايه       

هـايي      در دورة پهلـوي اول معـاني و نـشانه         . بان، قدرت و سلطه در نظم گفتماني مطالعه شود        ز
كـردن    همچنـين در ايـن دوره، بـراي پنهـان         . شوند    اند كه اينك بديهي انگاشته مي         برساخته شده 

روابط سلطه و قدرت نابرابر، خوانـشي خـاص و محـدود از تـاريخ ايـران صـورت گرفـت و                      
بـا  . بر زبان فارسـي تثبيـت شـد         گرايي تمركزگرا مبتني      ساز و گفتمان ملي       نسياست زباني يكسا  

گرا و اهميت آن در دورة رضاشاه و بازنمايي شـرايط   گرايي باستان  توجه به تأكيد بر عناصر ملي 
دادن شـكوه و جـلال دورة         ركود وضعيت سياسي و اجتماعي دورة قاجار و تلاش براي نـشان           

ند از طريق دولت متمركز در جهت احيا و بازسازي عظمت پيشين گـام              كوشيد    باستان، نخبگان   
در . در اين مسير با تقليد از تحولات غرب بر يكپارچگي و وحدت ملي تأكيـد كردنـد       . بردارند

در . شـد     اين شرايط تكثر، خطري براي تثبيت و استمرار قدرت مطلقه و متمركز محـسوب مـي               
سازي زدند و در مرحلـة        گرايي فرهنگي، دست به دولت      ياين دوره نخبگان در فرايند تثبيت مل      

بنابراين دولت رضاشاه براي تكميل و تثبيت       . سازي با خوانش انحصاري شكل گرفت         بعد ملت 
ها همپوشاني  وحدت ملي، با تكثر و تنوع فرهنگي و زباني مقابله كرد و هر قدرتي كه با تفاوت         

  .سازي ايران پرداخت   آمرانه و يكسانداشت، از بين برد و با مشت آهنين به تجدد
  
 



 187 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س(الزهرا دانشگاه تاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  منابع
خـواه،    ، ترجمـة مهـدي حقيقـت   )جامعه و دولت در عصر رضا شاه  (تجدد آمرانه   ) 1396(اتابكي، تورج   

 .  نشر ققنوس: تهران

 -550، صـص  47نامـه، شـمارة         ، مجلة ايران  »راني در ا  ي و قوم  ي مل تيبحران هو «) 1373 (اشرف، احمد 
521. 

، 5 حميـد احمـدي، چـاپ      ة ترجم ـ ،هويت ايراني از دوران باستان تا پايان پهلـوي        ) 1396 (_______
 .ني: تهران

 . زبان فارسي در آذربايجان، انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار يزدي) 1368(افشار، ايرج 

 . 5-7، صص1، نشرية آينده، شمارة »وحدت ملي ما: مطلوب ما«) 1304( افشار، محمود 

، 20، مسلـسل    8، شـمارة    2، نشرية آينده، سال   »مسئلة مليت و وحدت ملي ايران     «) 1305 (________
 . 557 -569صص

هـاي رقيـب در پرونـدة      شـناختي گفتمـان    تحليـل زبـان  «) 1395(زاده، فـردوس؛ طـارمي، طـاهره       آقاگل
دورة ، دو ماهنامة جستارهاي زباني،      »رويكرد تحليل گفتمان انتقادي فركلاف    : هاي تحصيلي     بورسيه

 . 391 -414صص) 34پياپي  (6، شمارة 7

/ 5 شمارة ايران، ، تاريخ »پهلوي دولت ماهيت نظري بازخواني«) 1388(اكبري، محمدعلي؛ واعظ، نفيسه     
 . 1-26، صص63

، فـصلنامة   »بررسي نظرية زبان و قدرت نمادين پير بورديو       «) 1389(انصاري، منصور؛ طاهرخاني، فاطمه     
 . 51 -65، صص3، شمارة 1المللي، سال  نهاي سياسي و بي  پژوهش

 .نشر ني: شناسي سياسي، تهران جامعه) 1374(بشيريه، حسين 

 .گام نو:  تهران،موانع توسعه سياسي در ايران) 1380 (_________

: هـا، تهـران       دلايل عملي و انتخـاب عقلانـي، ترجمـة مرتـضي مـردي            : نظرية كنش ) 1380(بورديو، پير   
  .رانتشارات نقش و نگا

 .اميركبير: انقراض قاجاريه، تهران: تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران) 1379(بهار، محمدتقي 

اثر فرخنـده آقـايي     » از شيطان آموخت و سوزاند    «هويت در رمان    «) 1396(جاور، سعيده؛ عليزاده، ناصر     
، 38، شـمارة    14، فـصلنامة بهارسـتان سـخن، سـال        »)بر پايـة گفتمـان انتقـادي نـورمن فـركلاف          (

 . 247 -266صص

» انتقـادي «زبـان، قـدرت و ايـدئولوژي در رويكـرد           «) 1392(زاده، علي     جهانگيري، جهانگير؛ بندرريگي  
 .  57 -82، صص14، پژوهش سياست نظري، شمارة»نورمن فركلاف به تحليلِ گفتمان

صورت مذاكرات جلسات شـوراي عـالي آمـوزش و          ) 1385(دبيرخانة شوراي عالي آموزش و پرورش       
، كتابخانة دبيرخانـه    4/10/1313 مورخ   296 لغايت جلسه    2/2/1309 مورخ   163رورش، از جلسة    پ

 . 606شوراي عالي آموزش و پرورش، شمارة كتاب 



 ...پوشي و  سيد مصلح كهنه... / شناختي گفتمان سياست زباني در دورة پهلوي اول  تحليل جامعه / 188

صورت مذاكرات جلسات شـوراي عـالي آمـوزش و          ) 1385(دبيرخانة شوراي عالي آموزش و پرورش       
 ، كتابخانـة    24/9/1315خ   مـور  342 لغايـت جلـسة      18/10/1313 مـورخ    297پرورش، از جلـسة     

 . 607دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، شمارة كتاب 

صورت مذاكرات جلسات شـوراي عـالي آمـوزش و          ) 1385(دبيرخانة شوراي عالي آموزش و پرورش       
 ، كتابخانــة 1/9/1317 مــورخ 383 لغايــت جلــسة 15/10/1315 مــورخ 343پــرورش، از جلــسة 

 . 608 پرورش، شمارة كتاب دبيرخانه شوراي عالي آموزش و

 كردسـتان بـه گـسترش آمـوزش         ياهـال واكنش  ) 1396(رسولي، حسين؛ دهقاني، رضا؛ كريمي، عليرضا       
 . 149 -162، صص1، شمارة6، سالراني اي محليها  خي تارةپژوهشنام،  در دورة رضاشاهنينو

 بـسط مـدارس جديـد از         معـارف و   ة توسع ةبودج) 1304) (ساكما ( ملي ايران  ةسازمان اسناد و كتابخان   
 .24651/297 : سندةشناس. محل اخذ شهريه و مستمريات

شـوراي عـالي معـارف،    (فهرست مصوبات شوراي عالي ) 1388(شركايي اردكاني، جواد؛ صفدري، ثريا  
مؤسسة فرهنگي منـادي    : تهران. 1388 لغايت شهريور    1301از سال   ) فرهنگ و آموزش و پرورش    

 .  تربيت

 . سورة مهر: درآمدي بر معناشناسي، تهران) 1387(صفوي، كورش 

جاسـازي، ترجمـة حـسن          پيدايش ناسيوناليسم ايراني؛ نژاد و سياست بـي       ) 1396(ضياء ابراهيمي، رضا    
 .نشر مركز: افشار، تهران

 .انتشارات ستوده:  تبريز، ايرانةتأملي دربار:  مكتب تبريز)1384(طباطبايي، سيدجواد 

: فاطمه شايسته، پيران و ديگران، تهران     : ليل انتقادي گفتمان، گروه مترجمان    تح) 1379(فركلاف، نورمن   
  . ها  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

 .رسا: تهران تدين، احمد ترجمة ايران، اجتماعي تحولات تاريخ شكنندة مقاومت )1377(جان  فوران،

پژوهـشگاه علـوم    : ران، تهـران  امپراتوري زباني، ترجمة فاطمه مـدرس و ديگ ـ       ) 1395(فيليپسن، رابرت   
 .انساني و مطالعات فرهنگي

 .كتاب آمه: نوسازي سياسي در عصر مشروطه ايران، تهران) 1391(مرادي، حسن   قاضي

 . جامي: ، تهرانفر   مرتضي ثاقبة ترجم،گيري ايران نوين  رضاشاه و شكل) 1393(كرونين، استفاني 

 .مؤسسة انتشارات نگاه: هرانتاريخ مشروطة ايران، ت) 1387(كسروي، احمد 

 ديجيتـالي  هراسـد؟ ترجمـة هيـوا ويـسي، نـسخة             چه كسي از آموزش چندزبانه مي     ) 1397(كلان، امير   
 .فارسي

تحليل گفتمان روشنفكران ايرانـي دربـارة       «) 1390(گلچين، مسعود؛ توفيق، ابراهيم و خورسندي، زهره        
، شمارة  2، مسائل اجتماعي ايران، سال    ) تهران از تأسيس دارالفنون تا تأسيس دانشگاه       (علوم جديد   

 . 75 -106، صص1

هاي ظهـور مدرنيـسم اسـلامي در هنـد، مـصر و                 ريشه: شرايط توليد فرهنگ  ) 1386(مهرآيين، مصطفي   
 .شناسي، دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس  ايران، رسالة دورة دكتري رشتة جامعه



 189 / 1400، پاييز 51، شماره 31، سال )س(الزهرا دانشگاه تاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 . نشر فوژان: نويسي، تهران نامه  پژوهش، پژوهشگري و پژوهش: پژوهي كيفي) 1395(ميرزايي، خليل 

 ي، زبان هاي    گذاري    استي و س  تيراني ا ت،ي مل ت،ي هو ي واكاو ران؛ي دربارة ا  يتأمل) 1397(ميري، سيدجواد   
 .نقد فرهنگ: تهران

 . نقد فرهنگ: زبان مادري؛ در گفتمان علوم اجتماعي، تهران) 1397 (__________

از مهندسي اجتماعي تدريجي تا مهندسـي اجتمـاعي         « )1393 (محمد،  قوژدي  خطيبي؛  هدي م ،زاده  نجف
 ،5 سال ،مسائل اجتماعي ايران  ،  » تطبيقي رويكرد روشنفكران نسل اول و دوم پهلوي        ةمقايس: آرماني
 . 95 -116، صص2 ةشمار

  . آبان10، رزم ماهانه، »رشد بودجه در ايران«) 1327(نوروزي، د 
اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسلة پهلـوي، ترجمـة           ) 1374(زيان، محمدعلي   كاتو    همايون

 .مركز: محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران

تجدد آمرانه؛ جامعـه و دولـت در دورة رضاشـاه، ترجمـة مهـدي               ) 1385(كاتوزيان، محمدعلي       همايون
 . 23-64نشر ققنوس، صص: خواه، تهران  حقيقت

دولت و جامعه در ايران؛ انقراض قاجار و استقرار پهلوي، ترجمة حسن            ) 1389 (________________
 .مركز: افشار، تهران

نظريه و روش در تحليـل گفتمـان، ترجمـة هـادي جليلـي،              ) 1391(يورگنسن، ماريان و فيليپس، لوئيز      
 .نشر ني: ، تهران2چاپ

Baker, C. and Garcia, O. (2007) Bilingual Education: An Introductory Reader. Clevedon: 
Multilingual Matters. 

Bani-Shoraka, H. and Uppsala Universitet. (2005) Language Choice and Code-switching in 
the Azerbaijani Community in Tehran: A Conversation Analytic Approach to Bilingual 
Practices. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Bast, Oliver. (2009) "Disintegrating the ‘Discourse of Disintegration’." In Iran in the 20th 
century, by Touraj Atabaki. London: Tauris. 

Bayat, K. (2005) the ethnic question in Iran. Middle East Report 237, 42–45. 
Bugarski, R. (1992) Language situation and general policy. In R. Bugarski, & C. 

Hawkesworth, Language Planning in Yugoslavia (pp. 10-26) Slavica Publishers. 
Collins, Randall. (1998) the Sociology of Philosophies: A Global theory of intellectual 

change.Cambridge, MA: Harvard UN. Press. 
Cummins, J. (1981) Empirical and theoretical underpinning of bilingual education. The 

Journal of Education 163 (1), 16–29. 
Cummins, J. (2001) Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. 

(2nd edn) Ontario, CA: California Association for Bilingual Education. 
Cummins, J. (2008) BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. In 

N.H. Hornberger (ed.) Encyclopedia of Language and Education (pp. 487–499) New 
York: Springer. 

Cummins, J. (2011) Identity matters: From evidence-free to evidence-based policies for 
promoting achievement among students from marginalized social groups. Writing and 
Pedagogy 3 (2), 189–216. 

Fairclough, N. (1989) Language and Power. New York: Longman Inc 
García, O. Skutnabb-Kangas, T. and Torres-Guzmán, M.E. (2006) Imagining Multilingual 

Schools: Languages in Education and Glocalization. Clevedon: Multilingual Matters. 
Gellner, Ernest (1983) Nation and Nationalism. Oxford, Oxford Press. 
Hassanpour, A. (1992) Nationalism and Language in Kurdistan, 1918–1985. New York: 

Edwin Mellen. 



 ...پوشي و  سيد مصلح كهنه... / شناختي گفتمان سياست زباني در دورة پهلوي اول  تحليل جامعه / 190

Hayati, A.M. and Mashhadi, A. (2010) Language planning and language-in-education policy 
in Iran. Language Problems and Language Planning 34 (1), 24–42. 

Hoominfar, E. (2014) Challenges of multilingual education. Unpublished MA thesis. The 
Graduate College of Bowling Green State University, Ohio. 

Ingham, B. (2006) Language situation in Iran. In K. Brown (Ed.) Encyclopedia of Language 
and Linguistics (pp. 16–17) Amsterdam: Elsevier. 

Jahani, C. (2005a) The Iranian language policy of the twentieth century. In A. Rabo and B. 
Utas (Eds) the Role of the State in West Asia (pp. 141–150) Istanbul: Swedish Research 
Institute. 

Jahani, C. (2005b) State control and its impact on language in Balochistan. In A. Rabo and B. 
Utas (Eds) the Role of the State in West Asia (pp. 151–160) Istanbul: Swedish Research 
Institute.  

Johnson, D. C. (2016) Theoritical Foundations for Discursive Approaches to language policy. 
In E. Barakos, J. W. Unger, E. Barakos, & J. W. Unger (Eds.), Discursive approaches to 
language policy (pp. 11-21) London: Palgrave Macmillan 

Kalan, A. (2016) “Who’s Afraid of Multilingual Education?” University Of Toronto & 
Dayton. 

MacKenzie, D.N. (1969) Iranian languages. Current Trends in Linguistics 5, 450–77. 
Nieto, S. and Bode, P. (2008) Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of 

Multicultural Education (5th edn) Boston, MA: Allyn & Bacon. 
Perry, J.R. (1985) Language reform in Turkey and Iran. International Journal of Middle East 

Studies 17 (3), 295–311; doi: 10.1017/S0020743800029214. 
Sheykholislami, J. (2012) Kurdish in Iran: A case of restricted and controlled tolerance. 

International Journal of the Sociology of Language 217, 19–47; doi: 10.1515/ijsl-2012-
0048. 

Skutnabb-Kangas, T. (2000) Linguistic Genocide in Education – Or Worldwide Diversity and 
Human Rights? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Skutnabb-Kangas, T. (2009) Social Justice through Multilingual Education. Bristol: 
Multilingual Matters. 

Skutnabb-Kangas, T. and Heugh, K. (2012) Multilingual Education and Sustainable Diversity 
Work: From Periphery to Center. New York: Routledge. 

Spivak, G. C. (1996) The Spivak Reader, D. Landry / G. Maclean (en.), New York / London: 
Routledge.   

Weisi, H. (2013) L2 Acquisition, L1 endangerment and their impact on learning English: A 
case study of Kurdish speakers in Iran. Unpublished PhD thesis. Shiraz University, 
Shiraz, Iran. 

Windfuhr, G. (2009) the Iranian Languages. New York: Routledge.  
Wuthnow, Robert. (1989) Communities of Discourse, Ideology and Social Structure in the 

Reformantion, the Enlightenment, and European Socialism, (Cambridge: Harvard uni) 
 
 
 

 
 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.51 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

Afšār, Īraǰ (1368). Zabāne Fārsī dar Azerbaycan. Mūqūfāt Maḥmūd Afšār yazdī.  
Afšār, Maḥmūd (1304). Maṭlūbe Mā: Vaḥdate Mellī ye Mā. Āyandeh, No. 1, pp 5-7. 
Afšār, Maḥmūd (1305). Masʼale-ye Mellīyat va Vaḥdat-e Mellī-ye Iran. Āyandeh, Vol 2, No 

8[20], pp 557-569. 
Akbarī, Moḥammad ʿAlī; Vāʿeẓ, nafīseh (1388). A Study of the Nature of the First Pahlavi 

State. Tārīḵ-e Iran, No 5/ 63, pp 1-26.  
Anṣārī, Manṣūr; Ṭāherkẖānī, Fāṭemeh (1389). A Study of Pierre Bourdieu's Theory of 

Language and Symbolic Power (Barresī-ye Naẓarī-ye Zabān va Qodrat Namādīn Pierre 
Bourdieu). Faṣlnāme- ye Pažūheš-hāye Syāsī va Beyn-almelalī,Vol 1.No 3, pp. 51-65. 

Āqāgol-zādeh, Ferdows; Ṭāremī, Ṭāhereh (1395). Linguistic analysis of the rival discourses in 
the educational scholarships file: Faircloughʼs critical discourse analysis approach 
(Taḥlīl-e Zabānšenāḵtī-ye Goftomān-hāye Raqīb dar Parvande-ye Būrsye-hāye Taḥṣīlī: 
Rūīykard-e Taḥlīl goftemān-e Enteqādī-ye Fairclough). Domāhnāme-ye ǰastār-hāye 
Zabānī, Vol. 7, No 6 (34) pp. 391-414. 

Ašraf, Aḥmad (1373). The Crisis of National and Ethnic Identities in Contemporary Iran 
(Boḥrāne Hovīyyate Mellī va Qowmī dar Iran). Maǰalle-ye Irannāmeh, No 47, pp 521-
550.  

Ašraf, Aḥmad (1396). Hovīyyate Īrānī az Dorāne Bāstān tā Pāyāne Pahlavī, Translated by: 
Ḥamīd Aḥmadī, Tehrān: Našre Ney. 

Atābakī, Tūraǰ (1396). Taǰaddode Āmerāneh (ǰāmeʻe va dolat dar ʻaṣre reżā šāh). Translated 
by:  Mahdī Ḥaqīqat-Ḵāh, Tehrān:Qoqnūs.   

Bahār, Moḥammad-taqī (1379). Tārīḵ-e Moḵtaṣar-e Aḥzāb-e Syāsī-ye Iran: Enqrāḍ-e 
Qāǰārīye. Tehārn:AmīrKabīr.  

Bašīryeh, Ḥoseyn (1374). ǰāmeʿe Šenāsī-ye Syāsī (Political Sociology). Tehrān: našre ney. 
Bašīryeh, Ḥoseyn (1380). Mavānʻ-e tūseʻeh Sīāsī dr Iran (Barriers to political development in 

Iran). Tehran: Gam-e No. 
Bourdieu, Pierre (1380). Naẓary- ye Koneš: dalāyel-e ʻamalī-ye Enteḵāb-e ʻaqlānī (Raisons 

pratiques: sur la theorie de l'action). Translated by: Morteḍa mardīhā. Tehārn: Entešārāt-e 
naqš o negār. 

Cronin, Stephanie (1393). The making of modern Iran: state and society under Riza shah 1921 
- 1941 (Rezā-Šāh Va Šeklgīrī-ye Iran-e Novīn. Translated by: Morteża Ṯāqebfar. Tehrān: 
ǰāmī.  

Dabīrḵāne -ye Šūrāye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš (1385). Ṣūrat-e Moḏākerāt-e ǰalasāt-e Šūrā-
ye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš. From ǰalase-ye 343 Mūvareḵ 15/10/1315 to 383 Mūvareḵ 
1/9/1317. Ketābḵāne -ye Dabīrḵāne -ye Šūrāye ʻAlī-ye Amūzeš va Parvareš, Šomāreh 
Ketāb 608.  

Dabīrḵāne-ye Šūrāye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš (1385). Ṣūrat-e Moḏākerāt-e ǰalasāt-e Šūrā-
ye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš. From ǰalase-ye 163 Mūvareḵ 2/2/1309 to 296 Mūvareḵ 
4/10/1313. Ketābḵāne-ye Dabīrḵāne-ye Šūrāye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš, Šomāreh 
Ketāb 606.  

Dabīrḵāne-ye Šūrāye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš (1385). Ṣūrat-e Moḏākerāt-e ǰalasāt-e Šūrā-
ye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš. From ǰalase-ye 297 Mūvareḵ 18/10/1313 to 342 Mūvareḵ 
24/9/1315. Ketābḵāne -ye Dabīrḵāne -ye Šūrāye ʻālī-ye Amūzeš va Parvareš, Šomāreh 
Ketāb 607.  

Fairclough, norman (1379). Critical Discourse Analysis (Taḥlīl-e Enteqādī-ye Goftemān. 
Translated by: Fāṭemeh Šāyesteh, Pīrān et al., Tehrān: Markaz-e Moṭāleʻāt Va Taḥqīqāt-e 
Rasāne-hā.  

Foran, John (1377). Fragile resistance: Social transformation in Iran from 1500 to the 
revolution (Moqāvemat-e Šekanande: Tārīḵ-e Taḥavvolāt-e Eǰtemāʻī-ye Iran). Translated 
by: Aḥmad Tadayyon. Tehrān: Rasā. 

GolČīn, masʻūd; Towfīq, Ebrāhīm; Ḵorsandī, Zohre (1390). The discourse analysis of Iranian 
Intellectuals about Modern Sciences (Taḥlīl-e Goftemān-e Rošanfekrān-e Īrānī Darbāre-



Sociological Analysis of the Language Policy Discourse ... / Seyyed Mosleh Kohnepoushi & … / 192 

ye ʻolūm-e ǰadīd (Az Tʾasīs-e Dārolfonūn Tā Tʾasīs-e Dānešgāh  Tehrān). masāʼel-e 
Eǰtemāʿī-ye Iran, Vol 2, No 1, pp. 75-106.   

Homāyūn- kātūzīān, Moḥamad -ʿalī (1389). State and society in Iran the eclipse of the Qajars 
and the emergence of the Pahlavis (Dowlt va ǰāmeʿe dar Iran; Enqerāż-e Qājār va 
Esteqrār-e Pahlavī). Translated by:  Ḥasan Afšār. Tehrān: Markaz. 

Homāyūn- kātūzīān, Moḥamad-ʿalī (1374).    The political economy of modern Iran, despotism 
and pseudo - modernism (Eqteṣād-e Syāsī-ye Iran az Mašrūṭyat tā Pāyān-e Selsele-ye 
Pahlavī). Translated by: Moḥmmadrezā Nafīsī va Kāmbīz ʿazīzī. Tehrān: Markaz.                               

Homāyūn-kātūzīān, Moḥamad -ʿalī (1385). "ǰāmeʿe va Dowlat dar Dūre-ye Rezāšāh", 
Taǰaddod-e Amerāne. Translated by:  Mehdī Ḥaqīqatḵāh, Tehrān: Našre Qoqnūs, pp. 23-
64. 

ǰahāngīrī, ǰahāngīr; Bandar-rīgīzāde, ʻAlī (1392). LANGUAGE, POWER AND IDEOLOGY 
IN NORMAN FAIRCLOUGH’S ‘CRITICAL’ APPROACH TO DISCOURSE 
ANALYSIS (Zabān, qodrat va Īdeoložī dar rūykard-e «enteqādī»-ye Norman Fairclough 
be Taḥlīl-e Goftomān). pažūheš syāsat-e naẓarī, No 14, pp. 57-82 .  

ǰāvor, Saʻīdeh; ʻAlīzādeh, nāṣer (1396). Hovīyyat dar Romān «Az Šeyṭān Amūḵt va Sūzānd» 
Aṯar-e farḵonde Aqāʼī (Barpāy-ye Goftemān-e Enteqādī-ye Norman Fairclough). 
Faṣlnāme-ye Bahārestān saẖn,Vol 14, No 38, pp 247-266 . 

Jorgensen, Marianne; Phillips, Louise J. (1391). Discourse analysis as theory and method 
(Naẓarīye va Raveš dar Taḥlīl-e Goftemān). Translated by:  Hādī ǰalīlī.  Tehrān: Našr-e 
Ney.  

Kalān, Amīr (1397). Who's Afraid of Multilingual Education? (Če kasī Az Amūzeš-e 
Čandzabāne Mīharāsad? Translated by: Hīwā Veysī. Nosḵe-ye Dīǰītālī Fārsī. 

Kasravī, Aḥmad (1387). Tārīḵ-e Mašrūṭe-ye Iran. Tehrān: Moʻassese-ye Entešārāt-e Negāh. 
Mehrāeeīn, Moṣṭafa (1386). Conditions for Cultural Production: The Origions of Islamic 

Modernism in India, Egypt, and Iran (Šarāyeṭ-e Tolīd-e Farhang: Rīše-hāye Ẓohūr-e 
Modernism-e Eslāmī dar Hend, Meṣr va Iran. Resale-ye dūre-ye Doktorī Rešte-ye 
ǰāmeʿešenāsī. Dāneškade-ye ʿolūme Ensānī Dānešgāh Tarbyat Modarres. 

Mīrī, Seyyed-ǰavād (1397). Taʾammolī Darbāre-ye Iran: Vākāvī-ye Hovīyyat, Mellīyat, 
Īrānyat va Syāsat-gozārī-hāye Zabānī.Tehrān: Naqd-e Farhang. 

Mīrī, Seyyed-ǰavād (1397). Zabān-e Mādarī dar Goftemān-e ʿolūm-e Eǰtemāʿī. Tehrān: Naqd-
e Farhang. 

Mīrzāeī, Ḵalīl (1395). keyfī pažūhī: Pažūheš, Pažūhešgarī va Pažūhešnāme-nevīsī. Tehrān: 
Našre Fūžān.  

Naǰafzāde, Mahdī; Ḵaṭībī-qūždī, Moḥammad (1393). Az Mohandesī-ye Eǰtemāʿī-ye Tadrīǰī tā 
Mohndesī-ye Eǰtemāʿī-ye Ārmānī: Moqāyese-ye Taṭbīqī-ye Rūykard-e Rowšanfekrān-e 
Nasl-e Avval va Dovvom-e Pahlavī. Masāʾīl-e Eǰtemāʿī-ye Iran, Vol 5. No 2, pp. 95-116. 

Norūzī, d (1327). Rošd-e Būdje dar Iran. Razm-e Māhāne, 10 ābān.  
Phillipson, Robert (1395). Linguistic imperialism (Emperātūrī-ye Zabānī). Translated by: 

Fāṭemeh Modarres et al., Tehrān: Pažūhešgāh-e ʻolūm-e Ensānī va Moṭāleʻāt-e Farhangī. 
Qāżīmorādī, Ḥasan (1391). Nūsāzī-ye Syāsī dar ʻaṣr-e Mašrūṭe-ye Iran. Tehrān: Ketāb-e 

Āmeh. 
Rasūlī, Ḥoseyn; Dehqānī, Rezā; Karīmī, ʿAlīrezā (1396). The Reaction of Local People of 

Kurdistan to Modern Education During Reza Shah's Reign (Vākoneš-e Ahālī-ye 
Kurdestān be Gostareš-e Āmūzeš-e novīn dar dūre-ye Rezāšāh. Pažūhešnāme-ye tārīḵ-
hāye Maḥallī-ye Iran), Vol 6, No 1. pp. 149-162. 

Ṣafavī, Kūroš (1387). Darāmdī bar Maʻnāšenāsī. Tehrān: Sūre-ye Mehr.  
Sāzmān-e asnād Va Ketābḵāne-ye Mellī-ye Iran (sākmā) (1304). Būdǰǰe-ye Toseʻe-ye Maʻāref 

va Basṭ-e Madāres-e ǰadīd az Maḥall-e Aḵḏ Šahrīye Va Mostamarīyāt. Šenāse-ye Sanad: 
24651/297. 

Šorakāyī ardakānī, ǰavād; Ṣafdarī, Ṯorayā (1388). Fehrest-e Moṣavabāt-e Šūrā-ye ʻĀlī (Šūrāī 
ʻĀlī-ye Maʻāref, Farhang Va Amūzeš Va Parvareš) Az Sāl-e 1301 Leġāyat Šahrīvar 
1388. Tehrān: Monādī-ye Tarbīyat.   

Tabāṭabāyī, sayyed-ǰavād (1384). Maktab-e Tabrīz: Taʼammolī Darbāre-ye Iran. Tabrīz: 
Entešārāt-e Sotūdeh. 

Żīyā Ebrāhīmī, Rezā (1396). The emergence of Iranian nationalism : race and the politics of 



193 / Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.51, 2021 
 

dislocation (Peydāyeš-e Nationalism-e Īrānī; Nežād Va Syāsat-e Bīǰāsāzī). Translated by: 
Ḥasan Afšār. Tehrān: Našr-e Markaz. 

 
English Sources 
Baker, C. and Garcia, O. (2007) Bilingual Education: An Introductory Reader. Clevedon: 

Multilingual Matters. 
Bani-Shoraka, H. and Uppsala Universitet. (2005) Language Choice and Code-switching in 

the Azerbaijani Community in Tehran: A Conversation Analytic Approach to Bilingual 
Practices. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Bast, Oliver. (2009) "Disintegrating the ‘Discourse of Disintegration’." In Iran in the 20th 
century, by Touraj Atabaki. London: Tauris. 

Bayat, K. (2005) the ethnic question in Iran. Middle East Report 237, 42–45. 
Bugarski, R. (1992) Language situation and general policy. In R. Bugarski, & C. 

Hawkesworth, Language Planning in Yugoslavia (pp. 10-26) Slavica Publishers. 
Collins, Randall. (1998) the Sociology of Philosophies: A Global theory of intellectual 

change. Cambridge, MA: Harvard UN. Press. 
Cummins, J. (1981) Empirical and theoretical underpinning of bilingual education. The 

Journal of Education 163 (1), 16–29. 
Cummins, J. (2001) Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. 

(2nd edn) Ontario, CA: California Association for Bilingual Education. 
Cummins, J. (2008) BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. In 

N.H. Hornberger (ed.) Encyclopedia of Language and Education (pp. 487–499) New 
York: Springer. 

Cummins, J. (2011) Identity matters: From evidence-free to evidence-based policies for 
promoting achievement among students from marginalized social groups. Writing and 
Pedagogy 3 (2), 189–216. 

Fairclough, N. (1989) Language and Power. New York: Longman Inc 
García, O. Skutnabb-Kangas, T. and Torres-Guzmán, M.E. (2006) Imagining Multilingual 

Schools: Languages in Education and Glocalization. Clevedon: Multilingual Matters. 
Gellner, Ernest (1983) Nation and Nationalism. Oxford, Oxford Press. 
Hassanpour, A. (1992) Nationalism and Language in Kurdistan, 1918–1985. New York: 

Edwin Mellen. 
Hayati, A.M. and Mashhadi, A. (2010) Language planning and language-in-education policy 

in Iran. Language Problems and Language Planning 34 (1), 24–42. 
Hoominfar, E. (2014) Challenges of multilingual education. Unpublished MA thesis. The 

Graduate College of Bowling Green State University, Ohio. 
Ingham, B. (2006) Language situation in Iran. In K. Brown (Ed.) Encyclopedia of Language 

and Linguistics (pp. 16–17) Amsterdam: Elsevier. 
Jahani, C. (2005a) The Iranian language policy of the twentieth century. In A. Rabo and B. 

Utas (Eds) the Role of the State in West Asia (pp. 141–150) Istanbul: Swedish Research 
Institute. 

Jahani, C. (2005b) State control and its impact on language in Balochistan. In A. Rabo and B. 
Utas (Eds) the Role of the State in West Asia (pp. 151–160) Istanbul: Swedish Research 
Institute.  

Johnson, D. C. (2016) Theoritical Foundations for Discursive Approaches to language policy. 
In E. Barakos, J. W. Unger, E. Barakos, & J. W. Unger (Eds.), Discursive approaches to 
language policy (pp. 11-21) London: Palgrave Macmillan 

Kalan, A. (2016) “Who’s Afraid of Multilingual Education?” University Of Toronto & 
Dayton. 

MacKenzie, D.N. (1969) Iranian languages. Current Trends in Linguistics 5, 450–77. 
Nieto, S. and Bode, P. (2008) Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of 

Multicultural Education (5th edn) Boston, MA: Allyn & Bacon. 
Perry, J.R. (1985) Language reform in Turkey and Iran. International Journal of Middle East 

Studies 17 (3), 295–311; doi: 10.1017/S0020743800029214. 
Sheykholislami, J. (2012) Kurdish in Iran: A case of restricted and controlled tolerance. 

International Journal of the Sociology of Language 217, 19–47; doi: 10.1515/ijsl-2012-



Sociological Analysis of the Language Policy Discourse ... / Seyyed Mosleh Kohnepoushi & … / 194 

0048. 
Skutnabb-Kangas, T. (2000) Linguistic Genocide in Education – Or Worldwide Diversity and 

Human Rights? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
Skutnabb-Kangas, T. (2009) Social Justice through Multilingual Education. Bristol: 

Multilingual Matters. 
Skutnabb-Kangas, T. and Heugh, K. (2012) Multilingual Education and Sustainable Diversity 

Work: From Periphery to Center. New York: Routledge. 
Spivak, G. C. (1996) The Spivak Reader, D. Landry / G. Maclean (en.), New York / London: 

Routledge.   
Weisi, H. (2013) L2 Acquisition, L1 endangerment and their impact on learning English: A 

case study of Kurdish speakers in Iran. Unpublished PhD thesis. Shiraz University, 
Shiraz, Iran. 

Windfuhr, G. (2009) the Iranian Languages. New York: Routledge.  
Wuthnow, Robert. (1989) Communities of Discourse, Ideology and Social Structure in the 

Reformantion, the Enlightenment, and European Socialism, (Cambridge: Harvard uni) 
 

 
 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.31, No.51, 2021 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.169-195 

 

Sociological Analysis of the Language Policy Discourse during the First Pahlavi 
Period (Emphasizing the approvals of the Higher Education Council)1 

 

Seyyed Mosleh Kohnepoushi2, Mustafa Mehraein3 
Majid Kashani4, Mehrdad Nawabakhsh5, Bahram Ghadimi6 

 
Received: 2021/02/10 
Accepted: 2021/08/12 

 

Abstract 
Modernization in Reza Shah's government necessitated the adoption of a clear 
lingual policy in the fields of administration and education. The lingual policy 
adopted during this period was to use Persian and to marginalize other Iranian 
languages. The present article addresses the question: what was the discourse 
strategy to establish a unified language policy during the first Pahlavi period? To 
analyze this issue, theoretical views with the following conceptual structure were 
expressed: Reza Shah's government with "crisis in the moral order of society", 
"mobilization of resources" and "chains of intellectual interaction" sought to 
establish an attained discourse. This research has analyzed the approvals of the 
Higher Education Council using Fairclough’s Critical Discourse analysis method. 
Findings from the analysis of the text of the resolutions show that the discourse 
order of this council, on the subject of language policy, has been centralized and 
uniformed, according to the context and social conditions of this period, in which 
cultural nationalism based on the Persian language had become dominant. The 
results show that the authoritarian government of Reza Shah, by implementing the 
modernization project, strengthened the network of intellectual interaction, 
mobilized existing resources and facilities, created instability in the previous moral 
and cultural order, strengthening the unifying the Language Policy Discourse. 
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